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بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی 
النبی الاكرم، و الرسول الاعظم، و علی آله الطاهرین، و اصحابه المنتجبین.
قرآن  آموزش  جامع  طرح  به  دستیابی  به منظور  تحقیق  و  پژوهش  پیشینۀ 
در  تهران  سپس  و  اصفهان  در  قرآن  تعلیم  سیّار  هفتگی  جلسات  به  كریم، 
تاكنون  از آن زمان  باز  می گردد و  تا 1360  تا 1355 و 1358  سال های 1345 
به رغم برخورداری از دروندادهای بسیار، بروندادهای این طرح همواره معدود 
و محدود بوده، امّا به لطف خدا پیوسته كارآمد و كارساز افتاده است؛ چنانكه 
كامل  تجوید  یا  مجید  قرآن  تدریس  روش  و  خودآموز  آن  خروجی  نخستین 
)چاپ اوّل؛ انتشارات حافظ؛ تهران؛ 1348 ش( ده ها بار تجدید چاپ گردید و 
واپسین خروجی آن گزارشی تفصیلی با محتوای بالغ بر یك هزار صفحه بود كه 
در خردادماه سال 1379 به موجب قرارداد قبلی به مركز تحقیقات دانشگاه امام 
صادق علیه السلام  تقدیم شد و به رغم آنكه به چاپ نرسید و انتشار نیافت، در 
پرتو هدایت و كفایت الهی در بیست سال اخیر عملًا راه خود را به تمامی نهادها 
و سازمان های متولیّ و متصدّی آموزش قرآن و كتاب های درسی و كمك درسی 

مقاطع مختلف تحصیلی برگشود.
کتاب حاضر در اصل گزارشی کارگاهی و عملیاتی از طرح جامع آموزش 
زبان قرآن است که با برگزاری اردوی توجیهی مربیان قرآن آموزش و پرورش 
شهرستان فارسان در مرداد ماه 1376 در قالب سی ساعت نوار کاست و ویدئوی 
آموزشی شکل گرفت و در فروردین ماه 1377 تحریر و تدوین و تکثیر شد و در 
فروردین ماه 1378 بازخوانی و به عنوان درسنامه از سوی دارالقرآن سپاه کرج 
تکثیر و توزیع شد و اینک با تجدیدنظر و اضافات منتشر می گردد. امید است در 
پرتو فضل الهی چاپ و انتشار این اثر بیش از پیش منشأ خدمات مؤثر به عزیزان 
اهل قرآن باشد و طیف گسترده تری را از ناآشنایان با اسوۀ حسنۀ آموزش قرآن 
در سیرۀ نبوی برخوردار گرداند. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر.

محرم الحرام 1439 = مهرماه 1396

 محمدعلی لسانی فشارکی، مهدی غفّاری

lessanima@gmail.com، Gaffari.m@gmail.com



مبانی  و  اصول 
آموزش زبان قرآن

فصل
ل و ا



ــه  ــت ك ــان« اس ــك »زب ــوزش ی ــرآن، آم ــوزش ق ــگاه آم ــی و جای ــوزۀ اصل ح

ــا هیــچ كــدام از آن حوزه هــای دیگــر نبایــد خلــط گــردد. ســنتّ و ســیرۀ  طبعــاً ب

ــار همــواره درصــدد تبییــن و  ــۀ اطهــار و صحابــۀ کب ــۀ پیامــر اكــرم و ائمّ مرضیّ

ــت و در  ــان اس ــك زب ــوزش ی ــوزش قرآن آم ــه آم ــوده ك ــوع ب ــن موض ــت ای تثبی

ــان را  ــن زب ــد ای ــه بتوانن ــته اند ك ــن را می خواس ــط ای ــرآن فق ــوزش ق ــیر آم مس

ــت،  ــته اس ــود داش ــری وج ــائل دیگ ــم مس ــر ه ــد. اگ ــوزش دهن ــد و آم بیاموزن

ــت  ــته اس ــده و می توانس ــط نمی ش ــرآن خل ــوزش ق ــا آم ــه ب ــوده ك ــه ای ب به گون

ــا نداشــته باشــد. وجــود داشــته ی

در عین حــال، ارتبــاط اصولــی ایــن حــوزۀ »تعلیــم قــرآن« یعنــی »آمــوزش 

زبــان قــرآن« بــا حوزه هــای دیگــر ایــن اســت كــه هــرگاه مــا »زبــان قــرآن« 

را آموختیــم و آمــوزش مــا بــه اتمــام رســید، اگــر بخواهیــم قســمتی از قــرآن را 

بــا تجویــد هــم بخوانیــم، می شــود مثــلًا تجویــد را نیــز فــرا گرفــت و بــا تجویــد 

خوانــد؛ یــا اگــر خواســتیم قســمتی از قرآن آموزش یافتــه را بــا صــوت و لحــن 

خاصــی بخوانیــم بــه همیــن شــكل، كــه البتــه جایــگاه تمــام ایــن كارهــا بعــد 

از یادگیــری زبــان قــرآن اســت و قبــل از آمــوزش خــود قــرآن یــا زبــان قــرآن 

بــه هیــچ چیــز دیگــر نبایــد بپردازیــم. در كار آمــوزش قــرآن كریــم و فراگیــری 
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زبــان قــرآن از هــر جهــت خــود را محــدود بــه قــرآن می نماییــم و از خــارج از 

قــرآن هیــچ عنــصر بیگانــه ای را بــه محــدودۀ تعلیــم قــرآن وارد نمی ســازیم.

ــتند  ــه ای هس ــاصر بیگان ــه عن ــم و... هم ــیر، مفاهی ــی، تفس ــد، روخوان تجوی

ــد  ــت. تجوی ــرح اس ــن ط ــوزش در ای ــوع آم ــا موض ــه تنه ــرآن« ك ــارج از »ق خ

نیــز  به وســیله دعــای كمیــل  و كامــل  تــامّ  به صــورت  را می تــوان  قــرآن 

ــرد  ــه ف ــی ك ــت از: »مهارت ــارت اس ــه عب ــرآن ك ــی ق ــت. روخوان ــاد گرف ــلًا ی مث

ــل  ــی تبدی ــم صوت ــه علائ ــر ب ــه سریع ت ــی را هر چ ــف كتب ــم مختل ــد علائ بتوان

كنــد« عینــاً ماننــد تجویــد بــر روی هــر متنــی قابــل اجراســت. حتــی در آمــوزش 

مفاهیــم هــم فقــط اســمی از ســوره های قــرآن كریــم بــه میــان می آیــد و مثــلًا 

ــوزش  ــه روزگار« آم ــم ب ــارت »قس ــت عب ــه كلام خداس ــصر« ك ــای »والع به ج

داده می شــود. این هــا را می شــود بــدون خوانــدن و مطــرح كــردن ســوره های 

ــه ای كــه اصــلًا آیــه ای  قــرآن به صورت هــای دیگــری هــم بیــان كــرد، به گون

از قــرآن تــلاوت نشــود.

ــه  ــدارد، در نتیج ــی ن ــت و اصالت ــرآن اولوی ــا، ق ــن حوزه ه ــه ای ــی در هم وقت

ممكــن اســت اصــل مطلــب گُــم بشــود. اگــر دیــده می شــود بســیاری از كســانی 

كــه در حوزه هــای مختلــف قرآنــی فعالیــت می كننــد، پــس از مدّتــی احســاس 

ــل  ــه اص ــت ك ــت اس ــن عل ــه ای ــد، ب ــد نیافته ان ــه می طلبیده ان ــه آنچ ــد ك می كنن

را كــه خــود »قــرآن« اســت گــم كرده انــد.

ــچ  ــرآن ـ بی هی ــود ق ــت. اول خ ــس اس ــر عك ــرآن كار ب ــان ق ــوزش زب در آم

ــرآن«  ــه »ق ــراد ب ــه اف ــی ك ــپس وقت ــود و س ــوزش داده می ش ــه ای ـ آم پیرای

رســیدند، مطابــق ســلیقۀ خــود بــه هر یــك از آن حوزه هــای دیگــر كــه گرایــش 

در  اســلام  صــدر  چشــمگیر  موفقیت هــای  می شــوند.  وارد  باشــند،  داشــته 
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فصل اوّل: اصول و مبانی آموزش زبان قرآن

موضــوع تعلیــم و ترویــج قــرآن در گــروِ همیــن نكتــۀ اساســی بــوده اســت كــه 

آمــوزش قــرآن بــر پایــۀ آمــوزش »زبــان« قــرآن قــرار داشــته و در ابتــدا بــدون 

هیــچ پیرایــه ای خــود قــرآن كلام ربّ العالمیــن بــه قرآن آمــوزان یــادداده 

می شــده اســت.

1 متن درسی زبان قرآن

مـتن درسـی آمـوزش زبان قـرآن مطابق الگـوی تعلیمی پیامر اكـرم در خود 

قـرآن تعبیـه شـده اسـت. تمامـی اجـزاء و سـوره های قـرآن كریـم كتاب درسـی 

آمـوزش زبـان قـرآن نیسـتند. همـۀ قسـمت های قـرآن طبیعـت كتـاب درسـی 

ندارنـد. در عین حـال شـأن قرآن ایجـاب می كند كه متن آموزشـی قـرآن در خود 

قـرآن موجودباشـد و نیـازی بـه تهیّـه و تـدارک آن از بیرون نباشـد.

 كتــاب درســی زبــان قــرآن مطابــق الگــوی اســوۀ حســنه در نظــام آمــوزش 

ــه همــۀ مــتن کامــل آن، و آن  و ترویــج قــرآن، تنهــا قســمتی از قــرآن اســت ن

قســمت عبــارت اســت از »حــزب مفصّــل«. اگــر به هر دلیــل در خصــوص 

تعلیــم قــرآن، ایــن قســمت از قــرآن كریــم آمــوزش داده نشــود، طــرح تعلیــم 

ــویم، از  ــی دور بش ــتن درس ــن م ــدازه از ای ــر ان ــود و ه ــد ب ــق خواه ــرآن ناموف ق

ــده ایم. ــرآن دور ش ــم ق ــاس تعلی ــتن و اس م

توضیــح مطلــب: تقســیم قــرآن توســط پیامــر اكــرم بدیــن گونــه بــوده اســت 

ــوره، 5  ــف، 3 س ــف شری ــب مصح ــه ترتی ــاب، ب ــة الكت ــورۀ فاتح ــد از س ــه بع ك

ــم  ــا شش ــای اوّل ت ــوره، حزب ه ــوره، و13 س ــوره، 11 س ــوره، 9 س ــوره، 7 س س

قــرآن را تشــكیل می دهنــد. شــصت و پنج ســورۀ آخــر قــرآن كریــم از ســورۀ قــاف 

ــل«  تــا ســورۀ نــاس هفتمیــن حــزب قــرآن كریــم اســت كــه همــان »حــزب مفصَّ
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روش تدریس و شیوۀ کلاس داری

ــان قــرآن اســت. می باشــد و مــتن درســی آمــوزش زب

ــت، از  ــرآن اس ــاف کلّ ق ــماء و اوص ــه از اس ــل« ك ــب »مفصّ ــوان و لق عن

ســوی پیامــر اكــرم بــه ایــن حــزب نیــز داده شــده اســت تــا گویــای ایــن مطلــب 

باشــد كــه همــان طــور كــه همــۀ قــرآن مفصّــل اســت، ایــن حــزب هــم حــزب 

مفصّــل اســت و اگــر كســی بــا روش صحیــح ایــن حــزب از قــرآن را فرابگیــرد، 

ــه اســت. ــوان گفــت كــه قــرآن را »مفصّــلًا« فــرا گرفت می ت

2 روش تدریس و شیوۀ كلاس داری

روش كار چنیــن اســت كــه از ســورۀ نــاس آمــوزش قــران کریــم آغــاز 

ــردد.  ــم گ ــاف خت ــورۀ ق ــه س ــا ب ــود ت ــال می ش ــوره دنب ــه س ــوره ب ــود و س می ش

اگــر در ایــن قســمت دقّــت شــود و خصوصــاً ســیر آخــر بــه اوّل آن لحــاظ شــود، 

نكته هــای بســیاری در ارتبــاط بــا آمــوزش زبــان قــرآن در ایــن قســمت یافــت 

می گــردد و انســان بــاور می كنــد كــه ایــن بخــش از قــرآن كریــم بــرای آمــوزش 

ــراز و  ــۀ ف ــت. هم ــده اس ــه ش ــت، تعبی ــرآن اس ــان ق ــان زب ــه هم ــان ك ــك زب ی

ــوی  ــا به س ــیر آنه ــوزش و س ــدای دورۀ آم ــوره ها در ابت ــی س ــیب ها، كوتاه نش

بلنــد شــدن سُــور و آیــات و دیگــر خصوصیــات در ایــن آیــات و ســوره ها بــرای 

آمــوزش زبــان قــرآن در نظــر گرفتــه شــده اســت.

ــارۀ روش آمــوزش بایــد گفــت ایــن اســت كــه  نكتــۀ مهــم دیگــری كــه درب

همان طــور كــه قرائــت پیامــر اكــرم را چنیــن تعریــف كرده انــد »كانــت قراءَتــهُ 

ةً حرفــاً حرفــاً«، تعلیــم قــرآن و تمریــن تكــرار آیــات قرآنــی بــدون  قِــراءةً مفــرَّ

ــاً  ــود. قطع ــام بش ــد انج ــن بای ــمرده و روش ــد و ش ــدای بلن ــا ص ــن، ب ــوت و لح ص

زمانــی کــه ادغــام، اقــلاب، اخفــاء و ماننــد آن در قرائــت مــا وارد گــردد، قرائــت 
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ةً حرفــاً حرفــاً« نیســت. قــرآن را بــا صــدای بلنــد، رســا و روشــن  مــا دیگــر »مفــرَّ

بایــد تــلاوت نمــود آن چنان کــه بــه گــوش همــۀ اهــل مجلــس برســد. همینكــه 

ــد  ــد، بای ــوزش وارد ش ــتن آم ــه و در م ــرآن اضاف ــه ق ــگ ب ــن و آهن ــوت و لح ص

ــرآن  ــوزش ق ــی« در کار آم ــصر اضاف ــن »عن ــای ای ــرات و دخالت ه ــران تأثی نگ

بــود. 

نكتــۀ مهــم دیگــر ایــن اســت كــه شــیوۀ آمــوزش قــرآن »ســمعی ـ کلامــی« 

ــم(  ــصر« )چش ــم از »ب ــدای تعلی ــه در ابت ــت و به هیچ وج ــی( اس ــی ـ زبان )گوش

ــد از انــس گرفــتن »ســمع« و »لســان«  اســتفاده نمی شــود؛ بلكــه »بــصر« بع

بــه آمــوزش هــر قســمت از آیــات و سُــوَر قــرآن می توانــد بــه همراهــی بیایــد، 

یــا اینکــه حتــی تــا آخــر در کار نیایــد.

3  كلاس بندی و تقسیم بندی مراحل آموزش

این دورۀ آموزشی به ترتیب زیر به پنج مقطع تقسیم می گردد:

مقطــع اوّل: 22 ســورۀ آخــر قــرآن كریــم، از ســورۀ »نــاس« تــا ســورۀ 

»ضُــیٰ«؛

مقطــع دوّم: 15 ســورۀ پیــش از آنهــا در ترتیــب تــلاوت از ســورۀ »لیــل« تــا 

ســورۀ »نبــأ«؛

از ســورۀ  تــلاوت  ترتیــب  در  آنهــا  از  پیــش  11 ســورۀ  مقطــع ســوّم: 

»مرســات« تــا ســورۀ »مُلــك«؛

مقطــع چهــارم: 9 ســورۀ پیــش از آنهــا در ترتیــب تــلاوت از ســورۀ »تحریــم« 

تــا ســورۀ »مجادله«؛

مقطــع پنجــم: 8 ســورۀ پیــش از آنهــا در ترتیــب تــلاوت از ســورۀ »حدیــد« 

تــا ســورۀ »قــاف«.
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یادآوری های مهم به معلّمان قرآن

4  یادآوری های مهم به معلّمان قرآن

1( مبنــای طــرح جامــع تعلیــم قــرآن قرائــت و اســتماع و تكــرار آیــات اســت. 

ــرد،  ــرآن را نمی گی ــای ق ــزی ج ــا چی ــرآن نه تنه ــم ق ــۀ تعلی ــا جلس در کلاس ی

بلكــه در كنــار قــرآن هــم چیــزی خــارج از قــرآن جــای نــدارد و هیــچ گاه مطــرح 

نمی شــود.

ــوره های  ــات و س ــن آی ــرار و تمری ــیوه های تك ــواع ش ــرآن از ان ــی ق 2( مربّ

قرآنــی ماننــد مقارئــه، قرائــت دســته جمعی، قرائــت زنجیــره ای، قرائــت 

گروهــی، در جهــت تكــرار هرچــه بیشــتر و تــلاوت هرچــه بهــتر آیــات و ســوره ها 

اســتفاده می كنــد.

نمی شــود؛  تعییــن  قرآن آمــوزان  بــرای  به هیچ وجــه  »تكلیــف«   )3

ــا  چنان کــه پیامــر اكــرم در مقــام اطاعــت امــر الهــی اعــلام می فرماینــد »و م

انَــا مــن المُتكلفّــن«1. تكلیــف دادن بــه قرآن آمــوز بــا روح آمــوزش قــرآن ســازگار 

نیســت. در سراسر دورۀ آمــوزش زبــان قــرآن هیچ گونــه اجبــار و خــطّ و نشــانی 

ــم قــرآن اســت كــه بــدون نیــاز بــه  ــم وجــود نــدارد، بلكــه ایــن معلّ بــرای متعلّ

ایــن کارهــا تعلیــم را به طــور كامــل انجــام می دهــد و حُســن جریــان تعلیــم را 

ــرد. ــده می گی ــن برعه ــو احس به نح

ــوزش  ــوص آم ــرآن«2 در خص ــل بالق ــی »و لاتعج ــتور اله ــق دس 4( مطاب

قــرآن عجلــه به هیچ وجــه جایــز نیســت و آنچــه مهــم اســت كیفیّــت كار اســت 

نــه كمّیّــت آن.

1 سورۀ صاد، قسم�ت از آیۀ 86
2 سورۀ طاها، قسم�ت از آیۀ 114
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5 نتایج آموزشی و پرورشی طرح

 در صورتی كـه »قرآن آمـوز« متواضعانـه در ایـن دورۀ آموزشـی شركـت نمـود 

و تـا آخـر دوره مرحلـه بـه مرحلـه ادامـه داد، »قرآن آموختـه« می شـود. یكـی از 

نـكات مهـم در آمـوزش قـرآن تواضـع متعلّـم اسـت. بایـد عبـد شـد تـا بشـود قرآن 

را آموخـت. البتـه نـه عبـد معلّـم بلكـه عبد خـدا و صاحـب قـرآن: »الحمد للـه الذی 

انـزل علـی عبـده الكتـاب«1 »تبـارك الـذی نـزّل الفرقـان علی عبـده...«2.

ــع  ــی« و »تواض ــه »كودك ــود را ب ــخص خ ــه ش ــن دورۀ آموزشــی هرچ در ای

كودكانــه« نزدیك تــر كنــد، موفّق تــر اســت. اگــر آمــوزش قــرآن بــا ایــن اوصــاف 

از آنجا كــه  و  می گــردد  »قــرآن دان«  آموزش یافتــه  فــرد  گرفــت،  انجــام 

یادگیــری هــر زبــان مســاوی اســت بــا فراگیــری فرهنــگ آن زبــان و هــر زبــان 

ــس از  ــرح و پ ــن ط ــای ای ــوز در انته ــد؛ قرآن آم ــود می باش ــگ خ ــل فرهن حام

طــیّ كامــل دورۀ آموزشــی، حامــل قــرآن و فرهنــگ و زبــان آن می گــردد، و از 

آنجــا كــه قــرآن خــود را متّصــف بــه صفاتــی چــون »بــلاغ«، »بیــان«، »نــور« 

ــلاغ  ــرآن، ب ــان ق ــل بی ــاً حام ــی طبع ــگ قرآن ــن فرهن ــل ای ــد، حام و... می دان

ــت  ــن نیس ــود. ممك ــرآن می ش ــات ق ــماء و صف ــر اس ــرآن و دیگ ــور ق ــرآن، ن ق

كســی قــرآن را بیامــوزد و زبــان آن را یــاد بگیــرد ولــی بــلاغ و بیــان و نــور قــرآن 

را فــرا نگرفتــه باشــد و مجبــور بــه تهیّــۀ آن از منبعــی دیگــر باشــد.

در كتــاب شریــف كافــی حدیثــی بــه ایــن مضمــون از حــرت رســول اكــرم 

 
ّ
ةُ بــنَ جنبیــهِ الا آمــده اســت: »... و مــن ختــم القــرآن فكانمّــا ادُرجَِــت النُّبــوَّ

انّــه لا یــوحٰی الیه«.3
1 سورۀ کهف، قسم�ت از آیۀ 1

2 سورۀ فرقان، قسم�ت از آیۀ 1
، باب فضل حامل القرآن، حدیث 5 3 اصول کا�ف
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جایگاه »کتاب« در آموزش »قرآن«

ــه« را  ــراه دارد و »قرآن آموخت ــود را به هم ــۀ خ ــرآن نتیج ــان ق ــوزش زب آم

ــوازات  ــه م ــلًا ب ــه عم ــانی ك ــورد كس ــدرت در م ــر به ن ــد، مگ ــی« می كن »قرآن

ــازند و  ــی س ــش خنث ــرآن را در روح و روان خوی ــر ق ــته اث ــوزش پیوس ــن آم ای

ــد. البتــه مراتــب متفــاوت اســت ولــی ایــن  از اثرگــذاری قــرآن جلوگیــری كنن

ــود دارد. ــال وج ــه ح ــه در هم ملازم

6  جایگاه »كتاب« در آموزش »قرآن«

ــان  ــوش و زب ــق گ ــنه از طری ــوۀ حس ــوی اس ــرآن در الگ ــوزش ق ــاس آم اس

اســت و چشــم بــه نوبــت خــود مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و می توانــد 

ــه  ــت ك ــی« اس ــمعی ـ کلام ــولًا »س ــوزش اص ــود. آم ــه نش ــه كار گرفت ــلًا ب اص

می توانــد جنبــۀ بــصری هــم بعــداً بــه آن اضافــه شــود. ایــن مطلــب را در همــان 

ســوره های آخــر قــرآن كــه ابتــدای آمــوزش و قدم هــای اول تعلیــم قــرآن 

ــل«، ســورۀ  ــد »قُ ــوان یافــت. اولیــن ســوره می گوی كریــم اســت آشــكارا می ت

دوم »قُــل« ســورۀ ســوم »قُــل« و بعــد از دو ســوره فاصلــه، ســورۀ ششــم هــم  

بــاز می گویــد: »قُــل«. ایــن عبــارت »قُــل« در ابتــدای سُــوَر آغازیــن دورۀ 

ــو«  ــنو ـ بگ ــاس »بش ــوزش بر اس ــه آم ــت ك ــن معناس ــرآن بدی ــان ق ــی زب آموزش

اســتوار اســت و اگــر كســی تمایــل بــه اســتفاده از چشــم داشــته باشــد بــه موقــع 

ــود. ــاز می ش ــرای او ب ــن راه ب ــداً ای ــی بع ــط و ضوابط ــا شرای و ب

توضیــح اینكــه اوّلًا از ابتــدا ایــن راه را بــاز نمی كنیــم؛ علـّـت آن ایــن 

اســت كــه اگــر از ابتــدا اجــازه دهیــم كــه كار آمــوزش قــرآن »بــصری ـ كتبــی« 

بشــود، بــه همــان روخوانــی رایــج مبتــلا می شــویم و بــا ایــن كار ماهیــت نظــام 

ــردد. ــون می گ ــی دگرگ آموزش
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نظــام آمــوزش زبــان اگــر بخواهــد موفّــق باشــد، بایــد بــر اســاس »ســمعی 

ـ کلامــی« اســتوار باشــد، بــا گــوش و زبــان كار كنــد و »بشــنو ـ بگــو« در امــر 

آمــوزش پایــه قــرار گیــرد. اگــر شروع آمــوزش از »روخوانــی« باشــد، تغییــری 

ــت و  ــی اس ــه ای و زیربنائ ــری پای ــه تغیی ــم ك ــان داده ای ــوزش زب ــت آم در ماهی

تالی هــای فاســد بســیاری دارد؛ زیــرا درواقــع مــا به جــای آمــوزش دادن 

ــدا  ــه ابت ــخص هرچ ــون ش ــم و چ ــوزش می دهی ــارت را آم ــی مه ــرآن، نوع ق

آمــوزش دیــد، آن را اصــل قــرار می دهــد و مابقــی را فــرع، هرآنچــه را کــه بعــداً 

بــه او آمــوزش دهیــم، فــرع بــر مهــارت روخوانــی حســاب می كنــد و همین كــه 

ــر و مســائل مهــم  توانســت به خوبــی ایــن مهــارت را بــه كار گیــرد، حفــظ و تدبّ

ــت  ــل رغب ــا حدّاق ــد ی ــگارد و رد می كن ــل می ان ــر اص ــه ب ــه را اضاف ــر هم دیگ

ــد. ــان نمی ده ــا نش ــه آنه ــدّی ب ج

توجّــه بــه ماهیــت آمــوزش قــرآن بســیار مهــم اســت. ســیر و جریــان آمــوزش 

قــرآن در اســوۀ حســنه چنیــن اســت:

ایــن نظامــی اســت كــه پیامــر اكــرم برقــرار نموده انــد. در ایــن نظــام 

آموزشــی بی ســواد و باســواد مســاوی هســتند و از نظــر آموزشــی در یــك ســطح 

ــراز  ــد و اب ــوز بخواهن ــته قرآن آم ــن دو دس ــك از ای ــرگاه هری ــد، و ه ــرار دارن ق

تمایــل كننــد كــه از نســخۀ مكتــوب اســتفاده كننــد، نحــوۀ اســتفاده از آن را نیــز 

ــم. ــاد می دهی ــته ی ــردو دس ــه ه ــان ب ــور یکس به ط

اســاس كار ســمعی اســت و از آنجــا كــه گــوش دروازۀ قلــب اســت، تعلیــم 
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ــركات آن  ــوز را از ب ــود و قرآن آم ــی می ش ــی قلب ــمعی، تعلیم ــا روش س ــرآن ب ق

بهره منــد و برخــوردار می گردانــد. ایــن مبنــا كــه »واذا قــرئ القــرآن فاســتمعوا 

له و أنصتــوا لعلكّــم ترُحمــون«1 رونــد تشریــك مســاعی »قــاری - مســتمع« و 
ــون«  ــم تُرحم ــاً »لعلكّ ــۀ آن طبع ــد، و نتیج ــان می كن ــاری« را بی ــتمع – ق »مس

خواهــد بــود.

7 حریم استفاده از نسخۀ مكتوب قرآن

ــخۀ  ــد از نس ــرگاه بخواهن ــواد ه ــواد و باس ــد، بی س ــه ش ــه گفت ــور ك همان ط

ــرآن.  ــم ق ــدای كار تعلی ــه از ابت ــی ن ــت، ول ــاز اس ــد راه ب ــتفاده كنن ــوب اس مكت

جایــگاه اســتفاده از نســخۀ مكتــوب بعــد از تعلیــم هجــده ســورۀ آخر قــرآن كریم 

ــن  ــۀ اوّل ای ــه آی ــت، چنان ك ــیده اس ــق رس ــورۀ عل ــه س ــوز ب ــه قرآن آم ــت ك اس

ســوره بــا كلمــۀ »اقــرأ« آغــاز می شــود. البتــه بایــد توجّــه داشــت كــه ایــن جــواز 

ــوره های  ــورد س ــق در م ــورۀ عل ــه س ــیدن ب ــا رس ــوب ب ــخۀ مكت ــتفاده از نس اس

قبــلًا تعلیم یافتــه و فراگیــری شــده اســت، نــه ســوره هایی كــه هنــوز قرآن آمــوز 

آنهــا را نیاموختــه اســت. در ایــن مــورد تفاوتــی هــم بیــن كتــاب و نــوار نیســت، 

ــد  ــه ش ــه گفت ــت و همان طور ك ــرآن« نیس ــت و »ق ــاب گویاس ــوار كت ــه ن چرا ك

تمــام آثــار و بــركات در ایــن طــرح آموزشــی متعلــق بــه قــرآن و قرآنیــت قــرآن 

ــت  ــرآن اس ــان ق ــوزش زب ــتن آم ــه م ــوب(. آنچ ــخۀ مكت ــاب )نس ــه كت ــت ن اس

ــرون  ــا یتدبّ ــاب: »اف ــه كت ــت ن ــرآن اس ــت، ق ــت اس ــورد عنای ــر در آن م و تدبّ

ــوبٍ اقفالهــا«2. جایــگاه كتــاب یعنــی نســخۀ مكتــوب قــرآن  القــرآن ام علی قل

1 سورۀ اعراف، آیۀ 204
2 سورۀ محمد، آیۀ 24
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ــا  ــه ب ــد ك ــی باش ــیلۀ كمك آموزش ــك وس ــتوانه و ی ــند، پش ــه س ــت ك ــن اس ای

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــط م ــه ضواب ــدود ب ــاز و مح ــدّ نی ــد، در ح ــوزش روش من آم

می گیــرد.

ــم را  ــد كار تعلی ــرآن بای ــم ق ــدای معلّ ــرآن، ص ــم ق ــل تعلی ــی مراح در تمام

ــورت  ــر به ص ــرد، مگ ــدا را بگی ــن ص ــای ای ــوار ج ــد ن ــاند و نبای ــامان برس ــه س ب

نشــود.  موكــول  آن  بــه  قــرآن  تعلیــم  كار  كــه  به گونــه ای  و  حاشــیه ای 

ــم قــرآن یــا خــود  ــوار بهــتر اســت از صــدای معلّ در این صــورت هــم، صــدای ن

قرآن آمــوزان ضبــط شــده باشــد.

ــازگار  ــن روش س ــول ای ــا اص ــاً ب ــوار قطع ــق از ن ــتفادۀ مطل ــادآوری: اس ی

ــر  ــد، مگ ــتفاده كن ــری اس ــا و تصوی ــای گوی ــد از كتاب ه ــی نبای ــت و مربّ نیس

به صــورت بســیار حاشــیه ای و جنبــی.

»منظــور« از اســتفاده از نســخۀ مكتــوب، فقــط بــرای جلوگیــری از اشــتباه 

خوانــدن و جا انداخــتن آمــوزش كلمــات، عبــارات و آیــات اســت، و بــرای ایــن 

منظــور وجــود یــك شــبح از كلمــات و عبــارات و آیــات کفایــت می کنــد، بــا هــر 

خطــی و به هر گونــه ای كــه باشــد. ایــن حریــم و فایــدۀ نســخۀ مكتــوب اســت. 

ــظ  ــه حف ــاز ب ــوز نی ــه قرآن آم ــت ك ــن اس ــرآن ای ــوب ق ــخۀ مكت ــگاه نس جای

قــرآن نداشــته باشــد، بــه ایــن معنــی كــه خــود را ملــزم بــه حفــظ قــرآن - کــه کار 

ــت  ــرآن« اس ــل ق ــی »حم ــن دورۀ آموزش ــدف از ای ــد. ه ــت - ندان ــواری اس دش

ــرآن«  ــل ق ــر »حام ــم، علاه ب ــان تعلی ــر در جری ــال، اگ ــظ آن؛ در عین ح ــه حف ن

عمــلًا »حافــظ قــرآن« هــم گردیــد، چــه بهــتر. 

ــرآن«.1 »حمــل« كــه  ــة الق ــی حَمَل ــد: »اشراف امّ پیامــر اكــرم می فرماین

1 بحارالانوار،ج 92، ص 177
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به معنــای بــه همــراه بــردن و برداشــتن اســت بــا »حفــظ« تفــاوت دارد. كســی 

ــه  ــت ك ــدر آشناس ــم آن ق ــرآن كری ــوره های ق ــا س ــه ب ــد ك ــرآن گوین ــل ق را حام

آیــات و ســوره های قــرآن کریــم در گــوش و زبــان و چشــم او جمــع گردیــده و 

ــار ایــن تعلیــم  ــد حافــظ آن ســوره ها نباشــد. ارزش و اعتب ــد، هرچن گــرد آمده ان

در همیــن اســت كــه گــوش و زبــان متعلــم قــرآن آن قــدر بــا ســوره ها انــس دارد 

ــر  ــارت دیگــری در ذهــن و ب ــه و عب ــات ایــن ســوره ها بیــش از هــر جمل كــه آی

سر زبــان او حاضرنــد.

اینكـه شـخص از اوّل سـوره تا آخـر آن را بـدون جا انداختن یـك واو بخواند، 

حـدّ و شـأن یـك ضبـط صـوت اسـت. قرآن آمـوز بایـد آن قـدر سـوره ها را شـنیده 

و تكـرار كـرده باشـد كـه با آنهـا انـس گرفته باشـد، هرچنـد ممكن اسـت گاهی 

بعضـی كلمـات را هـم فراموش كند. حال، اگر كسـی در همین مسـیر بر اثر زیاد 

شـنیدن و تكـرار كـردن، حافظ قرآن هم بشـود امتیـازی بالاتر اسـت. توصیۀ ما 

در مـورد اسـتفاده از نسـخۀ مكتـوب مختـص بـه »حامل قـرآن« اسـت و همین 

كار باعـث راحتـی و دلپذیـری تلاوت قرآن برای حامل قرآن می گردد. اسـتفاده 

از نسـخۀ مكتـوب بـرای حامـل قـرآن یـك فضیلـت ثانوی محسـوب می شـود و 

ایـن همـان جایـگاه و حریـم اسـتفاده از نسـخۀ مكتـوب قـرآن اسـت؛ چنان كـه 

در اصـول كافـی آمـده اسـت، حـرت امـام صادقعلیه السـلام در جـواب كسـی كه 

می گویـد می توانـم عـن ظهـر القلب و از بـر قرآن بخوانـم، آیا از نسـخۀ مكتوب 

اسـتفاده كنـم یـا خیـر؟ می فرماینـد: »اقـرأه و انظـر فی المصحف، امـا علمت انَّ 

النظـرَ فی المصحـفِ عبادة«.1
قطعــاً اســتفاده از مصحــف پــس از آمــوزش اوّلیــۀ هــر ســوره از قــرآن 

، باب »قراءة القرآن �ف المصحف«، حدیث 1 1 اصول کا�ف
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تفــاوت دارد بــا اســتفادۀ قبــل از مرحلــۀ حمــل قــرآن؛ نــگاه كــردن بــه نوشــتۀ 

قــرآن در ایــن مرحلــه باعــث تمركــز و تدبّــر در تــلاوت می شــود و نگرانی هــای 

قــاری قــرآن را مرتفــع می ســازد، همچنیــن قــاری عینــاً ماننــد قبــل بــا زبــان و 

قلــب و انگشــتان كــه چشــم هــم اكنــون اضافــه شــده اســت بــه تــلاوت قــرآن 

ــد. ــز می رس ــر« نی ــه »تدبّ ــلاوت ب ــراه ت ــردازد و هم می پ

8  ممنوعیّت تصحیح اشتباهات قرآن آموزان

نكتــۀ مهمــی كــه در ایــن نظــام آمــوزش وجــود دارد ایــن اســت كــه 

تصحیــح  رو در رو  و  مســتقیم  به طــور  قرآن آمــوزان  اشــتباه  به هیچ وجــه 

ــدن  ــح خوان ــوی صحی ــوزان الگ ــرای قرآن آم ــم ب ــلًا معلّ ــه عم ــردد، بلك نمی گ

می شــود و قرآن آمــوزان بــر اثــر تكــرار و تمریــن و اســتماع از الگــوی صحیــح 

)معلـّـم(، به تدریــج و خود به خــود بــه اشتباهاتشــان پــی می برنــد و آنهــا را 

ــل  ــنیدن »ق ــا ش ــد ب ــره ای بای ــلاوت زنجی ــك ت ــلًا در ی ــد. مث ــح می كنن تصحی

هــو اللــه احــد« یــا همیــن آیــه تكــرار شــود یــا آیــۀ بعــدی تــلاوت گــردد و اگــر 

ــه  ــدارد، بلك ــح آن را ن ــقّ تصحی ــس ح ــد هیچ ك ــده ش ــتباه خوان ــه ای اش كلم

ــد. در روان شناســی و  ــم، صحیــح آن را تــلاوت می كن ــا معلّ فقــط نفــر بعــدی ی

زبان شناســی هــم می گوینــد: اگــر كســی اشــتباهات کــودک را تصحیــح كنــد، 

وی را در مســیر لكنــت زبــان، انــزوا، كــم رویــی و... قــرار می دهــد. پیامــر اكــرم 

ــه  ــرآن علی عجمیّت ــرؤ الق ــی لیَق ــن امّ ــی م ــل الاعج ــد: »إن الرج می فرماین

فترفعــه المائكــةُ علی عربیتّــه«.1 پیامــر اكــرم كــه العیــاذ باللــه اهــل دروغ یــا 
مجاملــه نیســتند. معنــای حدیــث ایــن اســت كــه ملائكــه بــا تشریفاتــی، قــرآن 

، باب »إن القرآن یرفع کما أنزل«، حدیث 1 1 اصول کا�ف
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عجمــی را قبــل از هــر انعكاســی در عالــم وجــود به صــورت قــرآن عربــی مبیــن 

درمی آورنــد و ســپس آن را ثبــت می كننــد.

ــادر  ــوزتر از م ــگان دلس ــر دای ــد و راه را ب ــر را زده ان ــرف آخ ــرم ح ــر اك پیام

بســته اند. ایــن بــدان معناســت کــه چــون ایــن فــرد »قــرآن« می خوانــد، هرچــه 

غیــر قــرآن در آن وارد بشــود، ملائكــه آن را تصحیــح می كننــد. »فترفعــه 

المائكــة علی عربیتّــه« یعنــی تصحیــح قرائــت قــاری قــرآن بــر عهــدۀ خداونــد 
ــر ایشــان. ــه غی ــد ن اســت و مأمــور انجــام آن هــم ملائكه ان

ــه  ــتباه« صحاب ــراً »اش ــات ظاه ــتماع آی ــا اس ــرم ب ــر اك ــه پیام ــی ك هنگام

ــر  ــت پیام ــا خدم ــی از آن ه ــت یك ــت قرائ ــودن صحّ ــخص نم ــرای مش ــه ب ك

ــع  ــد؛ در واق ــارف نمی كردن ــد، تع ــزل« می فرمودن ــذا انُ ــیدند »هك ــرم می رس اك

بلافاصلــه تصحیــح می شــد و فــوراً ایــن »ویرایــش الهــی و آســمانی« صــورت 

می گرفــت. 

آری، »هكــذا انُــزل« در جایــگاه خــود بــود و ایــن نظــام تشــویق پیامــر اكــرم 

اســت كــه به جــای نظام هــای دیگــر قــرار داده انــد و هیچ چیــز جــای آن را 

ــه تنهــا بــه جهــت تصحیح هــای مكــرّر  نمی گیــرد. با این  ترتیــب قرآن آمــوزان ن

اغــلاط آنــان از ادامــۀ كار دلــرد نمی شــوند، بلکــه از آنجــا كــه مربّــی و معلّــم 

ــد  ــنوند، بع ــوزان می ش ــد و قرآن آم ــح می خوان ــوره ها را صحی ــرّر س ــرآن مك ق

ــد،  ــح می گردن ــه صحی ــل ب ــود تبدی ــط خود به خ ــارات غل ــات و عب ــی كلم از مدت

بــدون اینكــه هیــچ مشــکلی پیــش بیایــد. 

ــی  ــرار و وازدگ ــت ف ــوان علّ ــترده می ت ــی گس ــش میدان ــك پژوه ــر ی ــا ب بن

بســیاری از افــراد را از جلســات و كلاس هــای قــرآن همیــن تصحیح هــای 

ــت. ــع دانس ــور جم ــاً در حض ــرآن خصوص ــان ق معلمّ
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9  انعطاف پذیری کمّیّت در نظام تعلیم قرآن

ــم  ــال متعلّ ــت در ح ــت. دقّ ــوز اس ــال قرآن آم ــه ح ــته ب ــوزش وابس ــت آم كمّیّ

ــام  ــریٰ«1 انج ــرّك للی ــا »و نی ــت ت ــم اس ــف معلّ ــن وظای ــی از مهم تری یک

شــود. پــس اگــر كســی خواســت چند  هفتــه یــا چند  مــاه بــر روی یــك ســوره بمانــد 

اصــلًا مانعــی نــدارد، بلكــه عیــن پیشرفــت اســت؛ چرا كــه در زبان شناســی هــم 

ــد.  ــدۀ یكدیگرن ــه نماین ــان، هم ــک زب ــی ی ــارات اصل ــلات و عب ــد جم می گوین

همان گونــه كــه اگــر كســی دو هــزار جملــۀ پایــه را یــاد بگیــرد، یــك زبــان را یــاد 

گرفتــه اســت،  هریــك از ایــن جمــلات نیــز نماینــدۀ آن هــزار و نهصــد و نــود و 

نـُـه جملــۀ دیگــر اســت. یعنــی وقتــی كــه كســی یــك جملــه را از مــتن زبــان تكــرار 

ــا  ــرد و چه بس ــاد می گی ــدی ی ــای جدی ــه دارد جمله ه ــت ك ــد آن اس ــد مانن می كن

تكــرار جمــلات قبلــی باعــث سرعــت در یادگیــری جمــلات بعــدی می شــود.

ــا ســختی قــرآن  جایــگاه حدیــث معــروف هــم كــه می فرمایــد كســی كــه ب

ــه او  ــت ـ ب ــه اس ــاد گرفت ــم ی ــی را ه ــدار كم ــه مق ــرد ـ در حالی ك ــرا می گی را ف

دو برابــر اجــر می دهنــد،2 مربــوط بــه همیــن مســئله اســت. اجــر را بی حســاب 

ــت  ــر سرع ــای دیگ ــی رود، درج ــش م ــد پی ــا كُن ــه در اینج ــی ك ــد؛ كس نمی دهن

ــاد  ــد ی ــه كُن ــی ك ــد كس ــم می گوین ــان ه ــت. روان شناس ــد داش ــتری خواه بیش

ــرد. ــاد می گی ــق ی ــرد عمی می گی

10  ممنوعیّت تعیین تكلیف برای قرآن آموزان

بــه  به هیچ وجــه  قــرآن،  تعلیــم  حســنۀ  اســوۀ  الگــوی  در  قــرآن  معلـّـم 

1 سورۀ اعلی، آیۀ 8
، باب »من یتعلم القرآن بمشقة«، احادیث 1 و 2 . 3 2 اصول کا�ف
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قرآن آمــوزان تكلیفــی نمی دهــد. اصــولًا معلــم كارآمــد تكلیــف نمی دهــد، 

ــود.  ــام می ش ــن انج ــود تمری ــه خود به خ ــت ك ــه ای اس ــوزش او به گون ــه آم بلك

ــن  ــی بی ــاصّ عاطف ــۀ خ ــی رود و رابط ــن نم ــوزش از بی ــری آم ــه دلپذی در نتیج

معلـّـم و متعلـّـم هــم به نحــو احســن حفــظ می گــردد.

اگــر مربّــی چنیــن كــرد و تمامــی آمــوزش را بر عهــده گرفــت، بــدون اجبــار 

ــم در جهــت تعلیــم بــه فعالیــت می پــردازد  بــه هیــچ تكلیفــی، خود به خــود متعلّ

و در خــارج از كلاس در بســیاری اوقــات آگاهانــه و ناخــودآگاه مشــغول تمریــن 

و تداعــی و مــرور درس و كلاس قــرآن خواهــد بــود.

آمــوزش قــرآن خصوصــاً به جهــت طبیعــت خــاصّ خــود كــه بــا روح و 

جــان متعلـّـم سر و كار دارد، به هیچ وجــه نبایــد حــاوی »تكلیــف« باشــد. در 

ــد،  ــت كنی ــود را درس ــوزش خ ــما آم ــه ش ــد ك ــن می گوین ــم چنی ــی ه زبان شناس

متعلـّـم حتّــی در خــواب هــم تمریــن زبــان را انجــام می دهــد و آمــوزش زبــان بــا 

ــد. ــد می كن ــد و رش ــتمرار می یاب ــم اس ــواب ه ــح در خ روش صحی

ــتمرار  ــن اس ــه همی ــت ك ــن اس ــف« ای ــراد »تكلی ــب و ای ــن عی بزرگ تری

ــور  ــف محص ــع تكلی ــدّ رف ــم در ح ــد و متعلّ ــل می كن ــن را مخت ــی و تمری تداع

ــم  ــود و معلّ ــته نش ــم گذاش ــر دوش متعلّ ــچ كاری ب ــار هی ــر ب ــا اگ ــود. امّ می ش

تمامــی ســاز  و  کار آمــوزش را در اختیــار بگیــرد، در خــارج از كلاس هــم متعلّــم 

ــود. ــد ب ــرآن خواه ــان ق ــات زب ــم و تمرین ــار معلّ در اختی

11  شیوۀ تلاوت قرآن در مقام آموزش

مکــرّراً بایــد گفتــه شــود، هــر چیــزی كــه در مراحــل آمــوزش قــرآن بــه مــتن 

قــرآن اضافــه گــردد، مــرّات خــود را بــه همــراه دارد. حــال، ایــن افزوده شــده 
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می توانــد صــوت خــاصّ، آهنــگ مخصــوص یــا حتّــی وصــل کــردن كلمــات بــه 

یکدیگــر باشــد به گونــه ای كــه در زبــان عربــی معمــول اســت. در مقــام آمــوزش، 

بایــد آیــات قــرآن را ســاده، بی پیرایــه، شــمرده شــمرده و بــدون اتّصــال كلمــات 

بــه یکدیگــر تــلاوت نمــود؛ بــه ایــن صــورت: »اِنَّ / علینــا / للهُــدیٰ«، نــه بــه 

هُدیٰ«.
ْ
ــورت: »اِنَّعلیَنالل ــن ص ای

در ایــن ارتبــاط، مــوردی كــه تــذكار آن بیــش از بقیــه ضروری اســت، راجــع 

بــه »ترتیل خوانــی« اســت كــه در كار آمــوزش قــرآن بســیار رایــج شــده اســت. 

ــت و  ــرآن اس ــارج از ق ــرآن و خ ــل ق ــر اص ــه ب ــز اضاف ــن نی ــه ای ــت ك ــد گف بای

مــرّات خــود را دارد. اگــر مــا آیــۀ »ورتّــل القــرآن ترتیــا«1 را داریــم، ترتیــل 

مــورد نظــر در ایــن آیــه، بــه معنــای »ترتیــل مرســوم« نیســت. »قــرآن را ترتیــل 

كــن« طبــق بیــان ائمّــۀ معصومیــن علیهم الســلام یعنــی طــوری قــرآن را تــلاوت كــن 

كــه حــروف و كلمــات كامــلًا مشــخص باشــد و بــه دنبــال هــر آیــه، آیــات بعــد 

ــبان،  ــم بچس ــه ه ــات را ب ــه كلم ــده و ن ــه ب ــات فاصل ــن كلم ــاد بی ــه زی ــد؛ ن بیای

چنانکــه اصــل معنــای ترتیــل هــم »ترســیل« اســت.

معنــای »ترتیــل« در كتــب روائــی و مشــهور بیــن قــرّاء چنیــن اســت: 

ــراءةً  ــای »قِ ــروف به معن ــوف«. اداء الح ــظ الوق ــروف و حف ــل اداء الح »الترتی
رعایــت  به معنــای  هــم  حفظ الوقــوف  و  می باشــد   »

ً
حرفــا  

ً
حَرفــا ة  مُفــرَّ

مواضــع وقــف و جــدا خوانــدن آیــات و عبــارات قرآنــی از یكدیگــر اســت. 

بنابرایــن، ترتیــل مرســوم شــده در زمــان مــا مــورد تأکیــد آیــۀ شریفــه نیســت 

و ائمّــۀ اطهار علیهم الســلام چنیــن توضیحــی بــرای آن نداده انــد. در آن زمانــی كــه 

امثــال ایــن روایــات صــادر شــده اصــلًا ترتیــل ایــن معنــای امــروزی را نداشــته 
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ــد و از  ــث را می خوانن ــن حدی ــرف ای ــك ط ــروزی از ی ــرّاء ام ــفانه ق ــت. متأس اس

طــرف دیگــر شروع بــه تدریــس »تجویــد« می كننــد و ترتیــل مرحــوم منشــاوی 

ــن  ــانند. ای ــند و می شناس ــل می شناس ــداق ترتی ــوان مص ــر را به عن ــرّاء دیگ ــا ق ی

شــیوۀ رایــج امــروزی هیــچ اعتبــار شرعــی و عرفــی نــدارد و فقــط یــك ســلیقه 

اســت. چه بســا به دلیــل این کــه خــود آنــان از ایــن شــیوۀ تــلاوت لــذّت 

ــد. ــه بخوانن ــه همین گون ــد ك ــل می كنن ــز تحمی ــران نی ــه دیگ ــد، ب می برن

ــا  ــا ب ــوم ی ــل مرس ــا ترتی ــه ب ــه ك ــاید همان گون ــت. ش ــی اس ــب مهمّ ــن مطل ای

صــوت و لحــن خوانــدن قــرآن بــه مــذاق بعضــی خوشــایند باشــد، بــرای بعضــی 

دیگــر ممكــن اســت بر عكــس ناخوشــایند باشــد چرا كــه روحیــات و گرایش هــای 

ــت  ــه عمومی ــاوت دارد. آنچ ــر تف ــا یكدیگ ــان ها ب ــی انس ــی ـ روان ــی و روح باطن

ــةً للنــاس« اســت، خــود قــرآن اســت و بایــد ســاده و بی پیرایــه ارائــه  دارد و »كافّ

ــةً  شــود. اضافــه كــردن ایــن مســائل موجــب دل زدگــی عــدّه ای می شــود و »كافّ

ــرآن و  ــج ق ــری از تروی ــث جلوگی ــرد و باع ــن می ب ــرآن را از بی ــودن ق ــاس« ب للن
محــروم شــدن عــدّۀ زیــادی از بــركات قــرآن كریــم خواهــد بــود.

ایــن »اصــل« را هرگــز نبایــد فرامــوش كنیــم كــه هــرگاه چیــزی بــه قــرآن 

می افزاییــم بایــد نگــران عواقــب ســوء آن باشــیم و برعكــس هــرگاه خــود قــرآن 

را ارائــه دهیــم می توانیــم بــا اطمینــان بــه عمومیــت و جذابیــت آن كارمــان را 

ادامــه دهیــم.

12  اصالت كیفیّت در تعلیم زبان قرآن

در دورۀ آمــوزش قــرآنِ مطابــق الگــوی اســوۀ حســنه، اصالــت بــا صحّــت و 

اســتواری آمــوزش اســت. بنابرایــن كمیّــت اصالــت نــدارد و ایــن كیفیــت اســت 
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كــه همیشــه مــورد عنایــت اســت.

ــدّ  ــوزش از ح ــدت آم ــه م ــو این ك ــرد ول ــام گی ــی انج ــوزش به خوب ــد آم بای

ــام دوره  ــرای اتم ــن ب ــدّ معی ــن ح ــر در ای ــی اگ ــردد، حت ــر گ ــن طولانی ت معی

نصــف كار انجــام شــود. مهــم ایــن اســت كــه همیــن نصــف درســت و اصولــی 

ــد. ــده باش ــوزش داده ش آم

بایــد صحّــت آمــوزش و مســتقیم بــودن رونــد آمــوزش مدّ نظــر باشــد و نبایــد 

ــانك  ــه لس ــرّك ب
ُ

ــد: »لا تح ــم می فرمای ــرآن كری ــیم. ق ــدی كار باش ــران كُن نگ

ــل به«.1 لتعج
مصــداق »قرآن آموختــه« حتــی می توانــد كســی باشــد كــه یــك آیــه از 

قــرآن را یــاد گرفتــه باشــد، ولــی اصولــی و بــا روش تعلیــم اســوۀ حســنه. پیامــر 

ــم و  ــر تعلّ ــةً« و چــون نظــام ابتــدا ب ــو آی ــیّ و ل ــوا ع ــد: »بلغّ اكــرم می فرمودن

ــم همــان یــك آیــه نیــز بــود. ــم یــك آیــه معلّ بعــد تعلیــم مبتنــی بــود، متعلّ

ــاد  ــرآن را ی ــه از ق ــك آی ــر ی ــد: »اگ ــاری فرمودن ــوذر غف ــه اب ــرم ب ــر اك پیام

ــت.«  ــتحبی اس ــاز مس ــت نم ــزار ركع ــد ه ــتر از ص ــو به ــرای ت ــری ب بگی

ــوره های  ــا س ــم ب ــاط متعلّ ــود و ارتب ــع نش ــوزش قط ــه آم ــت ك ــن اس ــم ای  مه

پیش آموختــه اش برقــرار بمانــد، هرچنــد سرعــت تعلیــم ظاهــراً در بعضــی ســوره ها 

و مقاطــع كــم بشــود، و حتّــی بــه ظاهــر بــرای مــدت محــدودی قطــع بشــود.

13  طبیعت چند پایه ای كلاس آموزش قرآن

ایــن پدیــدۀ بســیار خوبــی اســت كــه یــك كلاس چنــد پایــه داشــته باشــد و 

ــورۀ  ــك س ــری ی ــال فراگی ــاوی و در ح ــطح مس ــك س ــه در ی ــوزان هم قرآن آم

1 سورۀ قیامت، آیۀ 16
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مشــخص نباشــند؛ چرا كــه در ایــن نظــام ایــن حدیــث یــك اصــل اســت 

ــه  ــرّد این ك ــه مج ــس ب ــی هر ك ــه« یعن ــرآن و علمّ ــم الق ــن تعلّ ــم م »خیرك

ــت و  ــمت اس ــرآن در آن قس ــم ق ــه معلّ ــت بلافاصل ــرآن را فراگرف ــمتی از ق قس

ــم قــرآن« هــم خود به خــود در ایــن طــرح  به این ترتیــب یــك »دورۀ تربیــت معلّ

ــم  ــرای تعلی ــر ب ــوزان پیشرفته ت ــاس، از قرآن آم ــت. بر   همین اس ــده اس ــه ش تعبی

ــر  ــوره های آغازین ت ــتند و س ــر هس ــع پایین ت ــا مقط ــه ی ــه در مرحل ــرادی ك اف

را تعلیــم می گیرنــد در داخــل كلاس اســتفاده می شــود. گاه نیــز در بعضــی 

ــا  ــم ســوره ی ــا وجــود اینكــه متعلّ ــم قــرآن ب ــی و معلّ ــه تشــخیص مربّ شرایــط ب

ســوره هایی را یــاد نگرفتــه اســت ســوره های بعــدی را فــرا می گیــرد ولــی 

خــود قرآن آمــوز می دانــد كــه ســوره یــا ســوره هایی را هنــوز یــاد نگرفتــه اســت 

و در  صــدد یادگیــری آنهــا هســت و البتــه معلّــم هــم بایــد مراقــب باشــد كــه آن 

ــوزد. ــوز بیام ــه قرآن آم ــر ب ــه زودت ــاده را هرچ ــوره های جاافت ــا س ــوره  ی س

ــان در  ــود هم زم ــود، می ش ــه ب ــد پای ــك كلاس چن ــلًا ی ــر عم ــن، اگ بنابرای

ــا پیشرفته هــا درس جدیــد را  ــه ایــن صــورت كــه ابتــدا ب ــد پایــه كار كــرد. ب چن

ــم  ــانی می روی ــد سراغ كس ــم، بع ــام می دهی ــات را انج ــم و تمرین شروع می كنی

ــان گــروه  ــدۀ هم ــه عه ــتند و عمــدۀ كار را ب ــر هس ــن گــروه عقب ت ــه از ای ك

پیشرفتــه می گذاریــم و معلّــم شــخصاً كار تعلیــم آنــان را كنــترل می كنــد، و بــه 

همیــن ترتیــب.

پیشرفته هــا  كــه  شــود  عمــل  طــوری  بایــد  همــواره  دیگــر،  به عبــارت 

هســتند. مبتدی تر هــا  بــرای  قــرآن  معلـّـم  كننــد  احســاس 
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14  ممنوعیّت آموزش »ترجمه« و »مفاهیم«

ــدار در كار  ــر مق ــه ه ــز ب ــت، هر چی ــده اس ــان ش ــرّراً بی ــه مك ــور ك همان ط

ــد.  ــل می كن ــدازه مخت ــان ان ــه هم ــم را ب ــردد كار تعلی ــه گ ــرآن اضاف ــم ق تعلی

عــلاوه بــر ایــن، وقتــی مــا بــا یــك روش آموزشــی صحیــح و مطمــن توانســتیم 

آمــوزش »زبــان« قــرآن را به درســتی انجــام بدهیــم مفاهیــم قــرآن نیــز عمــلًا 

ــم  ــۀ مفاهی ــوزش جداگان ــه آم ــازی ب ــر نی ــت و دیگ ــوزان اس ــار قرآن آم در اختی

و ترجمــه نیســت. اگــر روش آمــوزش درســت باشــد، قرآن آمــوز خودبخــود بــه 

ــید. ــد رس ــم خواه ــۀ درك مفاهی مرحل

ــلال  ــی اخت ــم و چگونگ ــه و مفاهی ــوزش ترجم ــای آم ــوص زیان ه درخص

آمــوزش قــرآن در اثــر آن به عنــوان مثــال عــرض می كنیــم كــه بــرای ترجمــۀ 

ــه  ــم ك ــۀ مه ــن نكت ــود، از ای ــرح بش ــه روزگار« مط ــم ب ــر »قس ــر« اگ »والع

كلام خــدا »والعــر« اســت و »قســم بــه روزگار« نیســت غفلــت می شــود. بــا 

»آمــوزش ترجمــه ای« كــه اساســاً در تخصّــص آمــوزش زبــان مــردود اســت، 

ــردد. ــدود می گ ــر مس ــت تدبّ راه پربرك

ــش  ــود و راه ــه نش ــرآن اضاف ــه ق ــز ب ــد و هیچ چی ــرد آزاد باش ــن ف ــد ذه بای

ــرآن  ــان ق ــوزش زب ــیر آم ــا در مس ــود ت ــوار نش ــا ناهم ــته ی ــرآن بس ــوی ق به س

ــت،  ــوزش یاف ــرد آم ــی ف ــد. وقت ــدا كن ــان پی ــن زب ــود را از ای ــم خ ــرور فه به م

ــت. ــت اس ــارت و مدیری ــل نظ ــتن قاب ــن م ــم وی از ای ــدار فه مق

قرآن آمــوز در مرحلــۀ تصریــف، آیــات را كنــار هــم می گــذارد، درهــم 

ــه همیــن شــكل فهــم  می آمیــزد و از همیــن طریــق به تدریــج »می فهمــد« و ب

وی پیوســته بالاتــر مــی رود و بــا معانــی و مفاهیــم قــرآن کریم آشــناتر می شــود، 
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و هر قــدر كــه راه آمــوزش را بیشــتر طــی می كنــد فهمــش هــم مرتّبــاً عمیق تــر 

ــزاران  ــن ه ــد. ای ــم كن ــان تكلّ ــن زب ــا همی ــد ب ــه می توان ــی ك ــا جای ــود، ت می ش

بــار عمیق تــر و صحیح تــر از آمــوزش مفاهیــم به صــورت ترجمــه اســت. دیگــر 

اینكــه اگــر همیــن آمــوزش به نحــو صحیــح پیــش بــرود قرآن آمــوز خود به خــود 

در واقــع صرف و نحــو و واژگان و غیــره را هــم بــه انــدازۀ كفایــت می آمــوزد و 

در هنــگام كاربــری زبــان قــرآن از آنهــا كامــلًا اســتفاده می كنــد، بــدون آن کــه 

به عنــوان صرف یــا نحــو جداگانــه درســی بــه او داده شــده باشــد.

نكتــۀ لازم بــه ذكــر ایــن كــه ایــن نــوع صرف و نحــو و قواعــدی كــه 

ــوط  ــد مرب ــو و قواع ــرد، صرف و نح ــودآگاه فرا می گی ــور ناخ ــه ط ــوز ب قرآن آم

بــه زبــان قــرآن اســت، نــه زبــان عربــی معمولــی.  قرآن آمــوز پــس از گذرانــدن 

ایــن دوره عمــلًا زبــان قــرآن را بــا اســتفاده از صرف و نحــو و واژگان و بلاغــت 

زبــان قــرآن تكلــم می كنــد و می شــنود و می فهمــد، همــان زبانــی كــه »لســان 

عــربی مبــن« اســت.

15  چیستی و چگونگی زبان قرآن

زبــان قــرآن عربــی مبیــن اســت، نــه عربــی معمولــی. »لســان عربــی مبیــن« 

ــر  ــای دیگ ــا زبان ه ــۀ آن ب ــاط و فاصل ــت و ارتب ــای دنیاس ــۀ زبان ه ــز هم مرك

هماننــد مركــز دایــره بــا هــر نقطــه ای روی محیــط دایــره یكســان اســت. 

ــن در  ــت. ای ــرده اس ــر ك ــی در ب ــۀ عرب ــن« جام ــان مبی ــن »لس ــال ای در عین ح

ــی،  ــمّ از انگلیس ــری اع ــۀ دیگ ــر جام ــت ه ــته اس ــه می توانس ــت ك ــی اس حال

عربــی، فارســی، تركــی و... بــر تــن بپوشــد، و جامــۀ هركــدام از ایــن زبان هــا را 

ــه  ــد، ب ــر« نمی ش ــاص »نزدیك ت ــان خ ــه آن زب ــه ب ــید به هیچ وج ــر می پوش اگ
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ــرد. ــه بگی ــر فاصل ــای دیگ ــه از زبان ه ــا ك ــن معن ای

خداونـد ـ جـلّ و عـلا ـ در چندیـن جـای قرآن این پدیدۀ عرشـی را »لسـان« 

و »كلام« خـود نامیـده اسـت. بنابرایـن، این معجـزۀ ختمیّه یك »زبان« اسـت. 

سـؤال ایـن اسـت: حـال كـه ایـن پدیـدۀ الهـی یـك »زبـان« اسـت، چـه زبانـی 

اسـت؟ جـواب در آیـۀ 103 سـورۀ نحل آمده اسـت »و هذا لسـان عـربی مبن«. 

همچنیـن در آیۀ 193 سـورۀ شـعراء آمده اسـت: »و انهّ لتنزیـل ربّ العالمن. نزل 

بـه الـروح الامـن. علی قلبك لتكـون مـن المنذرین. بلسـانِ عربی مبـن« زبان 
قـرآن »عربـی مبین« اسـت نه عربـی معمولی.

زبــان عربــی مبیــن در بیــان امامــان اهــل بیتعلیهم الســلام چنیــن توضیــح 

سُــن« یعنــی زبــان قــرآن چنــان 
ْ
داده شــده اســت »یبُــنُ الألسُــنَ و لاتبُینُــهُ الأل

مرکزیّــت و محوریتّــی دارد کــه می توانــد بیانگــر همــۀ زبان هــای دیگــر باشــد. 

امّــا زبان هــای دیگــر هیچ کــدام نمی تواننــد بیانگــر زبــان قــرآن باشــند. ناگفتــه 

پیداســت كــه زبــان عربــی کهــن و امروزیــن نیــز جــزء »اَلسُــن« و یکــی از آن 

ــان عربــی  ــی كــه ائمّــۀ طاهریــن بــرای زب زبان هــای دیگــر اســت و ایــن مزیتّ

ــارت  ــه عب ــی ك ــت؛ كلام ــأن كلام خداس ــط در ش ــد، فق ــان فرموده ان ــن بی مبی

ــۀ  ــوی هم ــی به س ــتادۀ اله ــن فرس ــزۀ آخری ــمانی و معج ــاب آس ــن كت از آخری

جهانیــان اســت.

ــلنا  ــا ارس ــد: »و م ــم می فرمای ــۀ چهــارم از ســورۀ ابراهی ــد متعــال در آی خداون

مــن رســول إلا بلســان قومــه لیبــنّ لهــم«. پیامــر خاتــم به تصریــح قــرآن پیامــر همۀ 

« و قــوم آن 
ً
ْكُــم جََمیعــا  رســولُ اللهِ الَِیَ

ّ
ــل یــا ایهــا النّــاس انِّی

ُ
جهانیــان اســت: »ق

حــرت همــۀ مــردم عالَــم هســتند و بایــد بــا زبانــی تكلّــم كنــد و پیامــش را بــا 

ــط از  ــگفت فق ــن کار ش ــد و ای ــه« باش ــان قوم ــه »لس ــد ك ــه نمای ــی عرض زبان
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ــا  ــت. كم ــم اس ــرآن كری ــان ق ــه زب ــد ک ــن« بر می آی ــی مبی ــان عرب ــدۀ »لس عه

اینكــه پیامــر اكــرم عرب نــژاد هســتند ولــی همــۀ دنیــا قبــول دارنــد كــه ایشــان 

ــرم  ــر اك ــص پیام ــتند. خصای ــی هس ــانی فراجهان ــی و انس ــخصیّتی فرازمان ش

ــط  ــی و رواب ــی و معاشرت ــتد های اجتماع ــم، داد و س ــق عظی ــار، خل ــر رفت از نظ

انســانی به هیچ وجــه »عربــی« نیســت بلكــه فاصلــه اش بــا همــۀ نژادهــا 

و فرهنگ هــا یكــی اســت. برخــورد ایشــان نیــز بــا همــۀ نژادهــا و زبان هــا 

ــوده اســت. یكســان ب

«1 و نــه فقــط  پیامــر اكــرم نــه تنهــا می فرماینــد »لا فضــلَ لِعــربیٍّ علی عَجَــیٍّ

ــم  ــی و جعلناك ــرٍ و أن ــن ذك ــم م ــا خلقناكُ ــد »اِنّ ــان می فرمای ــرآن ایش ق

شــعوباً و قبائــل لتعارفــوا«2 بلكــه تمامــی زندگانــی و رفتــار ایشــان چنیــن اســت. 
افــراد از هــر جــا كــه می آمدنــد آن قــدر احســاس راحتــی و رضایــت می كردنــد 

ــد.  ــاس می كردن ــود احس ــان خ ــل زب ــش و اه ــژاد خوی ــرت را هم ن ــه آن ح ك

اگــر پیامــر اكــرم در جــای دیگــری هــم مبعــوث می شــدند همیــن طــور بودنــد و 

قــرآن ایشــان هــم مبیــن و لســان آن هــم مبیــن بود. اســلام، قــرآن، ختــم نبوّت 

و... بــه ایــن مســائل ارتباطــی نــدارد؛ ناگزیــر ایــن امــور بایــد در جایــی انجــام 

ــن  ــود. همچنی ــتان ب ــال عربس ــد متع ــاب خداون ــه انتخ ــكان ب ــد و آن م می ش

یــك قالبــی بایــد بــرای »خاتــم الكتــب« در نظــر گرفتــه می شــد كــه »عربــی« 

ــت دارد و نــه زبــان عربــی، بلكــه  انتخــاب شــد. بنابرایــن نــه عربســتان محوریّ

لنــاهُ عَلی بعَــضِ الأعْجَمــن. فقــرأهُ علیهــم مــا كانُــوا بِــه مؤمِنــن«.3 »وَلــو نزََّ

زبــان قــرآن »عربــی مبیــن« اســت و فاصلــۀ آن بــا زبــان عربــیِ غیــر قــرآن 

ان الحکمة، ج 10، ص 329 ف 1 م�ی
2 سورۀ حجرات، قسم�ت از آیۀ 14

3 سورۀ شعراء، آیات 199-198

31



فصل اوّل: اصول و مبانی آموزش زبان قرآن

هماننــد همــۀ دیگــر زبان هــای دنیاســت. بــه همیــن علــت اســت كــه بســیاری 

ــه  ــا الی ــا تدعون ــة ممّ ــا فی اكَنَّ ــد: »قلوبن ــان می گفتن ــژادانِ عرب زب از عرب ن

ــا عامِلــون«1 ولــی  ــا وقــر و مــن بینِنــا و بیَنِــكَ حجــاب فاعمــل اننّ و فی آذاننِ
بــلال حبشــی، ســلمان فارســی، صهیــب رومــی و... كلام خــدا را می شــنیدند و 

می فهمیدنــد.

هم اكنــون نیــز تصــوّر عمــوم مــردم ایــن اســت كــه هــر فــرد عربــی بــه صرف 

»عــرب« بــودن كلام اللــه را می فهمــد. ایــن یــك »پیــش داوری« بیــش نیســت 

ــر  ــم اگ ــا ه ــد«. عرب ه ــرآن را می فهم ــودن ق ــم عرب ب ــه حك ــرب ب ــه »ع ك

بخواهنــد حتّــی بــه معانــی ســادۀ قــرآن هــم برســند، بایــد از همــان طریقی ســیر 

ــودن  ــاص ب ــر خ ــل ب ــویٰ دلی ــود اق ــن خ ــد و ای ــیر می كنن ــران س ــه دیگ ــد ك کنن

یــن آمنــوا هُــدیً و شِــفاء و الذیــن لایؤمنــون 
ّ

زبــان قــرآن اســت »قُــل هــو للّذ

فی آذانهــم وقــر و هــو علیهــم عــیً، اولئــك ینــادون مــن مــكان بعیــد«.2
مـا روایاتـی در دسـت داریـم كـه از مضامیـن آنها چنیـن برمی آید کـه اعراب 

بسـیار می پرسـیدند: چـرا پیامـر اكـرم چنیـن قـرآن می خواننـد؟ و چـرا لحـن 

خوانـدن قـرآن ایشـان با حـرف زدن معمولـی عرب زبانـان تفـاوت دارد؟ معلوم 

می شـود نـوع تـلاوت قرآن پیامـر اكرم هم با حـرف زدن رایج و معمول ایشـان 

متفـاوت بـوده اسـت. حتّـی ائمّـۀ طاهرینعلیم السـلام بـه شـكلی تكلـّم می نموده اند 

كـه رُوات احادیـث از ایشـان اجـازۀ نقل به معنا کـردن احادیـث را می گرفته اند. 

نقـل بـه معنایـی كـه منظور آنهـا بوده اسـت، هرگز نقـل به معنـا به زبان فارسـی 

و زبان هـای دیگـر نبـوده، بلكـه منظورشـان ترجمـۀ کلام ائمّـه بـه زبـان عربـی 

رایـج و معمـول خودشـان بوده اسـت، چون احسـاس می كردند انـگار زبان ائمّه 

1 سورۀ فصلت، آیۀ 5
2 سورۀ فصلت، قسم�ت از آیۀ 44
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)زبـان قـرآن( زبان دیگری اسـت.

بنابرایــن، بی شــک ایــن یــك »انحــراف« اســت كــه قرآن آمــوزان از همــان 

ابتــدا كــه می خواهنــد بــا قــرآن آشــنا شــوند، به جــای آشــنایی بــا قــرآن كــه یــك 

ــت  ــد نخس ــه بای ــوند، بلك ــنا بش ــی آش ــدۀ عرب ــا یــك پدی ــت ب ــی اس ــدۀ جهان پدی

ــژادی  ــی و فران ــی، فرامكان ــی جنبه  هــای الهــی، فرا  زمان ــت قــرآن یعن ــا قرآنیّ ب

قــرآن رو بــرو شــوند.

16  »تلاوت« و تفاوت آن با »قرائت«

ــرآن  ــلاوت« ق ــر »ت ــد ب ــه تأكی ــم همیش ــرآن كری ــم ق ــن تعلی ــام احس در نظ

ــرآن«2؛...  ــوَا القُ ــهِ«1؛ »وَ انَ اتَلُ ــم آیاتِ ــوا عَلیَه اســت »یتل

در ســورۀ جمعــه وقتــی تــلاوت آیــات بــا تزكیــه و تعلیــم تركیــب می شــود و 

بــا هــم می آینــد »یتلــوا علیهــم آیاتــه و یزكیهــم و یعلمهــم الكتــاب و الحكمة« 

فهمیــده می شــود كــه تــلاوت آن قــدر اهمیــت و حساســیت دارد كــه هــم محــور 

ــد و  ــا بیفت ــت ج ــلاوت« درس ــن »ت ــر ای ــم. اگ ــور تعلی ــم مح ــت و ه ــه اس تزكی

آمــوزش به نحــوی باشــد كــه بــرای قرآن آمــوز عــادت بــه تــلاوت قــرآن ایجــاد 

كنــد »یزكیهــم و یعلمهــم« انجــام می شــود؛ امّــا اگــر آمــوزش نتوانــد مهــارت و 

عــادت »تــلاوت« را بــرای قرآن آمــوز جــا بیانــدازد، معلــوم نیســت آن دو ركــن 

دیگــر هــم جــا بیفتــد و بــه ثمــر برســد.

در قــرآن کریــم هــم »قرائــت« داریــم و هــم »تــلاوت«. آنچــه مســلّم اســت 

ــودی  ــه قی ــد ب ــلاوت مقیّ ــون ت ــت دارد و چ ــر قرائ ــه ب ــودی اضاف ــلاوت قی ت

1 جمعه/2؛ بینه/3؛ بقره/51؛ طلاق/11
2 سورۀ نمل، قسم�ت از آیۀ 93
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ــلاوت  ــی ت ــوب یعن ــت مطل ــود قرائ ــرح بش ــز مط ــت« نی ــرگاه »قرائ ــت، ه اس

منظــور اســت. به عبارت دیگــر، قرائــت اگــر بخواهــد مــورد پســند خــدا و رســول 

خــدا باشــد، همیشــه بایــد حالــت تــلاوت داشــته باشــد.

حــال ســؤال این جاســت: قیــود و خصوصیــات تــلاوت چیســت و تفــاوت آن 

بــا قرائــت در چــه چیــز اســت؟

جــواب ایــن اســت كــه قیــد اوّل آن تدبّــر در قرائــت اســت. قرائتــی كــه تدبّــر 

داشــته باشــد تــلاوت اســت و هــدر نمــی رود. در دعــای حــرت امــام صــادق 

ــا... و لاتجعــل  ــرَ فِیه ــراءَةً لا تدََبُّ ــراءَتی قِ ــل قِ عَْ
َ

علیه الســلام آمــده اســت »... و لاتج

ــار نیســت، بلكــه روش تعلیــم  ــر هــم قابــل تزریــق یــا اجب ــذراً«. تدبّ ــراءَتی هَ قِ
ــد  ــل كن ــلاوت تبدی ــه ت ــا را ب ــود قرائت ه ــه خود به خ ــد ك ــه ای باش ــد به گون بای

و قرآن آمــوز را بــه تدبّــر وادارد. به عنــوان مثــال اســتفاده از »روخوانــی« ـ 

ــت  ــن اس ــی اش چنی ــر وضع ــروزی ـ اث ــول ام ــای معم ــاً از روی قرآن ه خصوص

تدبّــر  بــه  عــادت  نمی گــذارد  و  می گردانــد  »بی تدبّــر«  را  قرائت هــا  كــه 

به وجــود بیایــد. در صورتی كــه اگــر از روخوانــی شروع نكردیــم و هنگامــی كــه 

بــه جایــگاه اســتفاده از نســخۀ مكتــوب رســیدیم از نســخۀ قــرآن بــدون نقطــه 

ــر« در  ــا تدبّ و اعــراب اســتفاده كردیــم، به خودی خــود قرائت هایــی »همــراه ب

ــر مقدماتــی ـ یعنــی دقّــت  الفــاظ نورانــی قــرآن صــورت می گیرنــد. همیــن تدبّ

در هنــگام قرائــت ـ به مــرور زمــان زمینه ســاز عُمــق یافــتن تدبّــر در قــرآن بــرای 

می گــردد. قرآن آمــوز 

»تــلاوت« یعنــی قرائــتِ قرآنــی كــه تلاوت كننــده قبــلًا شــنیده و بــه 

ذهــن ســپرده و اكنــون مشــغول خوانــدن آن اســت، ولــو اینكــه از روی نوشــته 

می خوانــد؛ زیــرا روش به گونــه ای او را هدایــت كــرده اســت كــه به جــای 
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اینكــه بــا نــوع و شــكل و حــركات و اعــراب و تذهیــب صفحــات قــرآن مشــغول 

و سرگــرم شــود، قرآنــی را كــه در قلبــش دارد قرائــت می كنــد. كلمــه بــه كلمــه 

و جملــه بــه جملــه بــه یــاد مــی آورد و »تــلاوت« و »ترتیــل« می كنــد. بــه ایــن 

ــل  ــوند. ترتی ــی می ش ــداق یك ــر مص ــم از نظ ــل« ه ــلاوت« و »ترتی ــا »ت معن

ــم  ــرآن ه ــلاوت ق ــت و ت ــرآن اس ــلاوت« ق ــح همان»ت ــور صحی ــرآن به ط ق

ــت آن. ــای درس ــه معن ــت ب ــل« اس ــح همان»ترتی ــور صحی به ط

قیــد دوّم کــه مهم  تریــن تفــاوت »تــلاوت« و »قرائــت« اســت ایــن اســت 

كــه »تــلاوت« یــك بــارِ معنایــی »دوباره خوانــی« دارد و ایــن »دوباره خوانــی« 

و »بازخوانــی« ممکــن اســت در قرائــت موجــود نباشــد. تفــاوت اصلــی تــلاوت 

و قرائــت در حالــت بازگو كــردن و باز گفــتن اســت كــه در قرائــت معمولــی 

و  باز گفــتن  و  بازگو كــردن  و  باز خوانــدن  یعنــی  تــلاوت  نیســت.  این طــور 

قرائــت یعنــی خوانــدن و گفــتن. در نظــام تعلیــم قــرآن در الگــوی اســوۀ حســنه 

از همــان ابتــدا بــا »قــل« رو بــرو می شــویم و آمــوزش قــرآن بــر تــلاوت اســتوار 

ــت. ــنیده اس ــلًا ش ــه قب ــد ك ــان را می گوی ــوز هم ــرا، قرآن آم ــود؛ زی می ش

ــاید  ــد و ش ــه بای ــرای او چنان ك ــرآن ب ــت ق ــد قرائ ــاس كن ــی احس ــر كس اگ

ــن  ــت و چنی ــلاوت نیس ــش ت ــه قرائت ــت ك ــش آن اس ــت، دلیل ــش نیس لذّت بخ

ــا روشــی اســت كــه عــادت بــه تــلاوت را  اثــری نتیجــۀ آموزش دیــدن قــرآن ب

ــا در  نمی پــرورد و »قــاری« در فضــای آن روش لزومــاً »تالــی« نمی گــردد. امّ

ــوره ای را  ــت و س ــرد در كلاس اس ــه ف ــی ك ــرآن، هنگام ــم ق ــع تعلی ــرح جام ط

فــرا می گیــرد قطعــاً تــلاوت صــورت می گیــرد؛ چرا كــه می شــنود و تكــرار 

ــود  ــد خود به خ ــت كن ــه قرائ ــار ك ــد ب ــر چن ــم ه ــرون از كلاس ه ــد. در بی می كن

ــن  ــد و همی ــو می كن ــی را بازگ ــنیده های قبل ــرا ش ــود؛ زی ــام می ش ــلاوت انج ت
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مراجعــه بــه شــنیده های قبلــی »تــلاوت قــرآن« را شــكل می دهــد كــه همــان 

»قرائــت همــراه بــا تدبّــر« اســت.

ســؤال دیگــری كــه در اینجــا بــه ذهــن می رســد ایــن اســت كــه اگــر مراجعــه 

بــه شــنیده های قبلــی باعــث تــلاوت می گــردد، ایــن مراجعــه بــه چــه صــورت 

اســت و چگونــه انجــام می شــود؟

ــرآن را  ــه ق ــی ك ــرآن. كس ــا ق ــخص ب ــس ش ــر انُ ــر اث ــت: ب ــن اس ــواب ای ج

درســت آموختــه اســت، در واقــع از قلــب خــود می خوانــد و نیــازی بــه یــادآوری 

مغــزی نیســت تــا بــه صرف وقــت و زمــان نیــاز باشــد. شــخص قرآن آمــوز وقتــی 

آیاتــی را كــه مكــرّر شــنیده اســت می خواهــد بازگــو كنــد، احســاس می كنــد بــاز 

ــد. شــاید ابتــدا احســاس كنــد صــدای خــود  هــم دارد می شــنود و تكــرار می كن

او یــا صــدای معلــم اســت، ولــی چــون مراجعــه بــه شــنیده های قبلــی از صــدای 

»خــود« یــا »معلــم« هــم بــه انــدازۀ خــودش »زمان بــر« اســت می تــوان 

گفــت آنچــه می شــنود و آن راتــلاوت می كنــد صــدای خــدای علــیّ اعلاســت. 

به عبــارت دیگــر، قــرار بــوده اســت تعلیــم قــرآن به گونــه ای باشــد كــه صــدای 

ــم برســاند و روش آمــوزش زبــان قــرآن در  خــدا و كلام خــدا را بــه گــوش متعلّ

ایــن امــر موفّــق گردیــده اســت: »... حــیّ یســمع كام الله...«1

به عبــارت دقیق تــر، صــدای »معلـّـم« و »مُقــری« طریقــی بــوده اســت 

ــنود. ــدا را بش ــدای خ ــدا و ص ــم كلام خ ــه متعلّ ــرای اینك ب

ــان  ــی بی ــد كلّ ــوان دی ــی به عن ــای اله ــه اولی ــت ك ــزی اس ــان چی ــن هم ای

فرموده انــد: »هنــگام تــلاوت قــرآن چنــان تــلاوت كنیــد كــه گویــی قــرآن بــر 

ــا شــما  ــد: »اگــر می خواهیــد خــدا ب ــا اینكــه فرموده ان ــازل می شــود«، ی شــما ن

1 سورۀ توبه، آیۀ 6
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ســخن بگویــد قــرآن بخوانیــد.«

ــد.  ــرف می زن ــا وی ح ــدا دارد ب ــت. خ ــدای خداس ــنود ص ــاری می ش ــه ق آنچ

ــم قــرآن کــه ســخن خــدا را قبــلًا فراز به فــراز در قلــب وی جــای داده،  کار معلّ

چنیــن اثــری داشــته اســت و هروقت کــه آن آیــات و ســوره ها را می خوانــد 

ــر  ــد. اگ ــرار می کن ــی تک ــد، یعن ــلاوت« می كن ــنود و »ت ــدا را می ش ــدای خ ص

ــگام  ــرد هن ــه ف ــود ك ــده ش ــب فهمی ــن مطل ــد و ای ــود آی ــوّری به وج ــن تص چنی

ــد،  ــخن می گوی ــطه س ــا او بی واس ــدا ب ــه خ ــت ك ــی اس ــرآن در مقام ــلاوت ق ت

آیــا حــاضر اســت بــه راحتــی ایــن مقــام را تــرك كنــد؟ 

ــت و  ــتن اس ــردن و گف ــت« در بازگو ك ــلاوت« و »قرائ ــاوت »ت ــاس تف اس

ــی  ــات اله ــردن آی ــراه بازگو ك ــه هم ــرآن ب ــلاوت ق ــركات ت ــارش ب ــزش و ب ری

ــت:  ــوده اس ــال فرم ــد متع ــه خداون ــردد، چنان ك ــاز می گ ــی آغ ــخص تال ــر ش ب

 
ّ
»و نـُـنّزل مــن القــرآن مــا هــو شــفاءٌ و رحمــةٌ للمؤمنــن و لایزیــد الظالمــن الا

خســاراً«.1

17  سواد قرآنی

یكــی از مســائلی كــه در جامعــۀ اســلامی مــا رایــج شــده و متأســفانه خــلاف 

نظــام تعلیــم داده شــده از ســوی پیامــر اكــرم اســت. خلــطِ »ســواد داشــتن« بــا 

»خوانــدن و نوشــتن« اســت. بســیاری از كســانی كــه قــدرت تــلاوت و قرائــت 

ــتند  ــد نیس ــتن« بل ــدن و »نوش ــه خوان ــرم اینك ــه ج ــد، ب ــی را دارن ــات قرآن آی

»بی ســواد« قلمــداد می شــوند، در صورتی کــه ایــن افــراد كــه شمارشــان 

ــات و شــهرهای ایــران اســلامی فــراوان اســت، دارای  هــم در دهــات و قصب

1 سورۀ اسراء، آیۀ 82

37



فصل اوّل: اصول و مبانی آموزش زبان قرآن

ســوادی هســتند كــه از قضــا در فرهنــگ عامّــه بــه »ســواد قرآنــی« معــروف و 

ــرآن  ــوره از ق ــن س ــه چندی ــتند ك ــانی هس ــا كس ــت. چه بس ــا ارزش اس ــیار ب بس

كریــم را فراگرفته انــد و می خواننــد و مــا بی  هیــچ شرمــی از محــر پیامــر 

در حالی كــه  می دهیــم،  »بی ســواد«  توهین آمیــز  عنــوان  آنــان  بــه  اكــرم 

كســان دیگــری دریــغ از یــك ســورۀ قــرآن كــه بتواننــد تــلاوت كننــد و مــا آنــان 

ــم. ــواد« می نامی ــا س را »ب

ــوادآموزی،  ــت س ــت نهض ــرای پیشرف ــی ب ــر و اساس ــای مؤثّ ــی از راه ه یك

ســوادآموزی  از طریــق آمــوزش قــرآن اســت. به این ترتیــب كــه فــوراً یــا پــس 

از مدّتــی كــه عــلاوه بــر قــرآن قــدرت خوانــدن متن هــای دیگــر بــرای شــخص 

ــدن«  ــواد خوان ــدرك »س ــه وی م ــد، ب ــل ش ــی حاص ــواد قبل ــلاح بی س به اصط

اعطــا گــردد و در صــورت تمایــل وی بــه فراگیــری كتابــت، بعــد از تعلیــم 

ــود. ــه وی داده ش ــتن«هم ب ــواد نوش ــدرك »س ــت م كتاب

اصطلاحــی  باســواد  و  اصطلاحــی  بی ســواد  قــرآن  آمــوزش  كلاس  در 

ــه  ــوادان گرفت ــوادی از بی س ــر بی س ــان اول مُه ــینند و از هم ــم می نش ــار ه كن

می شــود و می بینیــم در كنــار هــم پیــش می رونــد و یکســان آمــوزش می بیننــد. 

حتّــی همیــن بی ســوادان تــا آنجــا پیــش می رونــد كــه بــه انگیــزۀ نــگارش قــرآن 

هــم می رســند و در پرتــو بــركات طــرح جامــع آمــوزش زبــان قــرآن، هــم قــرآن 

ــز  ــر را نی ــای دیگ ــج چیزه ــم به تدری ــند و ه ــرآن می نویس ــم ق ــد و ه می خوانن

می خواننــد و می نویســند.

بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه تأكیــد قــرآن كریــم بــر »اقِــرأ« می باشــد 

نــه بــر »اُكتُــب«. در یــك فرهنــگ الهــی ـ انســانی ـ اســلامی غلــط اســت كــه 

همــگان امــر بــه »اُكتُــب« شــوند، چرا كــه كتابــت یــك غریــزه و گرایــش 
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عمومــی نیســت. جوهــره و انگیــزۀ کتابــت در بعضــی هســت و در بعضــی دیگــر 

نیســت؛ عینــاً ماننــد خیّاطــی، رانندگــی و... كــه همــۀ مــردم گرایــش بــه خیاطــی 

ــم و  ــب« نداری ــه »اُكتُ ــر ب ــم ام ــرآن ه ــد. در ق ــد آن ندارن ــی و مانن ــا رانندگ ی

برعكــس »اقِــرأ« داریــم كــه كامــلًا معقــول اســت. امــوری ماننــد قُــل، اقِــرأ، 

بازگــو كــن، تكــرار كــن، اســتماع كــن، بگــو، دوبــاره بگــو و... فطــری انســان 

اســت، و انســان پیوســته بــا اینهــا زندگــی می كنــد. حــال اگــر به عنــوان فضیلــت 

ــد. ــر می شــود و همــه می پذیرن هــم در ایــن نظــام مطــرح شــود بســیار جذّاب ت

ــوزان  ــط قرآن آم ــت، فق ــری نیس ــت فط ــتن و کتاب ــه نوش ــل ك ــن دلی به همی

ــرح  ــر مط ــورت ام ــرآن به ص ــگارش ق ــوند و ن ــویق می ش ــرآن تش ــت ق ــه كتاب ب

نمی شــود، حــال آنكــه »قُــل« و »اِقــرأ« امــر هســتند. خداونــد متعــال در ســورۀ 

ــه  ــد ب ــاره می كن ــطرون« و اش ــا یس ــم و م ــد: »ن و القل ــن می فرمای ــم چنی قل

این کــه بعضــی توفیــق کســب چنیــن فضیلتــی را دارنــد كــه قلــم را بــه دســت 

گیرنــد و ســطر ســطر وحــی الهــی را بــر اوراق ثبــت كننــد.

پیامــر اكــرم در پرتــو همیــن تعلیــم الهــی، نظامــی را تثبیــت فرمودنــد كــه 

به طــور فطــری، بی پیرایــه و غریــزی نتیجــۀ اجــرای طبیعــی آن گســترش 

ــود و هركــس وارد ایــن  ــی در جامعــۀ اســلامی در حــدّ صددرصــد ب ســواد قرآن

ــرد. ــدا می ك ــی« پی ــواد قرآن ــی »س ــدك زمان ــس از ان ــد پ ــام می ش نظ

18  »استباق« نه مسابقه

اســت،  ملحــوظ  قــرآن  تعلیــم  طــرح  در  كــه  مســائلی  از  یكــی 

آنهاســت.  بیــن  در  رقابــت  نوعــی  ایجــاد  و  قرآن آمــوزان  گروه  بنــدی 

البتــه نــه رقابتــی كــه در مســابقات معمــول و مطــرح اســت و نفــرات برتــر 
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الخیــرات«1 »فاســتبقوا  مصــداق  كــه  رقابتــی  بلكــه  می شــوند،   مشــخص 

 است و افراد به جای مسابقه نوعی رزمایش انجام می دهند و همه برنده اند.

ــور  ــم به ط ــه معلّ ــت ك ــن اس ــت، ای ــم اس ــا مه ــن گروه بندی  ه ــه در ای آنچ

ــروه  ــك گ ــوی در ی ــن ق ــا متعلمی ــد ت ــا باش ــادل گروه ه ــب تع ــتقیم مراق غیر مس

ــردد.  ــرار گ ــی برق ــای گروه ــایر تعادل ه ــكل س ــن ش ــه همی ــوند و ب ــع نش جم

ــه  ــد ب ــد پایــه« اســت قرآن آمــوزان نبای ــی در صورتی کــه كلاس قــرآن »چن حتّ

تفكیــك مقطــع بنشــینند، بلكــه فقــط در صــورت لــزوم گاهــی بــرای تمریــن و 

تعلیــم موقّتــاً جــدا شــوند و ســپس بــه جمــع ملحــق گردنــد.

ــالا و  ــرآن ب ــورد ق ــه در م ــت ك ــد دانس ــی بای ــن كارآی ــا چنی ــام ب ــن نظ در ای

زرنــگ و ضعیــف، خوش صــدا  دوّم،  و  اوّل  نفــر  بازنــده،  و  برنــده  پاییــن، 

و بد صــدا و... اصــلًا وجــود نــدارد. بلكــه همــه در فضیلــت »تعلـّـم قــرآن« 

ــم قــرآن آن قــدر بالاســت كــه قابــل درجه بنــدی نیســت  مســاوی اند. ارزش تعلّ

و هیچ چیــز تعیین كننــدۀ رتبــۀ اوّل و دوّم نیســت. همــۀ قرآن آمــوزان در كلاس 

ــل،  ــن اص ــتند. بنابرای ــۀ اوّل« هس ــه »رتب ــد و هم ــت کرده ان ــرآن شرك ــم ق تعلی

»رقابــت« ـ بــه اصطــلاح امــروزی آن ـ در ایــن نظــام اصــلًا جایگاهــی نــدارد 

ــرد به صــورت نمایــش آمــوزش قرآن آمــوزان  و اگــر رقابتــی هــم شــكل می گی

ــم قــرآن یــا یادگیــری ســوره های بیشــتر  اســت كــه بــر اثــر آن دیگــران بــه تعلّ

تشــویق شــوند.

19  »تیسیر« نه تشویق

تشــویق بــه معنــای ایجــاد شــوق اســت. ایجــاد شــوق بــرای یادگیــری قــرآن 

1 سورۀ مائده، آیۀ 48
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اصــلًا نیــاز نیســت، شــوق بــرای یادگیــری »كام الله« خود به خــود وجــود دارد 

و بــه همیــن جهــت، بــه تشــویق نیــاز نیســت، بلكــه بایــد طــوری عمــل كنیــم كه 

ایــن »شــوق« را کاهــش ندهیــم و عوامــل گوناگــون »تضعیــف« ایــن شــوق را 

ــی قــرآن بایــد بــه جــای  از بیــن بریــم. همــان طــور كــه قــرآن می فرمایــد مربّ

 تشــویق قرآن آمــوزان، تعلیــم قــرآن را »تیســیر« كنــد: »و نیــرّك للیـُـری«.1

 اگــر مربــی بتوانــد تعلیــم قــرآن را بــا »تیســیر« انجــام دهــد و موانــع و 

ــای  ــم« به معن ــود »تعلی ــردارد، خ ــرآن ب ــم ق ــختی های كار را از سر راه متعلّ س

»عالــم گردانیــدن« باعــث دلگرمــی فــراوان قرآن آمــوز بــه كار آمــوزش 

می گــردد و ایــن خــود بهتریــن و مؤثرتریــن تشــویق اســت.

معلـّم بـا درنظرگرفـتن وضعیت متعلـّم کار تعلیم را طبق اصـول و مبانی طرح 

جامعـی كـه در اختیـار دارد تیسـیر می كنـد و در راه تعلیـم قـرآن پیوسـته بـرای 

قرآن آمـوزان »عُر« هـا را بـه »یـُر« تبدیـل می نمایـد و به این ترتیب تشـویق 

به خودی خـود بـه بهتریـن نحـو انجام می شـود. »تشـویق« بـا مفهـوم و مصداق 

رایج و متعارف آن كه همه جا متأسـفانه معمول شـده اسـت اوّلًا درسـت نیسـت، 

ثانیاً اگر قرار اسـت تشـویق در كار باشـد، باید »دسـته جمعی« باشد. همان گونه 

كـه خصوصـاً در فرهنـگ اسـلام هـم هسـت و به وسـیلۀ پذیرایـی و ماننـد آن، 

همـۀ قرآن آمـوزان مـورد تشـویق قـرار گیرنـد و ایـن سـنتّ اسـلامی اسـت كـه 

ائمّـۀ طاهرینعلیهم السـلام و علمـای اسـلام هـم بسـیار از آن بهـره می گرفته انـد. 

بـه جـای پذیرایـی می تـوان با صرف وقـت و هزینـه بر شـكوه مجلس با وسـائل 

گوناگـون افـزود. هرچـه بـر عظمت و شـكوه مجلـس بیافزاییم، این خـود نوعی 

تشـویق جمعی خواهـد بود.

1 سورۀ اعلی، آیۀ 8
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از دیـدگاه ایـن نظـام آمـوزش و پـرورش، تشـویق های مرسـوم كه نفـر اوّل 

مشـخص می گـردد و بـرای تشـویق مثلًا به مكّه یا سـوریه فرسـتاده می شـود یا 

چنـد سـكّۀ طلا جایـزه می گیرد، از اسـاس باطل اسـت. در قرآن كریـم عنوان و 

تعبیـر »اوّل« مختـصّ پیامـر اكرم اسـت كه بفرمایـد: »و انا اوّلُ المُسـلمن« و بقیه 

چنین انـد: »و مـن احسـن قـولًا ممّـن دعا الی الله و عمـل صالحاً و قـال انیّ من المسـلمن«. 

هركـه احسـن اسـت و بهتریـن اسـت معنایـش ایـن اسـت كـه »من المسـلمین« 

اسـت و هركـه بخواهـد »اوّل« باشـد در مقـام »اسـتكبار« برآمـده اسـت: »تلـك 

اکـرم  رسـول  حـرت  و  الارض...«  فی  علـوّاً  لایریـدون  یـن 
ّ

للّذ نجعلهـا  الآخـرة  الدار 

اوّل المسـلمین، اوّل المؤمنیـن، اوّل القُـرّاء، اوّل الشّـهداء و... هسـتند و دیگـران 

همـه »دوّم«انـد، یعنـی در یـك صـف یكسـان، همـراه و هـم وزن و هم مقـام. 

به این ترتیـب، راه اسـتكبار و اسـتعلاء بـا نام قـرآن و زیر لوای قـرآن و عترت در 

فرهنـگ اسـلامی برای همیشـه بسـته شـده اسـت.

به عنــوان نمونــه، در ســورۀ حــشر1 بــه »انصــار« به نوعــی لقــب »مهاجریــن« 

داده شــده اســت و بــه »مهاجریــن« نیــز به نحــوی لقــب »انصــار«. مهاجریــن 

را بــه »نــصر« وصــف می كنــد و انصــار را بــه »هجــرت« از امــوال خــود. ایــن 

ــا دســتاویز نگــردد كــه  ــه اســت ت ــع مــادّۀ فســاد صــورت گرفت كار به منظــور قل

ــث  ــئله باع ــن مس ــار« و همی ــر »انص ــدّه ای دیگ ــد و ع ــدّه ای »مهاجرین« ان ع

فخرفروشــی مســلمانان بــه یکدیگــر شــود.

ــه  ــان ب ــه آن ــر توجّ ــول ب ــن« را موك ــم ارزش »لاحقی ــرآن کری ــن، ق همچنی

»ســابقین« معرفــی می كنــد و ارزش »ســابقین« را بــر توجّــه آنــان بــه »لاحقیــن« 

، آیات 8 و 9 1 سورۀ ح�ش
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ــد.1 ــود نیای ــز به وج ــی آفت خی ــد و عناوین ــی نیفت ــته جدای ــن دو دس ــن ای ــا بی ت

در محـر پیامـر اكـرم نیـز چنین بـود. همـه در كنار هـم طوری می نشسـتند 

كـه اگـر افـرادی وارد مجلـس می شـدند می پرسـیدند »أیكّم محمّـد؟« و اصلًا 

چنیـن نبـوده اسـت كـه مثـلًا حـرت علیّ بـن ابی طالبعلیه السـلام همیشـه كنـار 

پیامـر اكـرم نشسـته باشـند. حتّی در بسـیاری اوقـات روایات نشـان می دهد كه 

بر عكـس ایـن تصـوّر اصـلًا چنیـن نبـوده اسـت. مثـلًا گفتـه می شـود فـردی از 

میـان جمعیـت پاسـخ داد و امثـال اینهـا کـه منظـور، آن حرت اسـت.

كار  و گروه بندی هــا  درجه بندی هــا  تمامــی  قــرآن كریــم  بــا  ارتبــاط  در 

ــم  ــلُ بینه ــود: »انّ الله یفصِ ــه فرم ــت، ك ــت اس ــم قیام ــان آن ه ــت و زم خداس

ــف  ــلًا ص ــد مث ــق ندارن ــم ح ــرم ه ــر اك ــخص پیام ــا ش ــة«2. در دنی ــوم القیام ی
مؤمنیــن را از منافقیــن جــدا كننــد. ایــن یــك اصــل اســت، چراکــه فقــط »انّ الله 

ــه«.3 ــن المــرء و قلب یحــول ب
بنابرایــن، نظــام رقابت و تشــویق در الگوی اســوۀ حســنه مبنی بر »اســتباق« 

ــر  ــه نف ــت و به هیچ وج ــی اس ــویق جمع ــش و تش ــش رزمای ــت، نمای ــراد، رقاب اف

اوّل و دوّم مشــخص نمی گــردد تــا مثــلًا بــه ایــن نفــرات »ممتــاز« جوایــز ویــژه 

داده شــود. كســانی كــه در ایــن زمینه هــا »داوری« می كننــد و مشــخّص كنندۀ 

ــگاه  ــر اوّل در پیش ــه نف ــتند ك ــن هس ــه مطم ــتند چگون ــرات اول و دوم هس نف

خداونــد نســبت بــه نفــر دوم واقعــاً نفــر اوّل اســت؟ در حالی كــه هركــس قــاری 

ــان  ــات آن ــن درج ــت و تعیی ــس والاس ــی ب ــت دارای مقام ــرآن اس ــل ق ــا حام ی

نیــاز بــه شــاخص های تعیین كننــده ای دارد كــه در اختیــار مــا نیســت و فقــط در 

اختیــار خداونــد متعــال و در گــروِ تشــخیص اولیــای خداســت.

، آیۀ 10 1 سورۀ ح�ش
2 سورۀ حج، آیۀ 17

3 سورۀ انفال، آیۀ 24
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20  علائم وقف و اهمیّت وقوف

ــوف«  ــم »حفظ الوق ــرآن كری ــم ق ــم در كار تعلی ــیار مه ــائل بس ــی از مس یك

ــوردار  ــی برخ ــگاه مهم ــان جای ــرآن از چن ــلاوت ق ــم و ت ــوف در تعلی ــت. وق اس

هســتند كــه صحابــه در ایــن بــاره گفته انــد: »كُنّــا نَتَعلّــم الوُقــوف كَمــا نَتَعلّــمُ 

ــن  ــد. ای ــت می داده ان ــلًا اهمی ــئله كام ــن مس ــه ای ــرم ب ــر اك ــرآن«. پیام الق
ــود و در مســیر آمــوزش قــرآن وقــوف  ــه هــم انتقــال یافتــه ب ــه صحاب مســئله ب

ــارۀ  ــب درب ــن مطل ــد. اوّلی ــوزش می دادن ــق آم ــور دقی ــواره به ط ــی را هم قرآن

وقــوف ایــن اســت كــه مطابــق ســنتّ قطعــی پیامــر اكــرم هیــچ آیــه ای بــه آیــۀ 

ــن  ــر را چنی ــت پیام ــا قرائ ــلام الله علیه ــه امّ سلمهس ــود؛ چنانك ــل نمی ش ــر وص دیگ

ــد. ــث می فرموده ان ــلًا مك ــه كام ــر آی ــس از ه ــه پ ــد ك ــف می كن توصی

مطلـب دیگـر اینكـه بـا توجّه به تأكیـد پیامر اكرم بـر وقوف و تأکیـد و اصرار 

اصحـاب بـر فراگیری و انتقـال آن، از دیرباز جایگاه وقوف بـا عنایت به درجات 

آنهـا كامـلًا مشـخص بوده و در كتـب مختلف ثبـت گردیده و همیـن دقت باعث 

شـده اسـت کـه دانشـوران علائمـی را ابـداع كننـد و بـر روی كلمات قـرآن قرار 

دهنـد كـه حاكـی از همان تعلیمـات پیامر اكرم باشـند. با اسـتفاده از قرآن هایی 

كـه در رمـوز وقـف متواتـر و كهن در آنها تبدیـل و تصّرف صورت نگرفته اسـت، 

می تـوان مجموعـۀ علائـم وقـف را فراگرفـت كه با علائـم پنج گانـۀ »ط«، »ج«، 

»ز«، »ص« و »لا« مشـخّص شـده اند.

شرح علائم پنجگانۀ وقف:

»ط« علامــت »وقــف مطلــق« اســت، یعنــی جایــی كــه ایــن علامــت 
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گذاشته شــده، جــای وقــف اســت؛ عینــاً ماننــد آخــر آیه هــا.

»ج« علامــت »وقــف جائــز« اســت، یعنــی جــای خوبــی بــرای وقــف اســت، 
امّــا الــزام و تأكیــدی بــر آن نیســت.

ــت در  ــن علام ــر سر ای ــف ب ــی وق ــت، یعن ــوّز« اس ــف مج ــت »وق »ز« علام
ــدارد. ــكال ن ــی اش ــچ شرایط هی

»ص« علامــت »وقــف مرخّــص« اســت. یعنــی اگــر قــاری بــه دلیلــی ـ ماننــد 
ــد از ایــن رخصــت  ــد می توان ــر اســت کــه وقــف کن ــاه آمــدن نفــس ـ ناگزی كوت

اســتفاده كنــد.

ــا  ــود را ت ــت خ ــد قرائ ــر می توان ــی اگ ــت، یعن ــف« اس ــت »لاوق »لا« علام
آخــر آیــه یــا تــا علامــت وقــف بعــدی ادامــه بدهــد، در اینجــا وقــف نكنــد، امّــا 

ــد  ــل و بع ــای دیگــر قب ــد بهــتر از جاه ــد، اگــر همین جــا وقــف كن اگــر نمی توان

از ایــن علامــت اســت.

علامــت دیگــری نیــز نوعــاً در مصحف نگاری هــا مرســوم اســت کــه اســتناد 

ــع  ــۀ مواض ــی هم ــتقصا و بررس ــق و اس ــه تحقی ــه ب ــا توجّ ــدارد و ب ــی ن و اصالت

دارای ایــن علامــت در سرتــاسر قــرآن مجیــد، ظاهــراً برســاختۀ قــرّاء و مقریــان 

اســت. ایــن علامــت »م« اســت، بــه معنــای »وقــف لازم«. گویــا چنیــن تصــوّر 

ــه  ــای آی ــوارد معن ــن م ــاری در ای ــردن ق ــف نک ــورت وق ــه در ص ــت ك ــده اس ش

ــم  ــنۀ تعلی ــوۀ حس ــه در اس ــراردادی از آنجا ک ــت ق ــن علام ــردد. ای ــتباه می گ اش

قــرآن در مکتــب معصومیــن پشــتوانه ای نــدارد، طبعــاً لازم بــه تبعیّــت نیســت.

رعایــت علائــم وقــف، خصوصــاً »ط« در بردارنــدۀ ظرائفــی اســت كــه 

به عنــوان نمونــه بــه دو مــورد از آنهــا اشــاره می کنیــم:

1. بــا وقــف بــر روی كلمــۀ »وامرأتــه« در آیــۀ چهــارم ســورۀ تبّــت، ایــن تصور 
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كــه »امرأتـُـه« فقــط »حَمالــة الحطــب« و »فــی جیدهــا حبــلٌ من مســد« اســت 

ــه«  ــه اولًا »امرأت ــد ك ــود می آی ــی به وج ــن القائ ــه چنی ــردد؛ بلك ــرف می گ برط

ــرای  ــت ب ــده اس ــه ش ــب گفت ــرای ابوله ــه ب ــت و هرآنچ ــب« اس ــار »ابوله در كن

ــب.  ــةَ الحطَ ــه اضافــۀ آنچــه بعــداً می خوانیــم: »حَمال امرأتــه هــم ثابــت اســت، ب

فی جیدهــا حبــلٌ مــن مســد«. همیــن وقــف اســت كــه باعــث ایــن القــاء می شــود 
كــه »امرأته «هــا خبیث تــر از ابولهب هــا هســتند و اگــر در قــرآن کریــم ســه آیــه 

بــرای ابولهب هــا آمــده پنــج آیــه بــرای »امرأته«هــا آمــده اســت. 

2. در ســورۀ نــصر بــا وقــف بــر روی كلمــۀ »واســتغفِره« فــرد می توانــد حــال 

ــن  ــرروی ای ــف ب ــه و وق ــورۀ مبارک ــن س ــلاوت ای ــگام ت ــه هن ــرم را ب ــر اك پیام

كلمــه ـ كــه دو ســاكن دارد و بــه »هــاء« ختــم می گــردد ـ تصــوّر كنــد و بــرای 

ــه كان  ــه »انّ ــگاه ب ــود آورد، و آن ــب را به وج ــور قل ــت و حض ــز آن حال ــود نی خ

توّابــا« منتقــل شــود. بنــا بــه مضمــون یــک حدیــث شریــف نبــوی پیامــر اکــرم 
در حــقّ آن قاریــان قــرآن کــه بــر سر ایــن کلمــه در ایــن ســوره وقــف کننــد دعــا 

کرده انــد کــه خداونــد ســبحان آنــان را مشــمول رحمــت واســعۀ خــود گردانــد.

ــه  ــی ك ــت وقف ــا علام ــرآن تنه ــم ق ــه در كار تعلی ــت ك ــن اس ــم ای ــۀ مه نكت

تعلیــم داده می شــود و از میــان وقــوف فقــط وقوفــی مــورد تأكیــد قــرار 

ــت  ــت. رعای ــی اس ــا الزام ــر آنه ــف ب ــد و وق ــت »ط« دارن ــه علام ــد ك می گیرن

ــت. ــی نیس ــف الزام ــم وق ــۀ علائ بقیّ

ــای  ــوره ه ــات و س ــق »ط« در آی ــف مطل ــع وق ــماره 1 مواض ــدول ش در ج

حــزب مفصــل نشــان داده شــده اســت. محتــوای ایــن جــدول بتدریــج و در طــیّ 

ــب و ذهــن قــرآن آمــوزان تثبیــت می شــود. آمــوزش عمــلًا در قل
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 جدول شمارۀ1: جدول وقف های مطلق»ط« در حزب مفصّل

وقف مطلق )ط(تعداد فرازهاتعداد آیاتنام سوره

ندارد67ناس

ندارد56فلق

ندارد45اخلاص

وَامرَاته57ُتبّت

وَاستَغفِره35نصر
کافرون تا زلزال ندارد

فیها- فیها ابَدَاً- عَنه812بیّنه
ندارد56قدر

الزبانیه. كا1921علق
تین تا غاشیه ندارد

 ما شاءَ الله1921اعلی
ّ

الا
ندارد1718طارق

والارض- الانهار2225بروج
ندارد2526انشقاق

مِسک3638مطفّفین

شیئا1921انفطار
ندارد2930تکویر

نطُفَه4244اعمی

السماء4648نازعات

صَفّا4042نبأ
ندارد5051مرسلات

یشاء الله- رحمته3134دهر

47



فصل اوّل: اصول و مبانی آموزش زبان قرآن

ندارد4041قیامت

5664مدّثّر
- مثــا- و یهــدی مــن یشَــاء- 

ّ
ان ازیــد. كا

- یشــاء الله
ّ

 هُــو- في جنّــاتٍ- منــرّه. كا
ّ

الا

2028مزّمّل
منفطــر بــه- معــک- والنهــار- مــن القــرآن- 

حســنا- اجــرا- واســتغفروا الله

2836جنّ
فآمنــا بــه- للســمع- ذلــک- آمنّــا بــه- 

رســالاته فیــه-  الفاســطون- 

مسیّ-ربّكم - والمؤمنات2833نوح

4449ّمعارج
یبرونهم- كا- كا- ذله

ارجائها- شاعر- كاهن5256حاقّه

- الحدیث- لهم5257قلم
ّ

كذلک العذاب- ذله

3044ملک
عما- طباقا- تفاوت- جهنّم- الغیظ-

ــا-  ــه- حاصب ــق- رزق ــه- خل ــروا ب او اجه

ــه ــن- رزق ــن- دون الرحم ــن- الا الرحم یقبض

1220تحریم
ازواجــک- هــذا- الیــوم- نصوحــا- علیهــم- 

جهنــم- لــوط

1232طلاق

مبیِنــه- حــدودالله- نفسَــه- لله- الآخــر- 

لایحتســب- حســبه- امــره- لــم یحضــن- ان 

یضعــن حملهــن -الیكــم- علیهــن- ســعته- 

آتیــه الله- آتیهــا- آمنــوا- النــور- ابــدا- 

ــن مثله
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1834تغابن

مؤمــن- تعلنــون- واســتغی الله- لــن یبعثــوا 

ــا  ــن فیه ــن- خالدی ــا-  التغاب ــم- انزلن عملت

ــاذن الله- قلبــه- الا  ابــداً- خالدیــن فیهــا- ب

ــم ــكم- ویغفرلك ــة- لانفس ــو- فتن ه

1124منافقون
ــندَة-  ــامهم- لقولهم-مس ــوله- الله- اجس لرس

لــن  تســتغفرلهم-   فاحذرهــم-  علیهــم- 

ــا ــوا- الاذل- اجله ــم- ینفضّ ــتغفرالله له یس

1120جمعه
بهــم- یشــاء- اســفارا- بآیــات الله- ایدیهــم- 

البیــع- قائمــا- التجــاره

1424صف
الاســام-  احمــد-  قلوبهــم-  الیكــم- 

قریــب-  تحبّونهــا-  عــدن-  انفســكم- 

الله الی  انصــاري 

1335ممتحَنه

ــن  ــم- م ــل بینك ــم- یفص ــم- اعلنت ربّك

الیهــم-  قدیــر-  مــودّة-  الآخــر-  شیء- 

لهــن-  الكفــار-  فامتحنوهــن-  تولوّهــم- 

ــم الله-  ــوا- حك ــن- انفق ــوا- اجوره انفق

بینكــم- انفقــوا- لهــنّ الله

2444حشر

ــوا  ــم- واتق ــاء- منك ــا- یش ــر- الدنی الح

الله- رســوله- خصاصــة- لننرنكّــم- مــن 

ــا-  ــن فیه ــیّ- خالدی ــدید- ش الله- جدر-ش

واتقــوا الله- انفســهم- واصحــاب الجنــة- 

ــی ــر- الحس ــیة الله- المتك خش
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2256مجادِله

ولدنهــم-  امّهاتهــم-  ماهــنّ  تحاوركمــا- 

رســوله-  مســكینا-  بــه-  یتماســا-  زورا- 

نســوه-  عملــوا-  بینــات-  حــدودالله- 

الارض- القیمــة- نقــول- التقــوی- بــاذن 

ــات-  ــر- صدق ــة- اطه ــات- صدق الله- درج

رســوله- علیهــم- شــدیداً- شــیئا- شیء- 

ذكــر الله- اولائــک حــزب الشــیطان- رســی- 

عشــیرتهم- فیهــا- عنــه- حــزب الله

2960حدید

والارض-  كنتــم-  فیهــا-  العــرش- 

والارض-  النــور-  فیــه-  اللیــل- 

خالدیــن  الحســی-  قاتلــوا-  قاتــل- 

ــروا-  ــم- كف ــاب- معك ــوراً- ب ــا- ن فیه

النــار- مولیكــم- فقســت قلوبهــم- موتهــا- 

ــاء-  ــله- یش ــوان- رس ــم- رض ــة- نوره رحمت

بالغیــب-  بالبخــل-  آتیكُــم-  نرأهــا- 

یشــاء یغفرلكــم- 
ندارد9697واقعه

والارض- قانفذوا- استرق7882رحمان

الی الداع- آل لوط- عندنا- وجوههم5560قمر

6271نجم
ــم-  ــم- اللم ــم- العل ــلطان- عل ــرّة- س ذوم

ــل ــن قب ــكم- م ــرة- انفس المغف

علیكم- شیء- ندعوه- غیرالله4954طور
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6071ذاریات
ســاما-  انفســكم-  ربّهــم-  فتنتكــم- 

خیفــة- لاتخــف- قــال ربّــک- مــن قبــل- الی 

ــر الله- آخ

4552قاف
ــام- فی  ــور- بس ــق- الص ــا- الاول- بالح میت

ــق- سراعا ــاد- بالح الب

21  تفاوت مقام تلاوت با مقام آموزش

در ایــن نظــام تعلیــم قــرآن بیــن مقــام تــلاوت و مقــام آمــوزش تفــاوت وجود 

دارد و نبایــد در هــم آمیختــه گردنــد. به عنــوان مثــال در مقــام تلاوت كســی حق 

نــدارد ســوره ها را در هــم آمیــزد یــا حجــم ســوره ها را كــم و زیــاد كنــد یــا آیــات 

ــی در مقــام  ــد، ول ــه تــلاوت كن ــارات یــک ســوره را به صــورت در هم ریخت و عب

تمریــن تعلمّــی یــا تعلیمــی برعكــس بایــد چنیــن كارهایــی را انجــام داد. زیــرا تــا 

وقتــی كــه گــوش و دل و زبــان انســان ایــن آیــات و ســوره ها را در هــم نیامیــزد، 

ــا  ــن كاره ــۀ ای ــه هم ــرد. چرا ك ــام نمی گی ــن انج ــن و حَسَ ــو احس ــوزش به نح آم

در ســنّ اســتاندارد تعلیــم قــرآن كــه دوران كودكــی اســت خود به خــود انجــام 

ــرآن  ــان ق ــودك زب ــه ك ــادری ب ــان م ــری زب ــا یادگی ــان ب ــر هم زم ــود و اگ می ش

هــم تعلیــم داده شــود، كــودك ایــن كارهــا را بــا گســترده ترین دامنــۀ آن انجــام 

می دهــد. حــال اگــر بچّــه در ســنین زبان آمــوزی چنیــن كاری می كنــد، در مــتن 

آمــوزش مــا هــم ایــن كارهــا قــرار می گیــرد و اجــرای آنهــا الزامــی اســت و ایــن 

ــاز شــود تــا زبان آمــوزان بتواننــد کمبــود تــوان زبان آمــوزی كودكــی  راه بایــد ب

را كــه بــه آن مبتــلا شــده اند جــران كننــد. ایــن عیــن كاری اســت كــه در زمــان 

پیامــر اكــرم انجــام می شــده اســت. اگــر حــرت رســول اكــرم ایــن فضــا را 
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به وجــود نمی آوردنــد و ایــن راه را می بســتند و می فرمودنــد كــه هیچ كــس 

ــاً  ــد، قطع ــم بخوان ــن می خوان ــه م ــه ك ــر از آن گون ــوره ها را غی ــدارد س ــق ن ح

ــط  ــت فق ــد و نهای ــد نمی آم ــرآن پدی ــری ق ــاط فراگی ــور و نش ــای پرش آن فض

ــد. ــرورش می یافتن ــد و پ ــود می آمدن ــرآن دان به وج ــوان و ق ــدودی قرآن خ مع

22  ارزیابی كارهای ترویجی معمول

الگوهــای رایــج آمــوزش و ترویــج قــرآن در جوامــع اســلامی در عــصر حاضر 

ــنه  ــوۀ حس ــاع اس ــای لازم الاتب ــا الگوه ــددی ب ــدۀ متع ــن کنن ــای تعیی تفاوت ه

دارد. یكــی از ایــن تفاوت هــا كــه پیوســته باعــث غربال شــدن و طرد شــدن 

هــزاران هــزار عاشــق یادگیــری قــرآن می گــردد، اســتفاده از روش هــای 

ــت. ــن درآوردی اس ــی و م غیراصول

ــه نتایــج گفته شــده در حــوزۀ آمــوزش و  ناگفتــه پیداســت، بــرای رســیدن ب

ترویــج قــرآن توجــه بــه دو نکتــۀ اساســی لازم اســت؛ اوّل آنكــه مــتن آمــوزش 

ــۀ  ــیوه های حکیمان ــا و ش ــد روش ه ــاً بای ــه حتم ــت، و دوم اینک ــا كلام خداس م

تعلیــم پیامــر اكــرم بــر آمــوزش مــا حاکــم باشــد. مــا هــرگاه راه تعلیــم خــود را 

ــد  ــت مانن ــید؛ درس ــم رس ــر نخواهی ــورد نظ ــر م ــه اث ــم ب ــدا كنی ــو ج ــن الگ از ای

ــت  ــویچ آن در دس ــا س ــد، ت ــت باش ــم درس ــز آن ه ــر همه چی ــه اگ ــی ك اتوموبیل

ــد.  ــود و راه نمی افت ــن نمی ش ــد روش ــده نباش رانن

در  قــرآن  كلاس هــای  وازدگان  آمــار  كــه  اســت  به همین دلیــل  دقیقــاً 

ــه  ــم را ب ــارت عظی ــن خس ــا ای ــت. م ــی اس ــه فزون ــاصر رو ب ــج مع ــای رای الگوه

قیمــت داشــتن چنــد قهرمــان، حافــظ كل، قــاری بین المللــی و... بــه جــان 

می خریــم، در حالی کــه معلــوم نیســت ایــن دســت پروردگان مــا تــا چــه انــدازه 
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ــه  ــد چ ــدا می دان ــند و خ ــرآن باش ــج ق ــر تروی ــر در ام ــی و مؤث ــرآن واقع ــل ق اه

ــم. ــت داده ای ــدی را از دس ــر و کارآم ــای مؤث نیروه

گفتنــی اســت، اگــر جامعــۀ اســلامی مــا یــك حافــظ كل هــم نداشــته باشــد 

مــورد مؤاخــذۀ رســول اكــرم نیســت، چراكــه حتّــی یــك روایــت یافــت نمی شــود 

ــر ایــن  ــا ب ــودن مســلمانان مباهــات كــرده ی ــه حافــظ كل ب كــه پیامــر اكــرم ب

موضــوع تأكیــدی فرمــوده باشــند. یــك روایــت یافــت نمی شــود كــه ائمّــۀ 

اطهــار علیهم الســلام یــك قــاری هماننــد قاریــان اصطلاحــی مــا را تربیــت كــرده یــا 

بــر آن تأكیــدی نمــوده باشــند.

ــی را  ــا كارهای ــت. م ــن اس ــت چنی ــا هس ــوده و ت ــن ب ــوده چنی ــا ب ــفانه، ت متأس

انجــام می دهیــم كــه وظیفــۀ مــا نیســت، و در ایــن گیــرودار ازآنچــه وظیفــۀ مــا 

ــا حدّاقــل واجــب كفائــی اســت غفلــت می كنیــم، درحالی کــه  ــی ی و واجــب عین

حتــی اگــر واجــب كفائــی باشــد در صــورت تــرك کــردن، همــۀ مــا به عنــوان تــرك 

ــان همــه نیســت؟  ــر سر زب واجــب مــورد مؤاخــذه قــرار می گیریــم. چــرا قــرآن ب

ــان و قلــب همــۀ مســلمانان قــرآن نمی ریــزد؟ چــرا  چــرا از دســت و گــوش و زب

ــورد  ــا م ــدارد؟ اینه ــادت ن ــرآن ع ــگارش ق ــه ن ــلمان ب ــان مس ــت های جوان دس

ــت  ــا نیس ــدۀ م ــه برعه ــه آنچ ــم و ب ــا كرده ای ــا را ره ــۀ اینه ــا هم ــد و م مؤاخذه ان

می پردازیــم. غالــب كارهــای مــا اگــر »حســنات« هــم باشــند قطعــاً »صالحــات« 

 الذیــن 
ّ
نیســتند، درحالی کــه مــا مأمــور بــه عمــل بــه صالحاتیــم نــه حســنات »الا

آمنــوا و عملــوا الصالحــات و تواصــوا بالحــق و تواصــوا بالصــر«.1
»عملــوا الحســنات« مــلاك نیســت بلكــه »عملــوا الصالحــات« مــلاک اســت. 

ــد  ــتند. ب ــد« نیس ــط »ب ــتند و فق ــح نیس ــه صال ــوب« ك ــای »خ ــیار كاره ــه بس چ

1 سورۀ عصر، آیۀ 3
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ــا آیــا ایــن جــزو  نیســت كــه قــاری بین المللــی یــا حافــظ كل داشــته باشــیم، امّ

صالحــات اســت؟ اینهــا اســاس كار پیامــر اكــرم بــوده اســت؟ اینهــا چیزهایــی 

اســت كــه بایــد بــا آنهــا جــواب پیامــر اكــرم را بدهیــم؟ داشــتن قــاری ممتــاز، 

حافــظ كل و... خــوب اســت ولــی فقــط حســنه اســت و بــد نیســت و قطعــاً صالحه 

نیســت. صالحــات چیســت؟ صالحــات همان هایــی هســتند كــه مــا غالبــاً آنهــا را 

ــم. ــوش كرده ای ــته و فرام ــار گذاش كن

مثــلًا، امــروزه در جوامــع اســلامی بســیار پیــش می آیــد کــه به طــور مثــال 

در یــك مجلــس عــدّۀ بســیاری حضــور دارنــد و بــرای حضــور یــك قــاری و شروع 

برنامــه مدّت هــا منتظــر می ماننــد و هیچ كــدام حــاضر نیســتند مبــادرت بــه 

تــلاوت قــرآن كننــد؛ همــۀ حضّــار مســلمان اند ولــی قــاری قــرآن نیســتند. ایــن 

در حالــی اســت كــه پیامــر اكــرم مســلمان و قــاری را مســاوی هــم قــرار داده 

اســت و در نظــام الگویــی پیامــر اكــرم مســلمان غیر قــاری قــرآن وجــود نــدارد 

و ارزیابــی مســلمانی هــر فــرد مســلمان بــه قرائــت قــرآن اوســت. مســلمان روز 

ــاوی  ــلمان روز دوّم مس ــه و مس ــد آی ــل چن ــاری حدّاق ــا ق ــت ب ــاوی اس اوّل مس

اســت بــا قــاری یــك یــا چنــد ســوره، و به همین ترتیــب. در ایــن نظــام از 

تازه مســلمان هیــچ نمی خواســتند جــز قــرآن و تــا آخــر هــم چنیــن بــود، و ایــن 

قرآنــی كــه تازه مســلمان می آموخــت، بــا هــر لهجــه و شــكلی می خوانــد مــورد 

»نقــد«، »جَــرح« و »مؤاخــذه« قــرار نمی گرفــت. همین كــه قــرآن می خوانــد، 

قبــول می شــد و می دانســت ایــن را همــه قبــول دارنــد و هیچ كــس او را توبیــخ 

ــد. ــه نمی كن ــری مقایس ــا دیگ ــس او را ب ــد و هیچ ك نمی كن

داوران ارجمنــد قرائــت و حفــظ از نظــر شرعــی بایــد در ایــن مســئله بســیار 

تأمّــل کننــد كــه چگونــه می تواننــد مثــلًا ســه نفــر قــاری را كــه هــر ســه قــرآن 
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ــه  ــر س ــرم ه ــر اك ــدگاه پیام ــه از دی ــد، در حالی ک ــدی كنن ــد، رتبه بن می خوانن

قــاری قرآن انــد و در محــر پیامــر اكــرم دقیقــاً در یــك مقــام و رتبــۀ مســاوی 

هســتند؟ اگــر تفاوت هایــی هــم از نظــر ایمــان، حضــور قلــب، عقیــده و... دارنــد 

در اختیــار مــا نیســت و وظیفــۀ تعییــن آن را نداریــم.

ــد  ــه نبای ــه را ک ــم و آنچ ــم وانهاده ای ــام دهی ــد انج ــه بای ــی را ك ــا كارهای م

انجــام دهیــم انجــام می دهیــم. مثــلًا، قاریــان مختلــف را از اطــراف و اكنــاف 

ــور  ــان را در حض ــه ای آن ــادار و مقایس ــه ای معن ــم و به گون ــع می كنی ــم جم عال

ــان خودمــان بســیار تجلیــل و تشــویق می کنیــم، غافــل از اینکــه بازتــاب  قاری

ایــن تشــویق ها و تجلیل هــا ـ از آنجــا کــه برابــر آن بــرای تشــویق قاریــان 

خودمــان معمــول نمی گــردد ـ تحقیــر قاریــان ایرانــی به خصــوص قاریــان 

ــت. ــد داش ــی خواه ــان را در پ ــوان خودم ــوان و نوج ج

ــن  ــی بی ــه تفاوت ــت، چ ــل اس ــرآن اص ــت ق ــر قرائ ــه اگ ــت ك ــؤال اینجاس س

ــن  ــت ای ــم: »قرائ ــه می گویی ــت؟ و اینك ــصری هس ــاری م ــی و ق ــاری ایران ق

ــه  ــد ك ــرآن« می خوانن ــر »ق ــا دارد؟ اگ ــه معن ــت« چ ــری اس ــز دیگ ــان چی قاری

ــز  ــر چی ــت و اگ ــصری نیس ــرآن« م ــی و »ق ــرآن« ایران ــن »ق ــی بی ــچ تفاوت هی

ــل  ــه در محف ــت ک ــر چیس ــز دیگ ــد آن چی ــرا می کنن ــد و اج ــری می خوانن دیگ

ــت؟ ــه اس ــرآن را گرفت ــای ق ــرده و ج ــدا ك ــمیت پی ــه و رس ــی راه یافت قرآن

ــةُ  ــةً و حِلی ــلُِّ شَی ءِ حِلی ــوی »اِنَّ لِ ــف نب ــث شری ــود حدی ــاد و مقص ــا مف آی

ــوتُ الحسََــنُ«1 كــش دار ادا کــردن افراطــی كلمــات، فریــاد  القــرآنِ الصَّ
ــاً  ــت؟ یقین ــال اینهاس ــكلك درآوردن و امث ــرآن و ش ــلاوت ق ــگام ت ــیدن هن كش

»صــوت حســن« در نظــام تعلیــم و ترویــج قــرآن در اســوۀ حســنۀ پیامــر اكــرم 

1 بحارالانوار، ج 92، ص 190
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ــدارد. ــی ن ــن معناهای چنی

ــت و طــوری  ــل قــرار گرف  اگــر خوش صــدا خوانــدن قــرآن آنچنــان اص

ــه  ــتند ك ــانی هس ــتر كس ــا كم ــر ی ــك نف ــر ی ــزار نف ــر ه ــه در ه ــد ك ــف ش تعری

می تواننــد قــرآن را بــا صــدای خــوش بخواننــد و بقیــه بــا قرائــت قــرآن 

ــر  ــوب پیام ــراد و مطل ــن م ــا ای ــت؟ آی ــح اس ــن صحی ــا ای ــد، آی سروکاری ندارن

ــت؟ ــوده اس ــرم ب اك

اســتناد مــا بــه ایــن احادیــث بــرای توجیــه ایــن فعالیت هــای بــه اصطــلاح 

ــل  ــر دو اص ــث ب ــن احادی ــۀ ای ــن هم ــت. مضامی ــی نیس ــتناد صحیح ــی اس قرآن

اســتوارند و آن دو اصــل »خــود قــرآن« و »عمومیّــت یافــتن قرائــت و تــلاوت 

آن« اســت و مهــم ایــن اســت كــه آن دو اصــل تــدارك بشــوند.

ــم«1  ــرآنَ باصَواتكُ ــنوا الق ــاً منظــور از »حسِّ ــی و اصــول، قطع ــق مبان مطاب

صــوت و لحــن وتحریــر و ترجیــع و نغمــات گوناگــون نیســت. ایــن حدیث شریف 

نیــز بــدان معناســت كــه وقتــی در اصــل بنــا بــر قرائــت قــرآن اســت و قرار اســت 

قــرآن تــلاوت شــود، هركــس ســعی كند بــا بهتریــن صدای خــودش ـ نــه صدای 

 دیگــران ـ قــرآن را تــلاوت كند. ایــن ماننــد »خُذوا زینتكَم عند كلِّ مَســجد«2

 اســت، یعنــی حــال كــه بــه مســجد می رویــد، ســعی كنیــد در حــدّ امــكان مرتّــب 

و بــا آرایــش و آراســتگی متعــارف در حــدّی كه لــوازم و امکانــات آن را در اختیار 

داریــد بــه مســجد بروید.

اگــر گزارشــی در مــورد تجلیــل پیامــر اکــرم از صــوت خــوش ابن مســعود 

ــع  ــویق در جم ــن تش ــه ای ــد ك ــان می دهن ــن نش ــود دارد، قرائ ــات وج در روای

العمال، حدیث 2765 ف 1 ک�ف
2 سورۀ اعراف، آیۀ 31
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مســلمانان و به طــور رســمی نبــوده اســت. اگــر چنیــن بــود نقــض غــرض 

ــد  ــلاوت كنن ــرآن ت ــیدند ق ــت می كش ــران خجال ــورت دیگ ــد و در این ص می ش

ــه  ــد، هم ــلاوت كنن ــرآن ت ــع ق ــتند در جم ــرگاه می خواس ــردای آن روز ه و از ف

ــت. ــن كاری اس ــی چنی ــۀ وضع ــن نتیج ــد. ای ــعود« می ماندن ــن مس ــر »اب منتظ

دسته دســته  پی در پــی  حســنه  اســوۀ  قــرآن  ترویــج  و  تعلیــم  نظــام  در 

ــه هــر جــا وارد می شــدند حیــرت همــگان را  قرآن خــوان تربیــت می شــد كــه ب

ــصر روم  ــار قی ــه و درب ــاه حبش ــی پادش ــار نجاش ــه در درب ــد. چنانك بر می انگیختن

حماســه ها آفریدنــد. ایــن عــدّه گزینــش خــاص نشــده بودنــد و كســی بــه آنــان 

ــده  ــرار داده نش ــا ق ــار آنه ــی در اختی ــات خاصّ ــود و آی ــداده ب ــاص ن ــوزش خ آم

ــود و در  ــه ب ــورت گرفت ــی ص ــور اصول ــرآن به ط ــم ق ــون كار تعلی ــه چ ــود، بلك ب

ــس  ــود، هیچ ك ــده ب ــم نش ــت گ ــرآن اس ــه ق ــب« ك ــل مطل ــان »اص ــوزش آن آم

چیــزی كــم نداشــت.

مــا بایــد بدانیــم و بــاور كنیــم كــه اگــر عمــل صالــح انجــام دادیم، خداونــد آن 

را كشــت می دهــد و آن را اضعافــاً مضاعفــه می نمایــد »مــن عمــل صالحــاً مــن 

ــة«1 اگــر دقّــت شــود، ضمیــر  ــوة طیّب ــه حی ذكــر او انــی و هــو مؤمــن فلنحیینّ
»لنحیینّــه« بــه عمــل صالــح بر می گــردد؛ چنانکــه در جــای دیگــری می فرمایــد: 

»مثــل الذیــن ینفقــون اموالهــم فی ســبیل الله كمثــل حبــة انبتــت ســبع ســنابل فی 
كل ســنبلة مائــة حبــة و الله یضاعــف لمــن یشــاء و الله واســع علیــم«. 2

»حســنات« اصــلًا چنیــن اوصــاف، عظمت هــا، ریشــه ها و گســترش ها 
ــا  ــا ایهّ ــد شــاید پذیرفتــه شــوند: »ی ــد« نبوده ان ــد، بلكــه فقــط چــون »ب را ندارن

1 سورۀ نحل، آیۀ 97
2 سورۀ بقره، آیۀ 261
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ــم«.1 ــوا صالحــاً انّّی بمــا تعملــون علی ــات واعمل الرســل كلــوا مــن الطیّب

23  موضوعیّت خواندن قرآن با صدای بلند

آخریــن نكتــه در قرائــت و آمــوزش قــرآن، ایــن اســت كــه بلنــد كــردن صــدا 

ــت دارد  ــود موضوعی ــرآن، خ ــلاوت ق ــگام ت ــدن در هن ــد خوان ــدای بلن ــا ص و ب

و آثــار بنیــادی به همــراه دارد و در عین حــال تعظیــم شــعائر نیــز می باشــد. 

بنابرایــن ایــن نكتــه بایــد در جلســات و در كلاس هــای تعلیــم قــرآن مراعــات 

گــردد و همــواره تذكّــر داده شــود كــه آیــات و ســوره ها همــواره به طــور مقطّــع 

و بــا صــدای بلنــد، روشــن و رســا خوانــده شــوند.

1 سورۀ مؤمنون، آیۀ 51
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م وّ د



در »اسُــوۀ حســنه« دورۀ آمــوزش قــرآن کریــم شــامل پنــج مقطــع می باشــد 

كــه مقطــع اول از ســورۀ نــاس شروع می شــود و نهایتــاً مقطــع پنجــم بــا آمــوزش 

ســورۀ قــاف بــه پایــان می رســد.

ــع  ــر مقط ــت، در ه ــرآن اس ــان ق ــوزش زب ــن دوره آم ــدف ای ــه ه از آنجا ك

یــك یــا چنــد عامــل آموزشــی »زبانــی« بــه رونــد آمــوزش زبــان قــرآن افــزوده 

می شــود و جریــان می یابــد كــه البتــه ماهیــت ایــن افزوده هــا چیــزی جــز 

ــت.  ــرآن نیس ــوزش ق ــا کلاس آم ــه ی ــرآن در جلس ــات ق ــلاوت آی ــتماع و ت اس

ــع،  ــر مقط ــی در ه ــل آموزش ــک از عوام ــه هری ــوط ب ــای مرب ــواع تمرین ه ان

همچــون انــواع تصریــف، یافــتن محــور موضوعــی بــرای ســوره  ها، رونویســی 

قــرآن، نــگارش قــرآن، امــلای قــرآن ، انشــای قــرآن متمركــز بــر مــتن قــرآن و 

ــت. ــرآن اس ــوره های ق ــات و س ــلاوت آی ت

نكتــۀ مهــم نظــری و عملــی ایــن اســت كــه بــا وجــود آنکــه هــر مقطــع دارای 

عامــل یــا عوامــل جدیــد آموزشــی مربــوط بــه خــود اســت، بایــد توجــه داشــت 

ــدی از  ــع بع ــا شروع مقط ــی ب ــع قبل ــا مقاط ــع ی ــر مقط ــی ه ــل آموزش ــه عوام ك

صحنــه كنــار نمی رونــد، بلكــه مثــلًا هرآنچــه به عنــوان عامــل آمــوزش در 

ــم  ــع دوم ه ــد، در مقط ــام ش ــای آن انج ــد و تمرین ه ــرح گردی ــع اوّل مط مقط

ــود. ــری می ش ــم پیگی ــع پنج ــا مقط ــان ت ــد و همچن ــتمرار می یاب اس
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22 سورۀ آخر قرآن كریم، از سورۀ ناس تا سورۀ »ضُحیٰ«

تشــكیل  »مُســتقری«  و  »مُقــری«  عنــصر  دو  از  قــرآن  تعلیــم  جلســۀ 

شــده كــه همــان »معلـّـم قــرآن« و »قرآن آمــوز« می باشــند و روش كار بــه 

ــتقری  ــتن« مس ــت وا داش ــه قرائ ــای »ب ــه به معن ــد ك ــراء« می باش ــیوۀ »اِق ش

)قرآن آمــوز( توســط مُقــری )معلّــم قــرآن( اســت.

عنـصر دیگری كه احیاناً در جلسـه یا کلاس قرآن وجـود دارد »امیرالقرائه« 

اسـت كـه از سـوی معلـّم قـرآن بـا پرهیـز از هرگونـه تبعیـض  متناوبـاً تعییـن 

به منظـور  قرآن آمـوزان  بـر  آیـات  تـلاوت  امیرالقرائـه  و وظیفـۀ  می گـردد. كار 

اسـتماع آنـان یـا خوانـدن آیـات بـرای تكـرار قرآن آمـوزان اسـت.

ــاز  ــد آغ ــدای بلن ــا ص ــری ب ــتن مُق ــر« گف ــا »الله اك ــرآن ب ــم ق ــۀ تعلی جلس

می شــود و ســپس همگــی دســته جمعی ســورۀ حمــد را تــلاوت می كننــد و بعــد 

از آن همگــی گــوش بــه فرمــان كســی هســتند كــه »الله اكــر« را گفتــه اســت.

هــر ســوره ای كــه قــرار اســت مــورد تعلیــم قــرار بگیــرد ابتــدا چنــد بار توســط 

مُقــری تــلاوت می شــود و قرآن آمــوزان تكــرار می كننــد. ســپس یــك ســیمای 

ــام  ــه ن ــوره چ ــن س ــه ای ــرد ك ــرار می گی ــوز ق ــار قرآن آم ــوره در اختی ــی از س كل

دارد؟ آیــۀ اول چیســت؟ آیــۀ آخــر چیســت؟ چنــد آیــه دارد؟ چنــد فــراز دارد؟ نــام 

ســوره از كــدام آیــه اخــذ گردیــده اســت؟ و... ســپس بــا حفــظ مبنــای »ســمعی 

بــودن« ســوره را پنــج آیــه پنــج آیــه تعلیــم می دهیــم.
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ــوان  ــاس می ت ــوره  ن ــم س ــرای تعلی ــر ب ــیوه های زی ــال، از ش ــوان مث به عن

ــرد: ــتفاده ك اس

1 خوانــدن آیــات و تكــرار قرآن آمــوزان، كــه در ایــن شــیوه آیــات روشــن 

و رســا، مقطـّـع و بــا صــدای بلنــد تــلاوت می گردنــد.

2 تعلیــم پایانی هــای آیــات ســوره در مرحلــۀ اوّل و خوانــدن قســمت 

اوّل آیــات توســط معلـّـم و تكمیــل آن بــا پایانی هــای آموخته شــده توســط 

ــم  قرآن آمــوزان، كــه در مراحــل بعــدی قســمت های خوانــده شــده توســط معلّ

مرتّبــاً كــم می شــود و تكمیــل قرآن آمــوزان افزایــش می یابــد.

مرحلۀ اوّل: تعلیم كلمات پایانی: ناس، ناس، ناس، خَناس، ناس، وَالناس

ــن(«؛ قرآن آمــوزان  ــربّ ال )بِ ــل اعــوذ ب ــم می گویــد »ق مرحلــۀ دوّم: معلّ

ــاس« ــد » ن می گوین

  معلم: ملك ال )كِن(               قرآن آموزان: ناس 

  معلم: من شر الوسواس ال...      قرآن آموزان: خنّاس

و پس از چند بار تكرار:

  معلمّ: قل اعوذ...                          قرآن آموزان: بربّ الناس

  معلمّ: من شّر ال...                      قرآن آموزان: وسواس الخنّاس

ــم  ــط معلّ ــراز توس ــا ف ــه ی ــك آی ــه ی ــوزان، ك ــا قرآن آم ــم ب ــۀ معل 3 مقارئ

تــلاوت می گــردد و آیــه یــا فــراز بعــدی را قرآن آمــوزان می خواننــد:

  معلمّ: قل اعوذ برب الناس        قرآن آموزان: ملك الناس.
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4 خوانــدن تصریفــی آیات توســط معلـّـم و تكــرار آن توســط قرآن آموزان. 

ایــن روش هنگامــی بــه كار مــی رود كــه ســوره نســبتاً تعلیــم داده شــده باشــد. 

ــرد و  ــتفاده ك ــف اس ــع مختل ــوان در مواق ــرار را می ت ــن و تك ــیوۀ تمری ــن ش ای

ــی بــرای  ــورت تصریف ــم داده شــده را به ص ــا ســوره های تعلی ــوره ی ــات س آی

تمریــن تــلاوت كــرد.

 مثلًا:

ــدور  ــوس فی ص ــاس، الذی یوس ــة و الن ــن الجنّ ــاس، م ــرب الّن ــوذ ب ــل اع ق
ــاس. ــواس الخنّ ــن شّر الوس ــاس، م الن

مثال خواندن تصریفی و در هم آمیختۀ آیات چند سوره:

قــل اعــوذ بــربّ النــاس، قــل اعــوذ بــربّ الفلــق، قــل هــو الله احــد، ملــك 
النــاس، اله النــاس، مــن شّر الوســواس الخنّــاس، مــن شّر مــا خلــق.

راجع به تصریف در مقطع دوم به تفصیل سخن خواهیم گفت.

ــه  ــر جلس ــوند و در ه ــرار می ش ــوره  ها تك ــم، س ــۀ تعلی ــام مرحل ــس از اتم پ

ــود. ــده می ش ــه ش ــوره های آموخت ــلاوت س ــه صرف ت ــت جلس ــداری از وق مق

ــم بــا قرآن آمــوزان یــا مقارئــۀ  یكــی از راه هــای تكــرار ســوره ها مقارئــۀ معلّ

امیرالقرائــه بــا آنهاســت. 

ــوزان  ــره ای قرآن آم ــلاوت زنجی ــوره ها ت ــرار س ــای تك ــر از راه ه ــی دیگ یك

ــود و  ــاز می ش ــلاوت آغ ــرۀ ت ــه زنجی ــای جلس ــر از اعض ــك نف ــه از ی ــت ك اس

هریــك از اعضــا یــك فــراز را تــلاوت می كنــد و نوبــت بــه نفــر بعــدی می رســد 

و كار تــلاوت آیــات بــه همیــن شــكل ادامــه می یابــد. شرط ســالم و مؤثّــر بــودن 

ایــن شــیوه ایــن اســت كــه هرگــز روی یــك نفــر درنــگ نمی شــود و اگــر كســی 

ــم  ــت ه ــت رقاب ــون حال ــد، چ ــه را بخوان ــت آی ــا نخواس ــت ی ــل نتوانس به هر دلی
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ــی از  ــر یك ــن اگ ــد. همچنی ــه می ده ــه ادام ــدی بلافاصل ــر بع ــود دارد، نف وج

ــه را  ــحِ آی ــی - صحی ــی طبیع ــدی - خیل ــر بع ــد، نف ــح نخوان ــه را صحی ــا آی اعض

می خوانــد. 

اكنــون در ایــن مقطــع به عنــوان نمونــه روی بعضــی از ســوره ها مكــث 

می كنیــم و كار تمریــن را بــر آنهــا اســتوار می نماییــم تــا كیفیــت آمــوزش 

شــود. روشــن تر  ســوره ها 

مثال اوّل، نحوۀ آموزش سورۀ »كافرون«

ــد آن را  ــراد نمی توانن ــب اف ــه غال ــت ك ــرون از ســوره هایی اس ــورۀ كاف س

ــد. ایــن ســوره به طــور كلــی  ــر بخواننــد و روی آیــات آن دور می زنن درســت از ب

ــم را در كار  ــه ای مه ــد نكت ــرد بفهم ــه ف ــت ك ــه اس ــب یافت ــن ترتی ــرای همی ب

ــت. ــته اس ــر دور داش ــوزش از نظ آم

 »عقد انَامِل«
ــه ایــن صــورت  ــد؛ ب پیامــر اكــرم راه حــلّ ایــن مشــكل را تعلیــم فرموده ان

ــاده،  ــن کار س ــد و همی ــت را ببندی ــك انگش ــه ی ــر آی ــری ه ــگام فراگی ــه هن ك

تثبیــت مطمئنـّـی اســت بــرای ســوره های آمــوزش یافتــه. حــرت رســول اكــرم 

ــاوةِ القُــرآن« و ایــن  ــدُوا انَاَمِلكَُــم عِنــدَ تِ بــه ایــن شــكل می فرماینــد: »اِعْقِ

مطلــب را به عنــوان یــك اصــل بیــان می فرماینــد. مهــم ایــن اســت كــه بســتن 

انگشــتان در هنــگام تــلاوت آیــات از انگشــت كوچك دســت راســت شروع شــده 

و بــه انگشــت كوچــك دســت چــپ ختــم می شــود. بــه شــماره گذاری انگشــتان 

دســت راســت و چــپ توجــه فرماییــد:
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دست چپدست راست

زمانــی كــه كســی می خواهــد ســوره ای را اســتماع كنــد تــا یــاد بگیــرد، ابتــدا 

انگشــت ها كامــلًا بــاز اســت. بــا شــنیدن اولیــن آیــه از ســوره، اولیــن انگشــت 

بســته می شــود و به همیــن ترتیــب. ایــن كار باعــث فعّــال شــدن حافظــۀ دســت 

ــد.  ــدن آیــات جلوگیــری می كن ــادآوری و خوان می شــود و بعدهــا از اشــتباه در ی

ــد روی  ــه بای ــود ك ــده می ش ــئله فهمی ــن مس ــرم ای ــر اك ــش پیام ــن فرمای از ای

ــی  ــه دارد یعن ــش آی ــرون ش ــورۀ كاف ــیم. س ــاس باش ــوره ها حسّ ــات س ــداد آی تع

پنــج انگشــت دســت راســت بســته می شــود و انگشــت شســت دســت چــپ هــم 

ــود. ــته می ش بس

ــد  ــد كن ــوع تأكی ــن موض ــر ای ــد ب ــی بای ــاز مربّ ــوره از آغ ــر س ــوزش ه در آم

تــا آمــوزش بــر جــای خــود مســتقر شــود و تعــداد آیــات و فرازهــا را مشــخص 

كنــد. مثــلًا بگویــد: ســورۀ »نــاس« بعــد از »بســم الله« شــش آیــه و بــا »بســم

الله« هفــت فــراز دارد. ســورۀ »مســد« بعــد از »بســم الله« پنــج آیــه و بــا »بســم
الله« هفــت فــراز دارد، زیــرا آیــۀ چهــارم آن بــا وقــف مطلــق تقســیم بــه دو فــراز 
می شــود. البتــه هنــگام تعلیــم روی تعــداد آیــات و فرازهــا تكیــه می شــود ولــی 

ــات و  ــداد آی ــر تع ــدی ب ــچ تأكی ــه هی ــاز ب ــوره ها نی ــتن س ــل گرف ــداً در تحوی بع

ــود.  ــخت گیری ش ــد س ــت و نبای ــا نیس فرازه
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نكتــۀ مهــم ایــن اســت كــه روی اســتماع بایــد تكیــه و تأكیــد گــردد و 

قرآن آمــوزان را بایــد بــه اســتماع بســیار توصیــه كــرد. چنانكــه در زبان آمــوزی 

ــوب  ــان را خ ــانی زب ــد كس ــد و می گوین ــد می كنن ــیار تأکی ــتماع بس ــر اس ــم  ب ه

ــد. ــتماع می كنن ــوب اس ــه خ ــد ك ــاد می گیرن ی

مثال دوّم، نحوۀ آموزش سورۀ »ماعون«

بعــد از یــك یــا چنــد مرتبــه تــلاوت و تكــرار گفتــه می شــود كــه ایــن ســوره 

»ماعــون« نــام دارد. بعــد از بســم اللــه هفــت آیــه و بــا بســم اللــه هشــت فــراز 

ــود: ــم داده می ش ــات تعلی ــای آی ــپس پایانی ه دارد. س

بالدین؛ یتیم؛ مسكن؛
مصلنّ؛ ساهون؛

یراؤن؛ ماعون.
ــده می شــود و قســمت  ــات توســط مُقــری خوان ــار تكــرار، آی ــد ب پــس از چن

ــد. ــل كنن ــوزان آن را تكمی ــا قرآن آم ــد ت ــث می كن ــد و مك ــی را نمی خوان پایان

ارأیت الذی یكذّب...
ی یدُعّ ال....

ّ
فذلك الذ

ــود  ــم می ش ــم ك ــط معل ــده توس ــده ش ــدار خوان ــرار، مق ــار تك ــد ب ــس از چن پ

ــۀ  ــج هم ــه به تدری ــا اینك ــد ت ــل می كنن ــوزان كام ــتری را قرآن آم ــمت بیش و قس

ســوره را بخواننــد:

ارأیت الذی...           
ی...

ّ
فذلك الذ

ســپس بــرای تمریــن، معلــم یــك آیــه می خوانــد و قرآن آمــوز آیــۀ بعــدی را 
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ــد: ــلاوت می كن ت

ی یكذّب بالدین
ّ

  معلم: ارأیت الذ

ی یدعّ الیتیم
ّ

  قرآن آموز: فذلك الذ

ــر قســمت های پایانــی اســت كــه اگــر  نكتــۀ اصلــی در ایــن شــیوه تأکیــد ب

در  خود به خــود  قبلــی  قســمت های  شــوند،  فراگیــری  به خوبــی  پایانی هــا 

ذهــن زبان آمــوزان جــای می گیرنــد و در عمــل ایــن قســمت ها نســبت بــه هــم 

شرطــی می شــوند.

ــه  ــت ك ــن اس ــم، چنی ــا ه ــوره ب ــد س ــن چن ــیوه های تمری ــر از ش ــی دیگ یك

ــم(  ــام می بری ــوره را ن ــه س ــلًا س ــم )مث ــخص می كنی ــوره ها را مش ــدودۀ س مح

و آیــات مختلــف و پراكنــده را از آن ســوره های تعییــن شــده می خوانیــم و 

ــت.  ــف اس ــی تصری ــود نوع ــن خ ــد. ای ــرار می كن ــوز تك قرآن آم

مثــال تمریــن تصریفــی دو ســورۀ قریــش و ماعــون: »لایــاف قریــش، الذی 

ــم  ــن ه ــون، الذی ــون الماع ــوف، و یمنع ــن خ ــم م ــوع و آمنه ــن ج ــم م اطعمه
یــراؤن، الذیــن هــم عــن صاتهــم ســاهون...« و ســپس هــر ســوره را می شــود 

بــه همــان شــكل اوّل تكــرار كــرد و آمــوزش آن را تثبیــت کــرد.

ــیوه های  ــت و ش ــتماع اس ــرار و اس ــر تك ــه اصل ب ــت ك ــن اس ــم ای ــۀ مه نكت

اجــرای آمــوزش بــا حفــظ اصــل »ســمعی بــودن« قابــل تغییــر اســت.

مثال سوّم، نحوۀ آموزش سورۀ »بیّنه«

ــوره  ــم س ــۀ شش ــه دارد. آی ــت آی ــه هش ــورۀ بیّن ــه س ــم ك ــان می كنی ــدا بی ابت

دو فــراز دارد و آیــۀ هشــتم ســه فــراز، و فرمــان می دهیــم بــه دنبــال مــا 

تكــرار كننــد: »و ذلــك دیــن القیّمــه، ذلــك لمــن خــی ربــه، لــم یكــن الذیــن 
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كفــروا، ان الذیــن كفــروا، مــن اهــل الكتــاب و المركــن، رضی الله عنهــم 
و رضــوا عنــه، خالدیــن فیهــا، خالدیــن فیهــا ابــدا، اولئــك هــم خــیر الریــه، 
اولئــك هــم شّر الریــه« و بــه همیــن شــكل آیــات را قسمت به قســمت به صــورت 

تصریفــی تــلاوت می كنیــم و قرآن آمــوزان تكــرار می كننــد.

ــرار  ــه تك ــم و هم ــمت می خوانی ــر قسمت به قس ــۀ آخ ــن كار، از آی ــس از ای پ

می كننــد تــا آیــه كامــل شــود: »جزاؤهــم عندربّهــم، جنّــات عــدنٍ، تجــری مــن 

تحتهــا الانهــار، خالدیــن فیهــا ابــدا، رضی الله عنهــم و رضــوا عنــه، ذلــك لمــن 
خــی ربّه«. 

بــه عبــارت دیگــر، همــان كارهایــی را كــه بــرای تعلیــم یــك ســوره انجــام 

ــد از  ــم، و بع ــام می دهی ــی انج ــد و طولان ــۀ بلن ــن آی ــم ای ــرای تعلی ــت ب می گرف

ــوزان،  ــال، قرآن آم ــه ح ــم ك ــلام می كنی ــمت ها اع ــن قس ــرار همی ــار تك ــد ب چن

ــد: ــل می كنن ــم كام ــد از معلّ ــدی را بع ــمت بع قس

  معلّم: جزاؤهم عند ربّهم

  قرآن آموز: جنّات عدن

ــده  ــم داده ش ــتم تعلی ــۀ هش ــرار، آی ــار تك ــد ب ــس از چن ــب، پ ــن ترتی ــه ای ب

ــم داده  ــكل تعلی ــان ش ــم و  به هم ــا ه ــم ب ــم ه ــۀ هفت ــم و آی ــۀ شش ــت. آی اس

می شــود. قرآن آمــوزان می شــنوند و تكــرار می كننــد: »انّ الذیــن آمنــوا؛ اِنّ 

ــن  ــه، خالدی ــه، اولئــك هــم شّر الری ــروا، اولئــك هــم خــیر الری ــن كف ی
ّ

الذ
ــاتِ...« ــوا الصالح ــا، و عمل فیه

پــس از ایــن تكــرار و تمریــن آیــۀ هفــت را مثــل آیــۀ هشــت تعلیــم می دهیــم 

ــد: ــد و تكــرار می كنن و قرآن آمــوزان اســتماع می كنن

ین آمنوا، و عملوا الصالحاتِ، اولئك هم خیر الریّه«
ّ

»انّ الذ
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و عیناً به همین شكل آیۀ ششم تعلیم داده می شود.

خوانــدن یــك قســمت از آیــه توســط معلّــم و تــلاوت قســمت بعــدی توســط 

قرآن آمــوزان )مقارئــۀ معلّــم قــرآن بــا قرآن آمــوزان( شــیوۀ بســیار خوبــی اســت 

كــه می شــود و حتّــی بایــد در همــۀ مراحــل از آن اســتفاده کــرد.

ــه تعلیــم داده شــده اســت. می شــود تكــرار  اكنــون ســه آیــۀ آخــر ســورۀ بیّن

و تمریــن را بــر همیــن ســه آیــه متمركــز كــرد و بقیّــۀ آیــات در جلســۀ دیگــری 

آمــوزش داده شــوند.

ایــن از ظرایــف آمــوزش ســورۀ بیّنــه اســت و مربّــی بایــد از این گونــه 

ظرایــف اســتفاده كنــد. اگــر بشــود بــا آمــوزش ایــن ســوره در دو جلســه خاطــرۀ 

ســخت بــودن ایــن ســوره را در نظــر قرآن آمــوزان از بیــن بــرد تــا همــه احســاس 

ــری«  ــرّك للِیُ ــتای »و نیُ ــه، در راس ــام گرفت ــه انج ــد، كاری ك ــی كنن راحت

اســت. مربّــی و معلـّـم قــرآن بایــد بــا قرآن آمــوز همدلــی و همــدردی كنــد و بــرای 

ــی دارد،  ــات طولان ــت و آی ــوار اس ــوره دش ــن س ــری ای ــه یادگی ــد ك ــان كن او بی

ــته  ــات كاس ــودن آی ــی ب ــوند و از طولان ــیم می ش ــا تقس ــه فرازه ــات ب ــی آی ول

می شــود و ایــن فرازهــا در بعضــی مــوارد شــبیه بــه هــم هســتند و... وقتــی معلـّـم 

احســاس خــود را چنیــن نشــان داد و از آن ســبك تعلیــم كــه گفتــه شــد اســتفاده 

ــر  ــیار راحت ت ــوره را بس ــت و س ــر اس ــیار مؤث ــوزان بس ــۀ قرآن آم ــرد، در روحی ك

یــاد خواهنــد گرفــت.

ایــن شــیوه كــه تعلیــم آیــات از آخــر صــورت گیــرد جزئــی از تیســیر در تعلیــم 

اســت. در زبان شناســی و آمــوزش زبــان چنیــن می گوینــد كــه اگــر قســمت آخــر 

را اوّل یــاد بدهیــد، قســمت اوّل سریع تــر یــاد گرفتــه شــده و ضمیمــه می شــود. 

ایــن قانــون ذهــن بــشر اســت كــه اگــر آخــرِ چیــزی را یــاد گرفــت، اوّلِ آن را 
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ــرد.  ــاد می گی ــر ی راحت ت

حــال كــه ســه آیــۀ آخــر را تعلیــم دادیــم، فــرض می كنیــم كــه ســورۀ بیّنــه 

پنــج آیــه دارد و عینــاً بــه همــان شــكل از آیــۀ یــک تــا پنــج یــا بــه عكــس از پنــج 

تــا یــک را تعلیــم می دهیــم و همــۀ ایــن كارهــا باعــث سرعــت در یادگیــری و 

ــۀ  ــوره از هم ــل س ــم كام ــس از تعلی ــر پ ــاً اگ ــردد؛ خصوص ــر آن می گ ــدرت ب ق

ــلًا ذكــر شــد اســتفاده شــود. انــواع تمرین هایــی کــه قب

نكتــۀ مهــم در ایــن شــیوۀ آمــوزش ایــن اســت كــه بعــد از آیــات و ســوره های 

كوتــاه كــه بــه یــك ســورۀ بلنــد بــا آیــات بلنــد می رســیم، بــا فرض هــای متعــدد 

نظــام تیســیر در كار تعلیــم قــرآن را برقــرار کنیــم. مثــلًا یــك بــار فــرض كنیــم 

ــم  ــت و آن را تعلی ــتم اس ــۀ هش ــان آی ــه هم ــه دارد ك ــك آی ــط ی ــه فق ــورۀ بیّن س

ــم را  ــم و هفت ــۀ شش ــه دارد و آی ــه دو آی ــورۀ بیّن ــم س ــرض كنی ــپس ف ــم. س دهی

ــال  ــا و انتق ــن فرض ه ــرح ای ــا ط ــر. ب ــا آخ ــب ت ــن ترتی ــم و به همی ــم دهی تعلی

ــرد و  ــد ك ــوه خواه ــی جل ــم، طبیع ــوزان كار تعلی ــن قرآن آم ــه ذه ــا ب دادن آنه

تســهیل خواهــد شــد.

* * *
پــس از اینكــه یــك ســوره تعلیــم داده شــد، در هــر جلســۀ تعلیــم قــرآن در 

ــت  ــده اس ــم داده ش ــلًا تعلی ــه قب ــوره هایی ك ــد، س ــورۀ جدی ــوزش س ــار آم كن

ــه  ــم ب ــاز ه ــه، ب ــم یافت ــوره های تعلی ــی س ــس از افزون ــردد و پ ــلاوت می گ ت

اقتضــای وقــت جلســه تكــرار تــلاوت ســوره ها همــواره انجــام می شــود. البتّــه 

ــرار و  ــی تك ــوره های قبل ــۀ س ــد هم ــه بای ــر جلس ــه در ه ــت ك ــن نیس ــور ای منظ

ــد در  ــه بای ــت ك ــم اس ــا معلّ ــم ب ــاب و تصمی ــورد انتخ ــن م ــوند. در ای ــن ش تمری

نظــر داشــته باشــد كــدام ســوره های قبلــی را بهــتر اســت فرمــان تمریــن بدهــد. 
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همچنیــن مربّــی و معلّــم قــرآن در هــر جلســه بــا تنظیــم تمرین هــا و آموزش هــا 

ــد، به طوری كــه همیشــه  ع لازم را ایجــاد كن ــوُّ ــر كــردن آنهــا تن ــدّم و مؤخّ و مق

ــه  ــا خاتم ــود ی ــوزش شروع نش ــا آم ــا ب ــن ی ــا تمری ــه ب ــراری جلس ــورت تك به ص

ــد. ــی کنن ــم را پیش بین ــرح درس معلّ ــد ط ــوزان نتوانن ــاً قرآن آم ــد، و ترجیح نیاب

مطلــب مهــمّ دیگــر ایــن اســت كــه بــا رســیدن قرآن آمــوز بــه ســورۀ علــق كه 

نوزدهمیــن ســوره اســت و بــا آغــاز تعلیــم آن، مرحلــۀ جــواز اســتفاده از نســخۀ 

ــد از نســخۀ مكتــوب هــم  مكتــوب نیــز فــرا رســیده اســت و قرآن آمــوز می توان

در صــورت تمایــل اســتفاده كنــد.

توجّه به چند نكته در اینجا لازم است:

قــرآن،  زبان آمــوزی  مراحــل  آخریــن  تــا  حــال،  هــر  بــه  اینكــه  اوّلًا 

به هیچ وجــه قرآن آمــوزان نبایــد آیــات و ســوره هایی را كــه هنــوز از طریــق 

ســمعی ـ کلامــی )گوشــی ـ زبانــی( فرانگرفته انــد، از روی نســخۀ مكتــوب 

بخواننــد.

ثانیــاً، حــال كــه قرآن آمــوزان می خواهنــد از نســخۀ مكتــوب بــرای تــلاوت 

ســوره هایی كــه تعلیــم گرفته انــد اســتفاده كننــد، بایــد درك كننــد و بداننــد كــه 

اســتفاده از نســخۀ مكتــوب فقــط جهــت نــگاه كــردن و اطمینــان خاطــر یافــتن 

در هنــگام تــلاوت می باشــد و ایــن مطلــب بایــد عــادت آموزشــی آنهــا گــردد كــه 

از نســخۀ مكتــوب بعــد از اســتماع مكــرّر هــر ســوره اســتفاده كننــد و ایــن حریــم 

را همــواره رعایــت كننــد.

ــوزان  ــه قرآن آم ــال ك ــت: ح ــن اس ــه ای ــل توجّ ــی و قاب ــۀ اساس ــاً، نكت ثالث

می تواننــد در صــورت تمایــل از نســخۀ مكتــوب جهــت تــلاوت اســتفاده 
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ــد  ــه كرده ان ــان تهی ــه خودش ــد ك ــتفاده كنن ــخه ای اس ــد از نس ــاً بای ــد، حتم كنن

ــود  ــد خ ــد بای ــتفاده كنن ــاب« اس ــد از »كت ــر می خواهن ــی اگ ــته اند. یعن و نگاش

قرآن آمــوزان آن را کتابــت بکننــد. ایــن کاری اســت كــه در صــدر اســلام اجــرا 

ــا  می شــده اســت و در آن پیش بینــی شــده اســت كــه از نقطه نظــر آموزشــی و ب

توجّــه بــه فلســفۀ آمــوزش، كســی كــه می خواهــد از نســخۀ مكتــوب اســتفاده 

كنــد، نبایــد آن نســخه را از بــازار تهیــه كنــد. در الگــوی اســوۀ حســنه هــم ایــن 

امــر مــورد توصیــه بــوده اســت كــه بایــد شــخص از نســخه ای كــه بــه خــطّ خــود 

وی می باشــد اســتفاده كنــد. ایــن مطلــب دارای فوایــد بســیار آموزشــی اســت و 

در اُنــس فــرد بــا قــرآن بــه جهــت پیوســتگی هــر كــس بــا خــطّ خــودش بســیار 

ــاً در مواقــع لــزوم و به عنــوان یــك تبــصره و كار درجــۀ دوّم،  مؤثــر اســت. احیان

ــم  ــم خــود هــم اســتفاده كننــد. البتــه معلّ قرآن آمــوزان می تواننــد از نســخۀ معلّ

ــورت  ــت، در ص ــن فرص ــه در اوّلی ــت ك ــب اس ــتقیم مراق ــور غیرمس ــم  به ط ه

ــد. ــخه بكن ــان نس ــاخ از روی هم ــه استنس ــویق ب ــوز، وی را تش ــل قرآن آم تمای

نســخۀ  تهیّــۀ  آن  به دنبــال  و  رونویســی  از  عبــارت  كــه  نوشــتن  ایــن 

ــت و  ــان اس ــوزش زب ــد آم ــی از رون ــت، جزئ ــی اس ــتن آموزش ــت نویس از م دس

ــان  ــن هم ــرد. ای ــای آن را نمی گی ــه ج ــی به هیچ وج ــاده و چاپ ــخه های آم نس

كاری اســت كــه در یادگیــری هــر زبانــی معمــول و رایــج اســت و متأســفانه در 

ــردد. ــا گ ــد احی ــت و بای ــده اس ــوش ش ــرآن فرام ــوزش ق آم

ــرای  ــوره ها را ب ــم س ــه معلّ ــت ك ــن اس ــنهادی ای ــیوه های پیش ــی از ش یك

ــی  ــد. طبیع ــرار ده ــا ق ــار آنه ــی در اختی ــرای رونویس ــد و ب ــوزان بنویس قرآن آم

اســت هرچــه معلـّـم از مســتقیم بــودن كار فاصلــه بگیــرد، كارآیــی پاییــن 

می آیــد؛ مثــلًا معلــم به جــای نســخۀ دســتنویس خــود كپــی آن را ـ حتّــی 
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اگــر برابــر اصــل باشــد ـ در اختیــار قرآن آمــوزان قــرار دهــد. مربیــان قــرآن از 

ــند. ــذر باش ــر ح ــد ب ــخت بای ــوارد س ــه م این گون

ــد  ــی می كنن ــوره ها را رونویس ــوزان س ــون قرآن آم ــه چ ــن مرحل ــاً، در ای رابع

بایــد حتمــاً یــك نســخۀ مكتــوب در اختیــار آنــان باشــد تــا از روی آن بنویســند، 

و بــر ایــن مطلــب تأكیــد شــود كــه حتمــاً رونویســی انجــام شــود و قرآن آمــوزان 

بــدون اســتناد بــه نســخۀ مكتــوب اقــدام بــه کتابــت قــرآن نكننــد. البتّــه، 

چنانچــه در مــواردی قرآن آمــوز به طــور سر خــود یــا بــر حســب علاقــه و اصرار 

شــخصی چنیــن كاری را كــرد، نبایــد مــورد توبیــخ و سرزنــش قــرار گیــرد. راه 

كار ایــن اســت كــه ضمــن تحســین و تشــویق، بــه او توصیــه شــود كــه سر صــر 

نوشــته های خــود را بــا یــك نســخۀ دقیــق  و معتــر قــرآن مقابلــه و تصحیــح کنــد.

، ایــن مکتوبــات قرآنــی، چــه معلّــم بنویســد و چــه قرآن آمــوز ، بایــد  خامســاً

ــد  ــدون نقطــه و اعــراب نوشــته شــود. كتابــت قــرآن وقتــی می توان ــا خطّــی ب ب

پشــتوانۀ خوبــی بــرای تعلیــم باشــد كــه بــدون نقطــه و اعــراب نوشــته شــود.

ــوادٌ علی بیــاض« باشــد كــه در  ، كتابــت قــرآن بایــد به صــورت »سَ سادســاً

ــرآن  ــتۀ ق ــی: نوش ــت؛ یعن ــرآن اس ــگارش ق ــوی ن ــده1 و الگ ــد ش ــات تأكی روای

بایــد بــا خــطّ ســیاه و هرچــه ســیاه تر بــر روی صفحــۀ ســفید و هرچــه ســفید تــر 

نگاشــته شــود.

ســابعاً، نقطه گــذاری و علامت گــذاری ایــن نگاشــته ها پــس از انجــام 

مرحلــۀ آمــوزش و تمریــن کافــی قــرآن از روی نســخۀ بــدون نقطــه و اعــراب، 

دیگــر ممنوعیــت نخواهــد داشــت و بســیار بجاســت کــه ایــن کار زیــر نظــر معلــم 

و بــا مقابلــه بــا یــک نســخۀ معتــر و ترجیحــاً بــا قلــم رنگــی صــورت بگیــرد.

، باب النوادر، حدیث 8 1 اصول کا�ف
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 نمونۀ نگارش قرآن كریم

قرآن هــا  همــۀ  قــرن  چندیــن  طــول  در  و  مدّت هــا  اســلام  تاریــخ  در 

ــۀ  ــدی از ائمّ ــا تأیی ــد ی ــچ تأكی ــت و هی ــده اس ــته می ش ــورت نوش ــن ص به همی

اهــل بیتعلیهم الســلام بــر كتابــت قــرآن بــا نقطــه و اعــراب وجــود نــدارد.

ــرآن،  ــوزش ق ــل در آم ــک اص ــه ی ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج ــن، بای همچنی

ــرآن  ــوزش ق ــی در آم ــكل اساس ــا مش ــت. ام ــی اس ــطّ كوف ــه خ ــرآن ب ــت ق كتاب

ــه خــطّ نســتعلیق كنیــم، چرا كــه  ــد، اگــر ایــن خــط را تبدیــل ب به وجــود نمی آی

از جنبه هــای خط شناســی و گرافیــك شــباهت زیــادی بیــن ایــن دو خــط وجــود 

ــی  ــی معمول ــطّ فارس ــن خ ــا همی ــرآن را ب ــا ق ــر م ــی اگ ــبختانه، حت دارد. خوش

ــن  ــا نزدیك تری ــیم، ب ــت ـ بنویس ــده اس ــاده ش ــتعلیق س ــط نس ــه خ ــان ـ ک خودم

خــط بــه خــطّ كوفــی قــرآن را نوشــته ایم. لازم اســت بدانیــم کــه خــطّ نســتعلیق 

ــی  ــان ایران ــط خطاّط ــرات توس ــن تغیی ــت و ای ــی اس ــطّ كوف ــه از خ تحوّل یافت

در آن صــورت گرفتــه و در پرتــو هــر ایرانــی خــطّ كوفــی به صــورت نســتعلیق 

درآمــده اســت.

البتــه در خــطّ كوفــی بــدون دندانــه نوشــتن »س« و »ش« وجــود نــدارد كــه 

در نــگارش قــرآن بــا خــط نســتعلیق هــم بــا توجــه بــه دســتور پیامــر اكــرم بایــد 

رعایــت گــردد، هرچنــد بــا قواعــد خــط نســتعلیق همخوانــی نداشــته باشــد.
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ــاً بایــد توجــه داشــت كــه زمــان تعییــن شــده بــرای آمــوزش »کتابــت  ضمن

قــرآن« اواخــر مقطــع ســوم اســت ولــی »نوشــتن« به این دلیــل در مقطــع اوّل 

مطــرح می شــود كــه پیشــاپیش عــادت بــه کتابــت و نــگارش قــرآن بــرای قــرآن 

ــر  ــواره تذكّ ــم هم ــال، معلّ ــردد. در عین ح ــاز گ ــد و راه آن ب ــود آی ــوزان به وج آم

ــرای  ــا اج ــت، ت ــوّم اس ــع س ــر مقط ــن كار اواخ ــی ای ــگاه اصل ــه جای ــد ك می ده

پیــش از وقــت آن جنبــۀ انگیزشــی و تشــویقی بیشــتری پیــدا كنــد.

توجّــه بــه ایــن نكتــه حائــز اهمیــت اســت كــه چــون قــرآن یــك زبــان خــاص 

اســت، بایــد یــك خــط خــاص هــم داشــته باشــد و آن خــط خــاص همیــن خــط 

ــد  ــه ش ــه گفت ــور ك ــت و همان ط ــراب اس ــه و اع ــدون نقط ــه ب ــت ك ــی اس كوف

خــط فارســی تحریــری امــروزی مــا هــم می توانــد در نــگارش قــرآن جــای آن 

را بگیــرد و همــۀ آن مزایــای آموزشــی را نیــز داشــته باشــد.

در آخر، چند نكتۀ دیگر نیز قابل ذكر است:

ــت،  ــل داش ــوز تمای ــرگاه قرآن آم ــن، ه ــت. بنابرای ــاری نیس ــت اجب 1( كتاب

ــد. ــتن می كن ــه نوش ــدام ب ــل« اق ــف« و »تحمی ــدون »تكلی ب

ــد به صــورت »ترجیــح« بیــان می شــود  2( اینكــه فــرد از نســخۀ خــود بخوان

ــتفاده  ــخه ای اس ــر نس ــد از ه ــت و می توان ــن كار نیس ــه ای ــور ب ــوز مجب و قرآن آم

كنــد، مــشروط بــه اینكــه حتمــا بــا خــطّ بــدون نقطــه و اعــراب نوشــته شــده باشــد.

3( اصــلاح و تصحیــح نســخه های دســت نویس قرآن آمــوزان هیچــگاه 

ــم  ــذرای معلّ ــویق آمیز و گ ــر تش ــا تذكّ ــه ب ــود، بلك ــام نمی ش ــم انج ــط معلّ توس

توســط شــخص قرآن آمــوز تصحیــح و اصــلاح می شــود.
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 خلاصۀ فعالیت های آموزشی مقطع اوّل

1. اقراء سوره ها توسط معلّم.

ــه  ــیدن ب ــا رس ــم ت ــت معلّ ــت از قرائ ــرار و تبعیّ ــوز و تك ــتماع قرآن آم 2. اس

ســوره ها. اطمینان بخــش  تعلیــم 

3. تكــرار ســوره  های آموزش یافتــۀ قبلــی در هــر جلســۀ تعلیــم بــا احتســاب 

وقــت و ضرورت تكــرار بیشــتر یــا کمــتر ســوره ها.

4. رونویسی قرآن از سوره های فراگیری شدۀ قبلی.

به  اول  مقطع  به  راجع  عمده  مطالب  تذكّر:  و  توضیح 

بیشتر  هر چه  باید  كه  است  این  مهم  نكتۀ  رسید.  پایان 

را  اوّل  مقطع  كه  آخر  سورۀ   22 این  اینكه  بر  شود  تأكید 

تشكیل می دهند در حكم پی و بنیاد ساختمان می باشند و 

در همۀ مراحل تعلیم زبان قرآن تكرار آنها لازم و بسیار 

مهم است. تا آنجا كه حتّی لازم است قرآن آموز به تدریج 

یك  شبانه  روز  هر  در  حدّاقل  كه  باشد  مقیّد  و  كند  عادت 

ببعد  جایی  هر  از  كند.  تلاوت  را  سوره   22 این  مرتبه 

با  قرآن آموز  بعد  به  آن  از  نگردد،  رعایت  تمرین  این  كه 

 22 این  تكرار  ترك  و  می شود  رو به رو  بسیار  كاستی های 

سوره اثر منفی خود را به اشكال گوناگون می گذارد و در 

كار زبان آموزی قرآن اختلال ایجاد می كند.
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مقطع دوّم 

15 سوره، از سورۀ لیل تا سورۀ نبأ

در ایــن مقطــع و مقاطــع بعــدی، همچنــان اصــل بــر همــان ســمعی بــودن 

ــل  ــع عوام ــر مقط ــه در ه ــلاوه اینك ــت. به ع ــی سوره هاس ــرار زبان ــم و تك تعلی

ــان قــرآن مطــرح می شــوند و جــزء ســیر  ــوّع جدیــدی در حــوزۀ آمــوزش زب متن

ــد. ــرار می گیرن ــرآن ق ــم ق تعلی

در مقطــع دوم، آن عامــل جدیــد آموزشــی »تصریــف« اســت. تصریــف 

ــه  ــوان آن را ب ــود دارد و می ت ــرآن وج ــان ق ــت زب ــه در طبیع ــت ك ــده ای اس پدی

ــاس«  ــۀ »ملــك الن ــلًا آی ــرد. مث ــف ك ــارات« تعری ــات و عب ــی كلم »جا به جای

تصریفــی اســت از آیــۀ »قــل اعــوذ بــربّ النــاس« در داخــل ســوره، یــا آیــۀ »قــل 

ــاس« در  ــربّ الن ــوذ ب ــل اع ــق« تصریــف دیگــری اســت از »ق ــربّ الفل ــوذ ب اع
ــر. ــوره ای دیگ س

بــه یــك تعبیــر دیگــر، »تصریــف« را می تــوان چنیــن تعریــف كــرد: تصریــف 

عبــارت اســت از ســاخته شــدن یــك كلمــه یــا یــك آیــۀ بعــدی از روی یــك كلمــه 

یــا یــك آیــۀ قبلــی و ســاخته شــدن یــك ســورۀ بعــدی از روی یــك ســورۀ قبلــی.

77



فصل دوّم: مقاطع پنج گانۀ آموزش زبان قرآن

 انواع تصریف در آموزش زبان قرآن

»تصریف« به سه شكل در قرآن كریم وجود دارد:

1( تصریف كلمه ای؛

2( تصریف آیه ای؛

3( تصریف سوره ای.

1 تصریف كلمه ای

ــت.  ــات اس ــتقاق كلم ــر اش ــرور ب ــری و م ــان پیگی ــف هم ــوع تصری ــن ن ای

مثــلًا: »الذی یوســوس فی صــدور النــاس«، »و حصّــل مــا فی الصــدور«، »الــم 

نــرح لــك صــدرك«، »یومئــذ یصــدر النــاس اشــتاتاً لــیروا اعمالهــم« و.... در 
تصریــف كلمــه ای، كلمــات هم خانــواده یکــی پــس از دیگــری بــه جــای 

ــرآن  ــان ق ــه در زب ــت ك ــن اس ــم ای ــۀ مه ــا نكت ــوند ام ــده می ش ــر خوان یکدیگ

همــان گونــه كــه كلمــات از یکدیگــر مشــتق می شــوند، حــروف هــم به نوعــی 

از یكدیگــر مشــتق می گردنــد. وقتــی کــه ایــن اشــتقاق حــروف فهمیــده شــود 

ــدُ« تصریــف كلمــه ای  دایــرۀ تصریــف گســترده تر می گــردد. مثــلًا كلمــۀ »اَعبُ

ــن  ــرای ای ــد. ب ــد« می باش ــه ایِ »صمَ ــف كلم ــد« تصری ــۀ »مسَ ــوذُ« و كلم »اَع

کــه دامنــۀ تصریــف کلمــه ای روشــن تر بشــود؛ ابتــدا لازم اســت الفبــای 

ــم. ــح دهی ــرآن را توضی ــان ق ــوص زب مخص

الفبای زبان قرآن

ــان قــرآن اســت و در  گفتنــی اســت، ایــن بیــان مــا از تصریــف مختــصّ زب
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زبان هــای دیگــر ممکــن اســت لزومــاً چنیــن نباشــد. در زبــان قــرآن حــروف هــم 

ــوند.  ــوب می ش ــه ای محس ــف كلم ــزو تصری ــوند و ج ــتق می ش ــر مش از یكدیگ

ــك لحــاظ، بنــا بــر همیــن قاعــده بــوده باشــد كــه پیامــر اكــرم  شــاید از ی

ــا  ــرا ب ــد؛ زی ــرآن را بخوان ــود ق ــت خ ــان عجمی ــا هم ــی ب ــرد عجم ــد ف فرموده ان

ایــن ترتیــب بســیاری از حــروف بــا هــم یكــی هســتند و مشــتق از یــك ریشــه اند 

ــد. ــش نمی آی ــكلی پی ــچ مش و هی

زبــان قــرآن هفــت حــرف دارد و بقیّــۀ حــروف مشــتقات یــا هم خانواده هــای 

همیــن هفــت حــرف هســتند؛ بــه ترتیــب و شرح ذیل:

حرف اوّل، الف و هم خانواده های آن: أ؛ ع؛ غ؛ ه؛ خ؛ ح

حرف دوّم، ب و هم خانواده های آن: م؛ ف؛ و)؛ پ در زبان فارسی(

ــرف ســوّم، ج و هم خانواده هــای آن: ز؛ س؛ ش؛ ص؛ ض؛ ی )؛چ ؛ ژ در  ح

زبــان فــارسی(
حرف چهارم، د و هم خانواده های آن: ت؛ ط؛ ظ؛ ذ؛ ث

حــرف پنجــم، ن و هم خانواده هــای آن: نــون تنویــن )و نــون غنـّـه در 

بعضــی زبان هــا ماننــد اُردو(

حرف ششم، ق و هم خانواده های آن: ک )؛ گ در زبان فارسی(

حرف هفتم، ر و هم خانوادۀ آن: ل

پیامــر اكــرم در جــواب كســانی كــه بــه قرائــت ســلمان فارســی »الهمــدُ لله 

ــن«، ایــراد می گرفتنــد می فرمودنــد: »همــدُه خــیُر مــن حمدِكــم«  ربّ الآلمَ
یعنــی تــلاوت عجمــی ســلمان بــا »ه« بهــتر اســت از قرائــت شــما عرب هــا بــا 

»ح«.
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2 تصریف آیه ای

تصریــف آیــه ای بــه ایــن صــورت اســت كــه دو آیــه به گونــه ای باشــند 

ــا  ــۀ »م ــلًا آی ــت. مث ــده اس ــاخته ش ــر س ــۀ دیگ ــه از روی آی ــك آی ــی ی ــه گوی ك

القارعــه« از روی آیــۀ »القارعــه« ســاخته شــده اســت و تصریــف آیــه ای 
ــا  »القارعــه« اســت. می تــوان گفــت تصریــف آیــه ای یعنــی شــباهت دو آیــه ب

ــد. ــر بیای ــباهت به نظ ــه آن ش ــل ك ــر دلی ــه ه ــت و ب ــم از هرجه ه

ــا  ــت از »و م ــی اس ــدر« اولًا تصریف ــة الق ــا لیل ــك م ــا ادری ــال: »و م مث

ادریــك ماهیــه« در ســورۀ قارعــه و ثانیــاً تصریفــی اســت از »انـّـا انزلنــاه فی لیلــة 
القــدر« آیــۀ اول همیــن ســورۀ قــدر.

3 تصریف سوره ای

هــرگاه در یــك ســوره بیــش از دو تصریــف آیــه ای از یــك ســوره یا چند ســورۀ 

ــوره ای  ــف س ــوره تصری ــد س ــا چن ــوره ی ــن دو س ــن ای ــت، بی ــود داش ــر وج دیگ

برقــرار اســت. به عبــارت دیگــر همــان نســبت و شــباهتی كــه میــان آیــات قرآنــی 

ــد  ــا چن ــان دو ی ــه ای می نامیدیــم، هــرگاه می وجــود داشــت و آن را تصریــف آی

ســوره وجــود داشــت، ایــن حالــت را تصریــف ســوره ای می نامیــم. مثــلًا وقتــی 

ــا  ــا وســط ســوره ای ب ــا آخــر ســوره ای دیگــر شــباهت دارد، ی اول یــك ســوره ب

اوّل ســوره ای دیگــر شــباهت دارد می گوییــم ایــن دو ســوره تصریــف ســوره ای 

یكدیگــر هســتند.  مثــلًا »انـّـا اعطینــاك الكوثــر. فصــلّ لربّــك وانحــر« بــا »فامّا 

الیتیــم فــا تقهــر. و امّــا الســائل فا تنهــر« یا »ســبّح اســم ربّــك الاعلی. الذی 
ــاء  ــه غث ــرعی. فجعل ــرج الم ــدی. و الذی اخ ــدّر فه ــوّی. و الذی ق ــق فس خل
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احــوی« بــا »كاّ انّ الانســان لیطــی. ان رآه اســتغی. انّ الی ربــك الرجــی«.
بــا ایــن توضیحــات، ایــن ســه گونــه تصریــف در رونــد آموزشــی وارد شــده 

و تمریــن می شــوند. غــرض از چنیــن كاری، فعّــال كــردن دســتگاه زبانــی 

هیــچ گاه  قرآن آمــوزان  تصریفــی  گفته هــای  بنابرایــن،  اســت.  قرآن آمــوز 

اصــلاح و تصحیــح نمی گــردد. معلـّـم نــه دلیــل آیــۀ خوانــده شــده را در تمرینــات 

ــی وی را  ــری و احتمال ــتباهات ظاه ــه اش ــد و ن ــوز می پرس ــف از قرآن آم تصری

ــا  ــوز ب ــا قرآن آم ــد ت ــاز باش ــت ب ــال امنیّ ــد در كم ــن راه بای ــد. ای ــح می كن تصحی

راحتــی و فراغــت بــال بــه فعالیــت بپــردازد و در جهــت زبان آمــوزی رشــد كنــد.

گفتنــی اســت، در بســیاری مــوارد عباراتــی كــه قرآن آمــوزان بــرای تصریــف 

ــیاری از  ــه بس ــد، در صورتی ک ــتباه می آی ــم اش ــر معلّ ــد به نظ ــه می گوین ــك آی ی

ــت و  ــط اس ــن رب ــه عی ــك آی ــف ی ــط در تصری ــر نامرتب ــه ظاه ــای ب ــن گفته  ه ای

حتّــی قابــل ثبــت، بررســی و تحقیــق می باشــد. هرآنچــه بــه ذهــن قرآن آمــوز در 

تصریــف یــك آیــه می رســد و بیــان می كنــد و اظهــار مــی دارد، حتمــاً به خاطــر 

ــت.  ــرده اس ــان ك ــرده و آن را بی ــاس ك ــباهت را احس ــی ش ــه نوع ــت ك آن اس

ــم و  ــوی معلّ ــذه« از س ــح« و »مؤاخ ــف »تصحی ــت در كار تصری ــن جه به همی

مربّــی قــرآن بــه شــدّت و اکیــداً ممنــوع اســت.

ــدام  ــود اق ــگاه خ ــدرت و گه ــم به ن ــورد، معلّ ــن م ــه در ای ــر اینك ــۀ دیگ نكت

بــه بیــان تصریــف در حیــن انجــام تصریــف می نمایــد. بایــد توجّــه داشــت كــه 

ــم بــه امــر تصریــف در حیــن اجــرای تصریــف در  در صــورت مبــادرت زیــاد معلّ

ــر  ــود او ب ــدۀ خ ــن كار از عه ــه ای ــرد ك ــد ك ــاس خواه ــوز احس كلاس، قرآن آم

ــه   ــت و در نتیج ــام آن نیس ــه انج ــادر ب ــن ق ــو احس ــل به نح ــا حداق ــد ی نمی آی

ــرد. ــد ك ــن نخواه ــر تمری ــد داد و دیگ ــت خواه ــزه اش را از دس انگی
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٭ نمونه های تمرین تصریف

معلمّ: »فلیعبدوا ربّ هذا البیت«  

قرآن آمــوز: »قــل اعــوذ بــرب النــاس، قــل اعــوذ بــرب الفلــق، لا اعبــد 

مــا تعبــدون، و لا انتــم عابــدون مــا اعبــد«
معلّم: »الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف«  

ی یوســوس فی صــدور النــاس، مــن شّر مــا خلــق، مــن شّر 
ّ

قرآن آمــوز: »الذ

ــواس الخنّاس« الوس
چنانکــه ملاحظــه می شــود، كار به همین صــورت بایــد انجــام بگیــرد و 

هیــچ توضیحــی در مــورد تصریــف و چگونگــی آن نبایــد داده شــود و هیــچ چــون 

ــد. ــان بیای ــد به می ــی نبای و چرای

ــا توجــه بــه اصــل  ســؤالی كــه در اینجــا مطــرح می گــردد ایــن اســت كــه ب

مهــمّ خــاص بــودن كار تعلیــم قــرآن و ضرورت ارائــۀ قــرآن بــدون كوچك تریــن 

پیرایــه، چنیــن كارهــای اضافــی ماننــد تصریــف و غیــر آن چــه وجهــی دارد و بــه 

چــه دلیــل بــه مــتن آمــوزش قــرآن اضافــه می شــود؟

جــواب: اوّلًا، ایــن نظــام آمــوزش در اصــل بر اســاس رفتــار كــودكان 

ــودك  ــه ك ــی ك ــت. هنگام ــده اس ــه ش ــتند تعبی ــتاندارد هس ــوزان اس ــه زبان آم ك

ــیج  ــان بس ــوزش زب ــت آم ــود او در جه ــی وج ــوزد، تمام ــادری را می آم ــان م زب

می شــود و دیگــر نیــازی بــه ایــن كارهــای به ظاهــر اضافــی نیســت. ولــی چــون 

در ســنین بالاتــر، انســان ها دیگــر فاقــد آن دســتگاه فعّــال زبان آمــوزی هســتند 

و آن دســتگاه را مــتروك رهــا كــرده یــا منهــدم نموده انــد، بــرای فعّــال كــردن 

آن دســتگاه نیازمنــد انجــام كارهایــی هســتیم تــا آن دســتگاه زبانــی تــا حــدودی 
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احیــا گــردد و فعّــال شــود. كارهایــی ماننــد تصریــف در واقــع بازســازی حــالات 

زبان آمــوزی كــودك اســت. ثانیــاً، چنیــن فعالیت هــا و كارهایــی چیزهایــی 

ــتن  ــن م ــاً ای ــد و نهایت ــان قرآن ان ــن زب ــت تمری ــه در جه ــتند بلك ــی نیس بیرون

قــرآن اســت كــه تكــرار می گــردد، و نمی شــود ایــن كارهــا را زوایــد و اضافــات 

بــر قــرآن بــه حســاب آورد.

 نكات آموزشی قابل توجّه در مقطع دوّم

بیشــتر  محســوس  به طــور  آیــات  و  طولانی تــر  ســوره ها  دوّم  مقطــع  در 

ــه  ــوَر ب ــات و سُ ــترش آی ــود، گس ــوض می ش ــع ع ــه مقط ــن ك ــد و همی می گردن

چشــم می خــورد. به خاطــر طبیعــت ایــن ســوره ها تأكیدهایــی كــه بــر روی 

پنــج آیه هــا داشــتیم بیشــتر می شــود و همــۀ امــوری كــه در مقطــع اوّل انجــام 

ــرد. ــام می گی ــز انج ــع دوّم نی ــف« در مقط ــۀ »تصری ــه اضاف ــد ب می ش

ــام  ــد انج ــه بع ــق ب ــورۀ عل ــع اوّل از س ــه در مقط ــی ك ــور مهمّ ــی از ام یك

می شــد، مســئله نــگارش و رونویســی قــرآن و جــواز اســتفاده از نســخۀ مكتــوب 

ــان  ــم به هم ــع دوم ه ــه در مقط ــودش ـ ك ــط خ ــط و شرای ــا ضواب ــه ب ــود ـ البتّ ب

ــد. ــه می یاب ــورت ادام ص

 مزایای تلاوت از روی »كتاب« بدون نقطه و اعراب

نكتــۀ مهمــی كــه در رابطــه بــا اســتفاده از نســخۀ مكتــوب، بــا شرط كتابــت 

ــوز  ــه قرآن آم ــی ك ــه هنگام ــت ک ــن اس ــود دارد، ای ــراب وج ــه و اع ــدون نقط ب

كــه  می شــود  متوجّــه  می خوانــد،  اعــراب  و  نقطــه  بــدون  نســخۀ  روی  از 
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ــه را  ــدون نقط ــردی« ب ــۀ »ت ــلًا كلم ــد. مث ــك نمی كن ــه او كم ــدان ب ــط چن خ

ــه ای  ــن كلم ــوز چنی ــه قرآن آم ــی ك ــد. هنگام ــود خوان ــو می ش ــن نح ــه چندی ب

را می بینــد، می فهمــد كــه بــه چندیــن شــكل خوانــدن آن ممكــن اســت 

ــه وی  ــه ب ــدن كلم ــت خوان ــت درس ــی در جه ــاً كمك ــوب تقریب ــخۀ مكت و نس

ــاً وی  ــد و دائم ــخص می كن ــدودۀ كلام را مش ــط مح ــط فق ــه خ ــد؛ بلك نمی كن

ــه  ــدام كلم ــد ك ــا بدان ــد ت ــه كن ــود مراجع ــن خ ــب و ذه ــه قل ــود ب ــور می ش مجب

ــور می شــود در ذهــن  ــود كــه چنیــن شــكلی می توانســت داشــته باشــد و مجب ب

خــودش جســت و جو كنــد تــا كلمــۀ مــورد نظــر را بیابــد. در ایــن مراجعــه، 

قرآن آمــوز بــه شــنیده های قبلــی خــود مراجعــه می كنــد و بــا ایــن مراجعــه 

كلمــۀ مــورد نظــر را می یابــد. مثــلًا بــه خاطــر مــی آورد كــه ایــن كلمــه 

 »تـَـرَدّیٰ« اســت كــه در ســورۀ لیــل و آیــۀ »و مــا یغــی عنــه مــاله اذا تـَـردّیٰ«1
 فرا گرفته بود.

ممارســت بــر ایــن شــیوه اثــر بســیار مطلوبــی دارد. بتدریــج محــدودۀ 

اســتفاده از خــط و بهــره وری آن بــرای قرآن آمــوزان معیــن می گــردد کــه خــط 

ــه  ــه ب ــا مراجع ــت و ب ــی اس ــات قرآن ــتخوان بندی آی ــكلت كلام و اس ــط اس فق

ــود.  ــل بش ــد كام ــی بای ــموعات قبل ــا و مس آموخته ه

نیــز گفتنــی اســت، تفــاوت اینكــه مــا از روی نســخۀ بــا اعــراب و نقطــه یــا 

نســخۀ فاقــد آن تــلاوت كنیــم بســیار اســت، از جملــه:

1  در موقع استفاده از قرآن بدون نقطه و اعراب تمركز بسیار بیشتر است.

ــه  ــود ك ــر می ش ــرد ناگزی ــد و ف ــود می آی ــی به وج ــی و قلب ــت ذهن 2  فعالی

بــه آموخته هــا و مســموعات قبلــی خویــش مراجعــه كنــد.
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3  فهم و درك آیات قرآن هر بار كه سوره را بخواند عمیق تر می شود.

4  بــا اســتفاده از قــرآن بــدون نقطــه و اعــراب زمینه هــای »تدبّــر« 

می گیــرد. شــكل 

ــه  ــر ب ــد دیگ ــۀ فوای ــت هم ــاید بازگش ــت و ش ــم اس ــیار مه ــر بس ــب آخ مطل

ــد. ــر باش ــدۀ آخ ــن فای همی

ــرآن  ــوزش ق ــام آم ــم در نظ ــل مه ــك اص ــه ی ــرآن« ك ــر در ق ــئلۀ »تدب مس

اســت بــا چنیــن روشــی در جــای خــود قــرار می گیــرد و قرائــت فــرد را از همــان 

ــد. ــل می كن ــر تبدی ــت با تدبّ ــه قرائ ــوزش ب اوان آم

قرائــت  كرده انــد:  تقســیم  دســته  دو  بــه  را  قــرآن  قرائــت  روایــات  در 

با  تدبّــر و قرائــت بی تدبّــر. بــا كمــی دقّــت بــه ایــن نتیجــه می رســیم كــه 

قرائــت از روی نســخۀ اعــراب دار و نقطــه دار نوعــاً »بــدون تدبّــر« اســت مگــر 

به نــدرت؛ و قرائتــی كــه از نســخۀ بــدون نقطــه و اعــراب صــورت گیــرد نوعــاً 

»با تدبّــر« اســت مگــر به نــدرت. در اینجــا و ایــن مقــام كــه مقــام تــلاوت 

و قرائــت قــرآن اســت، اصــلًا صحبــت از مفاهیــم و تفســیر نیســت. بلكــه 

بحــث بــر سر تفــاوت دو نــوع قرائــت اســت كــه یكــی با  دقّــت در الفــاظ و 

ــیٰ«1 ــاراً تلظّ ــم ن ــۀ »فانذرتك ــن آی ــلًا ای ــه مث ــود ك ــام می ش ــارات انج  عب

ــده می شــود، و در قرائــت دیگــر، اصــلًا چنیــن دقّتــی  ــه خوان  چیســت و چگون

ــرده  ــب ك ــه كس ــی ك ــارت روخوان ــان مه ــا هم ــخص ب ــود و ش ــام نمی ش انج

اســت، بــدون توجّــه بــه كلمــات و عبــارات، مرتّبــاً علائــم دیــداری را تبدیــل بــه 

علائــم گفتــاری می كنــد و به اصطــلاح »قرائــت« می كنــد و می گــذرد.

بزرگ تریــن مشــكل مــا امــروزه در كار تعلیــم قــرآن همیــن اســت كــه نوعــاً 

1 سورۀ لیل، آیۀ 14

85



فصل دوّم: مقاطع پنج گانۀ آموزش زبان قرآن

از خط هایــی بــرای قرائــت اســتفاده می كنیــم كــه نقطــه دار و اعــراب دار اســت 

و در نتیجــه معمــولًا قرائــت بی تدبّــر انجــام می دهیــم. ولــی برعكــس، امــكان 

ــود.  ــام ش ــراب انج ــه و اع ــدون نقط ــخۀ ب ــر از روی نس ــت بلاتدبّ ــدارد قرائ ن

همیــن قرائــت از روی نســخه های نقطــه دار و اعــراب دار اســت كــه گاه موجــب 

بیــزاری مــا از خوانــدن قــرآن می شــود و لزومــاً همــان قرائتــی می شــود كــه بــه 

تعبیــر امــام صادقعلیه الســلام بــه هــدر مــی رود. اگــر دیــده می شــود قرائــت قــرآن 

مــا آثــار بایســتۀ خــود را نــدارد، به جهــت بــلا تدبّــر بــودن آن اســت.

فایــدۀ مهــمّ اســتفاده از نســخۀ بــدون نقطــه و اعــراب، عــادت كــردن 

ــای  ــد ج ــز نمی توان ــاط هیچ چی ــن ارتب ــه در ای ــت ك ــر اس ــه تدبّ ــوزان ب قرآن آم

ــراب  ــه و اع ــدون نقط ــای ب ــا قرآن ه ــوزان را ب ــی قرآن آم ــا وقت ــرد. م آن را بگی

ــه قرائــت از روی چنیــن نســخه هایی عــادت دادیــم،  ــان را ب آشــنا كردیــم و آن

ــر  ــا تدبّ ــتین گام ب ــاری در نخس ــه ق ــم ك ــرار كرده ای ــوزش برق ــی را در آم نظام

ــس  ــت ان ــد اس ــرآن مجی ــات ق ــاظ و كلم ــت در الف ــارت از دقّ ــه عب ــرآن ك در ق

می گیــرد و عــادت می كنــد و هرچــه انــس وی بــا قــرآن بیشــتر گــردد تدبّــر وی 

هــم بــا عمــق بیشــتری صــورت می گیــرد. در غیــر ایــن صــورت، بعدهــا هرقــدر 

در مــدح و عظمــت تدبّــر در قــرآن و لــزوم آن ســخن بگوییــم و قرآن آموختگانــی 

را كــه از آغــاز بــه تدبّــر عــادت نكرده انــد ســاعت ها در كلاس هــای شــیوۀ تدبّــر 

ــد؛  ــر را امــری فــوق تــوان خــود می بینن ــد و تدبّ ــر كنن ــد تدب بنشــانیم، نمی توانن

در حالی كــه می توانســتیم شــیوۀ آمــوزش را طــوری قــرار دهیــم كــه قرآن آمــوز 

ــر« را  ــم »تدبّ ــه اس ــو اینك ــد ول ــادت كن ــر ع ــه تدبّ ــلًا ب ــدا عم ــود از ابت خود به خ

ــر« در لغــت و اصطــلاح چــه معنایــی دارد. هــم نشــنیده باشــد و ندانــد »تدبّ
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 تدبّر در قرآن نه تدبّر در كتاب

ــر  ــم اصطــلاح »تدبّ ــان قــرآن كری ــۀ مهــم دیگــر ایــن اســت كــه در بی نكت

ــرآن  ــرون الق ــا یتدبّ ــد: »اف ــم می فرمای ــرآن كری ــدارد. ق ــود ن ــاب« وج در كت

ام علی قلــوبٍ اقفالهــا«. تدبّــر در قــرآن. كســی كــه در كتــاب و نســخۀ مكتــوب 
تدبّــر می كنــد، در اعــراب و زیــر و زبــر و... تدبّــر می كنــد و چنیــن تدبّــری 

ــدارد. ــودی ن س

ایــن »قــرآن« اســت كــه زنــده اســت. بر عكــس »كتــاب« كــه جامــد و راکــد 

اســت و حیــات و حركــت نــدارد. اوصــاف »روح«، »نــور«، »بــلاغ« ، »بیــان« 

ــر در  ــاب. »تدبّ ــه كت ــت ن ــرآن اس ــه ق ــق ب ــا متعل ــۀ اینه ــاف هم ــر اوص و دیگ

كتــاب« قطعــاً در  بــر دارنــدۀ آن آثــار و بــركات كــه متعلــق بــه »قرآنیّــت قــرآن« 

اســت نمی باشــد. آن آیــۀ مشــهور: »و اذا قــرئ القــرآن فاســتمعوا له و انصتــوا 

لعلكّــم ترحمــون« بیانگــر همیــن مطلــب اســت كــه وقتی »قــرآن« قرائت شــد 
و اســتماع گردیــد و ایــن اســتماع همــراه بــا »انِصــات« كــه زمینــۀ تدبّــر اســت 

بــود، آنــگاه »لعلكّــم ترحمــون« را به دنبــال دارد.

بنابرایــن، اگــر خوانــدن از روی لــوح دل جــای خــود را بــه خوانــدن از صفحۀ 

ــود و  ــم نمی ش ــون« فراه ــم ترحم ــۀ »لعلكّ ــاً زمین ــر لزوم ــف داد، دیگ مصح

ــا  ــت م ــورت اوّل، قرائ ــه در ص ــود. چرا ك ــام می ش ــدر« انج ــی »ه ــاً قرائت غالب

»تــلاوت« اســت و در صــورت دوم »قرائــت«، كــه بــه تفاوت هــا و آثــار ایــن دو 

در فصــل اوّل اشــاره كردیــم.
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 شیوۀ خاصّ تعلیم سوره های طولانی

ــر  ــه در اواخ ــم ک ــه كنی ــد اضاف ــع دوّم، بای ــوزش در مقط ــیوۀ آم ــورد ش در م

ــر از ســوره های  ــه بســیار طولانی ت ــیم ك ــه ســوره هایی می رس ــع ب ــن مقط ای

ــا 40 آیــه در آخــر  ــأ ب ــا 46 آیــه و ســورۀ نب مقطــع اوّل هســتند. ســورۀ نازعــات ب

ــر  ــم پیام ــق تعلی ــد، مطاب ــه بع ــات ب ــورۀ نازع ــد. از س ــرار دارن ــع ق ــن مقط همی

ــولًا در  ــوند. معم ــكیل می ش ــد تش ــد واح ــا چن ــوره ها از دو ی ــك از س ــرم هری اك

ــده اند  ــخص ش ــات مش ــر آی ــت »ع« در اواخ ــا علام ــا ب ــن واحد ه ــا ای قرآن ه

ــك  ــدود ی ــصر از ح ــر م ــای الازه ــلیقۀ علم ــال س ــال اِعم ــه دنب ــفانه ب ــه متأس ك

ــده اند. ــذف ش ــا ح ــیاری قرآن ه ــوز از بس ــن رم ــش، ای ــرن پی ق

قرآنــی  علــوم  منابــع  در  را  ســوره ها  تشــكیل دهندۀ  واحدهــای  ایــن 

»ركوعــات« می نامنــد و مــا در ایــن طــرح از آنهــا بــه »زیر ســوره ها« یــا 

می كنیــم. تعبیــر  موضوعــی«  »واحدهــای 

ــز  ــه حائ ــن نكت ــه ای ــه ب ــان، توجّ ــوزش زب ــوص آم ــی، به خص ــر آموزش از نظ

اهمیــت اســت كــه چنانكــه دیدیــم، همینكــه تعــداد آیــات ســوره از حــدّ چهــار، 

پنــج آیــه فراتــر مــی رود، پیامــر اكــرم بــر حسّــاس گردانیــدن قرآن آمــوزان بــر 

ــوره های  ــه س ــه ب ــن ك ــد و همی ــد می فرماین ــا تأكی ــا و ده آیه ه ــج آیه ه روی پن

مشــتمل بــر ســی چهــل آیــه یــا بیشــتر می رســیم، تفســیم ســوره ها را بــه دو یــا 

چنــد ركــوع )واحــد( تعلیــم می دهنــد.

نحــوۀ آمــوزش چنیــن ســوره هایی نیــز شــایان توجّــه اســت. در تعلیــم 

چنیــن ســوره هایی كــه عبــارت از دو ســورۀ آخــر مقطــع دوم و بقیّــۀ ســوره های 

حــزب مفصّــل هســتند، ابتــدا معلّــم بایــد قســمت دوّم یــا ســوّم )آخــر( ســوره را 
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ــد.  ــوزش بده ــر از آن )اوّل( را آم ــی و قبل ت ــمت قبل ــپس قس ــد و س ــم ده تعلی

به عبارت دیگــر بــرای آمــوزش یــك ســورۀ دو واحــدی، معلـّـم بایــد چنیــن 

فــرض كنــد كــه هریــك از ایــن ســوره ها، دو ســوره هســتند؛ واحــد دوّم، ســوره 

ــا  ــد الق ــب بای ــن مطل ــم ای ــوزان ه ــه قرآن آم ــورۀ دوّم. ب ــد اوّل، س ــم؛ و واح یك

ــد ایــن اســت کــه دو  ــاد بگیــرد، مانن شــود كــه اگــر یكــی از ایــن ســوره ها را ی

ســوره را فــرا گرفتــه اســت. نكتــۀ زبان شــناختی و روان شــناختی ایــن عمــل آن 

اســت كــه هنگامــی كــه قســمت دوّم را ابتــدا تعلیــم دادیــم، شــوق و اشــتیاق 

ــی  ــود. وقت ــتر می ش ــب بیش ــمت اوّل به مرات ــری قس ــرای فراگی ــوزان ب قرآن آم

مــا عنــوان كنیــم ســورۀ نازعــات در واقــع دوســوره اســت: نازعــات1 و نازعات2، 

ــم بســیار راحت تــر برخــورد می كنــد. و اوّل نازعــات2 را تعلیــم می دهیــم، متعلّ

در موقــع تعلیــم قســمت دوّم ســوره نیــز کــه مثــلًا در ســورۀ نازعــات از آیــۀ 

ــات 27  ــد آی ــدا بای ــردد، ابت ــم می گ ــوره( خت ــر س ــه 46 )آخ ــده و ب 27 شروع ش

ــد  ــی می مان ــورت تك ــه به ص ــوره را ك ــر س ــۀ آخ ــپس آی ــم س ــاد بدهی ــا 30 را ی ت

آمــوزش بدهیــم، آنــگاه طبــق معمــول پنــج آیــه، پنــج آیــه كار تعلیــم را ادامــه 

بدهیــم تــا آخــر ســوره.

روش دیگــری را نیــز كــه قبــلًا ذكــر شــد می تــوان بــه كار گرفــت، بــه ایــن ترتیب 

ــم،  ــم دادی ــۀ آخــر را تعلی ــی پــس از آنكــه آی ــم. یعن ــم دهی كــه ســوره را از آخــر تعلی

ابتــدا آیــات 41 تــا 45 را یــاد بدهیــم ســپس 36 تــا 40 را. و به همیــن صــورت. البتــه 

ــد  ــد و بدان ــته باش ــه داش ــد توجّ ــوز بای ــم قرآن آم ــتفاده می كنی ــن روش اس ــر از ای اگ

كــه ایــن آیــات كــه مشــغول فراگیــری آنهاســت مثــلًا آیــات 41 تــا 45 اســت.

پــس از آمــوزش واحــد دوّم، بــه همــان صــورت و بــه همــان ترتیــب، واحــد 

ــم. ــوزش می دهی ــم آم اوّل را ه
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جدول2: جدول واحدهای موضوعی حزب مفصّل

نام سوره و تعداد 
واحدهای موضوعی

شمارۀ  آیات ابتدا و انتهای واحدهای موضوعی

30 – 1645 – 129 – 15قاف )3(

47 – 2460 – 146 – 23ذاريات )3(

29 – 149 – 28طور )2(

33 – 2662 – 132 – 25نجم )3(

41 – 2355 – 140 – 22قمر )3(

46 – 2678 – 145 – 25رحمان )3(

75 – 196 – 74واقعه )2(

26 – 2029 – 1125 – 119 – 10حديد )4(

14 – 722 – 113 – 6مجادله )3(

18 – 1124 – 117 – 10حشر )3(

7 – 113 – 6ممتحنه )2(

10 – 114 – 9صف )2(

9 – 111 – 8جمعه )2(

9 – 111 – 8منافقون )2(

11 – 118 – 10تغابن )2(

8 – 112 – 7طلاق )2(

8 – 112 – 7تحريم )2(

15 – 130 – 14ملك )2(

34 – 152 – 33قلم )2(

38 – 152 – 37حاقه )2(

36 – 144 – 35معارج )2(

21 – 128 – 20نوح )2(

20 – 128 – 19جن )2(

120 – 19مزمل )2(

32 – 156 – 31مدثر )2(

31 – 140 – 30قيامت )2(

23 – 131 – 22انسان )2(

41 – 150 – 40مرسلات )2(

31 – 140 – 30نبأ )2(

27 – 146 – 26نازعات )2(

1 – 42عبس )1(
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29 – 1

1 – 19انفطار )1(

1 – 36مطفّفین )1(

1 – 25انشقاق )1(

1 – 22بروج )1(

1 – 17طارق )1(

1 – 19اعلی )1(

1 – 26غاشیة )1(

1 – 30فجر )1(

1 – 20بلد )1(

1 – 15شمس )1(

1 – 21لیل )1(

1 – 11ضحی )1(

1 – 8انشراح )1(

1 – 8تین )1(

1 – 19علق )1(

1 – 5قدر )1(

1 – 8بیّنة )1(

1 – 8زلزال )1(

1 – 11عادیات )1(

1 – 11قارعة )1(

1 – 8تکاثر )1(

1 – 3عصر )1(

1 – 9همزة )1(

1 – 5فیل )1(

1 – 4قریش )1(

1 – 7ماعون )1(

1 – 3کوثر )1(

1 – 6کافرون )1(

1 – 3نصر )1(

1 – 5مسد )1(

1 – 4اخلاص )1(

1 – 5فلق )1(

1 – 6ناس )1(
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 امتیاز شروع آموزش از واحد دوّم سوره

ــر آنچــه گفتــه شــد، ایــن اســت كــه قرآن آمــوزان  فایــدۀ ایــن كار عــلاوه ب

را بــا زمینــۀ اصلــی بیــان و روح و پیــام ســوره آشــنا تر گردانیده ایــم. مثــلًا 

ــتیم  ــأ گذاش ــورۀ نب ــوع دوم از س ــر سر رك ــم را ب ــن الرحی ــه الرحم ــم الل ــر بس اگ

ــم. ان  و آمــوزش را شروع كردیــم، بــه ایــن صــورت: »بســم الله الرحمــن الرحی

للمتقــن مفــازا. حدائــق و اعنابــا...« بعــد از اینكــه واحــد اول را هــم آمــوزش 
ــن و  ــرای متقی ــات الهــی ب ــن نعم ــۀ ای ــوره كــه هم ــدف و غــرض س ــم، ه دادی

ــب  ــل مطل ــه روح و اص ــردد و اینك ــا می گ ــت الق ــات آنهاس ــه مقام ــیدن ب رس

ــد. ــا می افت ــتر ج ــت، به ــن اس ــوا و متقی ــه تق ــع ب ــأ راج ــورۀ نب س

ایــن نحــوۀ آمــوزش در جهــت كشــف و شــناخت »محــور موضوعــی« 

ســوره ها ـ كــه در مقطــع ســوم بــه مــواد آموزشــی افــزوده خواهــد شــد ـ بســیار 

مفیــد و كارگشاســت. بنابرایــن، تأكیــد بــر ایــن مطلــب از مهم  تریــن كارهایــی 

ــر  ــم در مقطــع دوّم انجــام شــود. نیــز تأكیــد شــود ب اســت كــه بایــد توســط معلّ

اینكــه پــس از طــی مراحــل تعلیــم هــر ســوره نیــز، قرآن آمــوز در وقــت تــلاوت 

تمرینــی آن ســوره عــادت كنــد كــه ابتــدا ركــوع آخــر را تــلاوت كنــد و ســپس 

ــن... . ــد، و همچنی ــی را بخوان ــوع قبل رك

ــوره ای«  ــف س ــن »تصری ــع دوّم تمری ــه مقط ــوط ب ــب مرب ــن مطل آخری

ــات  ــی آی ــورت تصریف ــد به ص ــد و بای ــف می توان ــع مختل ــم در مواق ــت. معلّ اس

ســوره های مختلــف را كنــار هــم بگــذارد و تــلاوت كنــد و قرآن آمــوزان تكــرار 

ــه ایــن صــورت: ــلًا ب ــد؛ چنانكــه در مقطــع اوّل هــم اشــاره كردیــم. مث كنن

ــا  ــك م ــا ادری ــه، و م ــه، ماالقارع ــیه، القارع ــث الغاش ــك حدی ــل اتی ه
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القارعــه، فی جنــة عالیــه، فهــو فی عیشــة راضیــه، و امــا مــن ثقلــت موازینــه، و 
امــا مــن خفــت موازینــه، وجــوه یومئــذ ناعمــه، وجــوه یومئــذ خاشــعه، وجــوه 
یومئــذ مُســفره، بایــدی ســفره، تصــی نــارا حامیــه، نــار حامیــه، و مــا ادریــك 
ــم  ــك ه ــرون، اولئ ــا الكاف ــا ایه ــل ی ــره، ق ــا اكف ــان م ــل الانس ــه، قت ماهی

ــره... . ــرة الفج الكف
لازم بــه تذكّــر اســت كــه ایــن نــوع كارهــای تصریفــی را معلـّـم حتمــاً بایــد در 

كلاس انجــام بدهــد و به هیچ وجــه نبایــد به صــورت »تكلیــف« از قرآن آمــوزان 

ــد،  ــتر باش ــل بیش ــزب مفصّ ــات ح ــا آی ــم ب ــنایی معلّ ــه آش ــه، هرچ ــد. البت بخواه

ــد. فرامــوش نشــود كــه چینــش منظّــم  ــار هــم بچین ــد آیــات را كن بهــتر می توان

ــی كار نیســت، بلكــه نفــس عمــل تصریــف مهــم اســت و  و دقیــق لازمــۀ اصل

حتمــاً بایــد صــورت بگیــرد. حاصــل چنیــن تمرینــات تصریفــی میــان ســوره ها 

ایــن اســت كــه در واقــع، در ذهــن قرآن آمــوز هــر بــار چنــد ســورۀ جدیــد ســاخته 

می شــود و شــكل می گیــرد، و ایــن یــك نشــانۀ پیشرفــت اســت و عامــل مهمــی 

در زبــان آمــوزی قــرآن خواهــد بــود.

ــد  ــه عه ــوط ب ــات مرب ــه در روای ــه ـ چنانك ــت ك ــان كاری اس ــن كار هم ای

رســالت حــرت ختمــی مرتبــت آمــده اســت ـ بــلال حبشــی می كــرده اســت. 

وی ســوره ها را در هــم می آمیخــت و تــلاوت می كــرد و هنگامــی كــه در محــر 

پیامــر اكــرم بعضــی از اصحــاب بــه ایــن كار بــلال اعــتراض می كردنــد، بــلال 

ــبِ« یعنــی مــن  ــبَ باِلطی ــزجُ الطی ــا امَ تبسّــم می كــرد و جــواب مــی داد »اِنمّ

ــد  ــدی می زدن ــز لبخن ــرت نی ــه ام. آن ح ــم درآمیخت ــا ه ــر را ب ــد عط ــط چن فق

ــی  ــا« یعن ــا »علی حدّه ــا« ی ــورةَ علی وجهه ــرأ الس ــن اق ــد: »ولك و می فرمودن

هرچنــد ایــن کار اشــكالی نــدارد ولــی ســعی كــن هــر ســوره را همان طــور كــه 
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هســت بخوانــی. ایــن لبخنــد پیامــر اكــرم بســیار پرمعناســت و نوعــی »تقریــر« 

اســت كــه بایــد در آن دقّــت و تأمّــل بســیار كــرد. یكــی از نــكات قابــل اســتفاده 

و اســتنباط از ایــن گونــه روایــات آن اســت كــه ایــن گونــه جا به جایی  هــا و 

ــوع نیســت بلكــه  ــی نه تنهــا ممن ــات قرآن تغییرهــا )و تصریف هــا( در تــلاوت آی

مطلــوب هــم هســت. در عین حــال، منافاتــی نــدارد بــا اینكــه قرآن آمــوزان بایــد 

ضمنــاً رعایــت كننــد كــه در جــای خــودش ســوره ها را به همــان صورتــی كــه در 

ــد. ــر بخوانن ــی و تغیی ــدون جا به جای ــت ب ــده اس ــرآن آم ق

 خلاصۀ فعالیت های آموزشی مقطع دوّم

1. ادامۀ فعالیت های آموزشی مقطع اوّل؛

2. انواع تصریف ها و تمرینات مربوط به آنها؛

3. تعلیم واحد به واحد سوره های چند واحدی از آخر به اوّل.

چنانکه ملاحظه کردیم، در مقطع دوّم فقط ادامۀ فعالیت های 
آموزشی مقطع اوّل و تأکید بر تصریفات و تمرینات آنها را داریم، و 
بجز فعّال تر شدن شیوه های تعلیم سوره های چند واحدی و تأکید 
ناگفته  نداریم.   جدیدی  آموزشی  مادۀ   »ط«  مطلق  وقف های  بر 
پیداست که در این  نظام احسن تعلیم قرآن، با توجه به افزایش 
تصاعدی حجم آیات و سوره ها در مقطع دوم، پیش بینی شده است 
که زمان و توان آموزش عمدتاً بر تکرار و نمرین سوره های مقطع 
تا  گردد،  متمرکز  دوم  مقطع  سوره های  تمرین  و  آموزش  و  اول 
موهبت  از  متعلّمان  و  معلّمان  از  اعمّ  »قرآن آموزان«  نتیجه  در 
همزبانی گسترده با زبان قرآن برخوردار شوند، و در اوج »اعتماد 
به نفس«  با اطمینان و تازه نفََس به مقطع سوم وارد  شوند، و برای 
باشند. داشته  کامل  آمادگی  جدید  آموزشی  مواد  فعّال  دریافت 
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مقطع سوّم 

11 سوره، از سورۀ مرسلات تا سورۀ مُلك

در مقطــع ســوّم، همــان كارهــای آموزشــی را كــه در مقطــع یــك و دو 

انجــام می دادیــم، ادامــه می دهیــم: ســوره ها بایــد مكــرّر تــلاوت شــوند. 

ــۀ اطمینان بخــش هــر ســوره یــا هــر قســمت از ســوره ابتــدا بایــد  آمــوزش اولیّ

ــواع تصریــف و تمرینــات تصریفــی و  ــان انجــام گیــرد. ان از طریــق گــوش و زب

تكــرار تصریفــی آیــات و ســوره  ها پیوســته برقــرار اســت. همچنیــن، اســتمرار 

ــخه  ــده از روی نس ــم داده ش ــوره های تعلی ــلاوت س ــم؛ ت ــرآن كری ــی ق رونویس

بــر توضیحــات قرآن شــناختی  تأكیــد  اعــراب(؛  و  نقطــه  )بــدون  مكتــوب 

ــر جایــگاه  ســوره  های چند واحــدی؛ آغــاز تعلیــم از واحــد آخــر ســوره؛ تأكیــد ب

وقف  هــای مطلــق و تعلیــم آنهــا بــه قرآن آمــوزان و تمریــن آنهــا؛ رعایــت 

بی پیرایگــی و ســادگی در تــلاوت و قرائــت قــرآن از مــواردی هســتند كــه بایــد 

ــوند. ــت ش ــان رعای همچن

مــوادّ جدیــدی نیــز بــه مــتن آمــوزش در ایــن مقطــع اضافــه می شــود كــه در 

ادامــه بیــان خواهــد شــد.

ــۀ  ــون آی ــوره چ ــن س ــود. در ای ــاز می ش ــلات آغ ــورۀ مرس ــا س ــع ب ــن مقط ای

»ویــل یومئــذ للمكذّبــن« تكــرار می گــردد، تأكیــد بــر عــدد ایــن آیــات بیشــتر 

ــا ضرورت دارد. ــا و ده آیه ه ــج آیه ه ــای پن ــر پایانی ه ــد ب از تأكی
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 اعتدال در تأكید بر شمارۀ آیات در سوره ها

ــوزان  ــرآن  آم ــدن ق ــاس گردانی ــد، حسّ ــح داده ش ــز توضی ــلًا نی ــه قب چنانک

نســبت بــه این گونــه آیــات شــاخص در ســوره ها در كنــار تأكیــد بــر پایانی هــای 

ــه در  ــی ك ــراط و تفریط های ــن اف ــت بی ــی اس ــا، اعتدال ــا و ده آیه ه ــج آیه  ه پن

ــود دارد. ــلًا وج ــد و عم ــته باش ــود داش ــد وج ــه می توان ــن زمین ای

در مـورد عـدد و شـمارۀ آیـات، عـده ای به صـورت تفریطـی اصـلًا توجهـی 

بـه عـدد آیـات نمی كننـد، و عـده ای دیگـر به صـورت افراطـی شـمارۀ آیـات و 

صفحـات و سـطرها را بـر مـتن قـرآن می افزاینـد و در تعلیـم ـ یـا تحفیـظ ـ قرآن 

در نظـر می گیرنـد. عیـب آن تفریـط ایـن اسـت كـه سـوره ها به صـورت نامرتّـب 

در ذهـن قرآن آمـوزان جـای می گیرنـد و در نتیجـه در موقـع تـلاوت سـوره  ها 

بـه اشـتباهات مختلفـی از قبیـل جلـو و عقـب خوانـدن آیـات، فرامـوش كـردن 

بعضـی آیـات در هنـگام تـلاوت، جاانداختن آیـات و... دچار می شـوند. عیب این 

افـراط هـم آن اسـت كه چنیـن كارهایی سـنگینی بار ذهنـی حامل قـرآن را زیاد 

و زیادتـر می كنـد و قرآن آمـوز را بـه دشـواری و سـختی می انـدازد، در حالی كـه 

بـه بسـیاری از ایـن كارهـا هیـچ نیازی نیسـت.

ــده پیــش می آیــد،  دیگــر اینكــه اشــكالی ظریــف و در عین حــال تعییــن كنن

بــه ایــن صــورت كــه »علــم قــرآن« عمــلًا بــه حفــظ صفحــات و تصاویــر آنهــا 

ــاب«  ــظ كت ــه »حف ــاً ب ــا و نهایت ــماره های آنه ــات و ش ــری آی ــگاه تصوی و جای

به جــای حفــظ قــرآن و »حمــل قــرآن« تبدیــل می گــردد. آن آیــات و عباراتــی 

ــی در  ــت، و به راحت ــخن« اس ــت، »س ــول« اس ــت، »ق ــرآن« اس ــود »ق ــه خ ك

ــرار  ــو تك ــد؛ در پرت ــب می رس ــه قل ــا ب ــود و از آنج ــر می ش ــان سرازی ــوش انس گ
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ــد و از آنجــا  ــود و در آن اســتقرار می یاب ــوش منتقــل می ش ــه گ ــان ب بارهــا از زب

بــه قلــب مــی رود، و در قلــب می مانــد؛ امّــا وقتــی ایــن خصوصیّــات مربــوط بــه 

ــار قرآن آمــوز را ســنگین می كنــد،  »كتــاب« بــه آمــوزش قــرآن اضافــه شــد، ب

ــاً  ــد و مرتب ــاس می كن ــاب« را احس ــل کت ــار »حم ــنگینی ب ــن س ــواره ای و او هم

بــرای نگاهــداری اصــل قــرآن همــراه بــا همــۀ ایــن فروعــات ســخت بــه زحمت 

ــرد و  ــرآن را فراگی ــح ق ــكل صحی ــه ش ــر ب ــه اگ ــد، در حالی ك ــف می افت و تكلّ

حامــل قــرآن گــردد، هیــچ گاه ایــن احســاس ســنگینی بــه او دســت نمی دهــد.

ــات در  ــار آی ــی در كن ــواع تداع ــتن ان ــراط به كار گرف ــن اف ــه ای ــا، توجی چه بس

موقــع یــادآوری اســت، در حالی كــه بــر اثــر همیــن تداعی هاســت كــه بــار حافظــه 

ســنگین می شــود و كار بازیابــی و یــادآوری و تمریــن و بازنگــری آیات و ســوره های 

فراگیــری شــده را دشــوار می ســازد. اگــر ایــن افــراط رایــج امــروزی را بــا توجیــه 

تداعــی آیــات، بــا حالــت اعتــدال موجــود در تعلیمــات پیامــر اكــرم مقایســه كنیــم، 

ــود  ــا را به وج ــن تداعی ه ــد ای ــخص بای ــی ش ــیوۀ افراط ــن ش ــه در ای ــم ك می بینی

بیــاورد و همــواره عــلاوه بــر كنــترل آیــات ایــن تداعی هــا را هــم حفــظ و پیگیــری 

ــل« )بســتن  ــا »عقــد انَامِ ــی خصوصــاً اگــر ب ــد، در حالی كــه در آن روش اعتدال كن

ــنگینی  ــاس س ــرآن احس ــل ق ــد، حام ــراه باش ــتها( هم ــتان دس ــك انگش ــه ی ــك ب ی

نمی كنــد و همــۀ منظورهایــی كــه در جهــت تداعــی آیــات در كار باشــد بــا همیــن 

تأكیــد بــر پنــج آیه هــا و »عَقــد اَنامِــل« بــه بهتریــن و راحت تریــن شــكل بــرآورده 

ــا  ــت ب ــتان دس ــاط انگش ــال و ارتب ــی اتّص ــۀ روان ــه جنب ــۀ اینك ــه اضاف ــود. ب می ش

قلــب هــم در كار می آیــد. گذشــته از اینكــه وقتــی انگشــتان انســان هــم به نوعــی 

حامــل قــرآن می شــوند، خود به خــود دیگــر، انســان بــا ایــن دســتان حامــل قــرآن 

نمی توانــد بــه كارهــای خــلاف قــرآن دســت بیــازد.
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بنابرایــن، اگــر اوّلًا تعلیــم بــه شــكل صحیــح انجــام شــود؛ ثانیــاً به صــورت 

اعتدالــی بــر توجّــه داشــتن بــه عــدد آیــات تأكیــد گــردد و فقــط پنــج آیــه پنــج 

ــور  ــن ام ــراه ای ــل هم ــد انام ــوص عق ــاً به خص ــوند؛ و ثالث ــخص ش ــا مش آیه ه

گــردد؛ نگهــداری آیــات و تداعــی آنهــا بســیار ســاده می شــود و فراموشــی بــه 

ــیٰ«. ــا تنَ ــنُقرئكَ ف ــه صفــر می رســد: »سَ ــا نزدیــك ب صفــر ی

ــا وجــود همــۀ ایــن تأكیدهــا، چنانکــه ذكــر شــد در وقــت تحویــل  لیكــن، ب

ــمارۀ  ــر ش ــدی ب ــوع تأكی ــچ ن ــرآن، هی ــی ق ــم و مربّ ــوی معلّ ــات از س ــتن آی گرف

ــاً  ــه صرف ــود و آنچ ــام نمی ش ــل انج ــد انام ــا و عق ــج آیه ه ــای پن ــات، پایانی ه آی

تحویــل گرفتــه می شــود »قــرآن« اســت و بــس. در صــورت مراعــات نکــردن 

ایــن امــر، چنیــن القــا می شــود كــه ایــن امــور جــزء مــتن قــرآن كریــم هســتند و 

ــت. ــد داش ــراه خواه ــی را به هم ــث« زیان های ــط مبح ــن »خل ــاً ای طبیعت

اگـر مـا توانسـتیم چنین شـیوۀ اعتدالی را برقرار سـازیم، هر قـدر تعداد آیات 

آمـوزش داده شـده زیادتـر شـوند باعـث سردرگمـی قرآن آمـوز و دشوار شـدن 

كار بـرای حامـل قـرآن نمی شـود، زیـرا همـواره ذهن شـخص با محـدودۀ قابل 

قبولـی از آیـات قرآنـی سروكار دارد و هیـچ گاه با هـزار آیه و حتّی صـد آیه درگیر 

آیـه ای  ده  و  آیـه ای  پنـج  یادگیـری همـواره  مـورد  اوّلًا محدوده هـای  نیسـت. 

هسـتند؛ ثانیـاً سـوره های بلنـد بلافاصلـه به دو یـا چند واحد )زیرسـوره( تقسـیم 

می شـوند كـه هـر واحـد نیز در خـود چند دسـتۀ پنـج آیه ای یـا ده آیـه ای را جای 

داده اسـت. وقتـی قـرآن بـه ایـن شـكل بـه ذهـن سـپرده شـد، در موقع لـزوم به 

راحتـی بازیابـی و یـادآوری می شـود. بـا آموزش هـای دیگـر نیـز، به خصـوص با 

تمرین هـای تصریـف، ارتبـاط ایـن قسـمت  ها كـه ماننـد پرونده هایـی هسـتند 

كـه به طـور منظـّم بایگانـی شـده اند بـا یكدیگـر به نحو احسـن تدارک می شـود، 
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بـدون آنكـه كوچك تریـن در هم ریختگـی پیـش بیایـد، و حامل قرآن همیشـه به 

پـردازش محـدوده ای خـاص از مجموعۀ آیات قرآنـی كه آنها را كامـلًا در ذهن 

محفـوظ دارد می پـردازد.

 پیدا كردن محور موضوعی سوره ها

شــاخص جدیــد آموزشــی كــه بــا شروع مقطــع ســوّم فعّــال می شــود »پیــدا 

كــردن محــور موضوعــی بــرای ســوره ها« می باشــد. بــا رســیدن بــه ایــن 

ــلًا  ــوره مث ــن س ــه ای ــم ك ــرو می كنی ــؤال رو ب ــن س ــا ای ــوز را ب ــع، قرآن آم مقط

ســورۀ علــق در مقــام بیــان چــه مطلبــی اســت؟ و توجّــه قرآن آمــوز را بــه اینكــه 

ــم. ــب می كنی ــر دارد؟ جل ــرای او در ب ــی را ب ــه پیام ــوره چ ــن س ای

طبیعــی اســت كــه در هریــك از ســوره های قرآنــی مطالــب مختلفــی وجــود 

دارد، ولــی منظــور ایــن اســت كــه آن موضــوع محــوری و اصلــی در هــر ســوره 

جســتجو شــود.

بــه ایــن مثــال توجّــه كنیــد: معمــولًا در یــك تمــاس تلفنــی صحبت هــا 

و  احوال پرســی  ها  آن  همــۀ  ولــی  می شــود،  مطــرح  بســیاری  مطالــب  و 

گفت و گو هــا حاشــیه هســتند، و آنچــه هــدف اصلــی از ایــن تمــاس تلفنــی 

ــت. ــب« اس ــه ش ــی جمع ــه میهمان ــوت ب ــلًا »دع ــت مث اس

ــام و  ــتن پی ــد، یاف ــی جدی ــاخص آموزش ــن ش ــدف از ای ــت ه ــوان گف می ت

ــرای  ــح آن ب ــد و توضی ــاخص جدی ــن ش ــی ای ــا معرّف ــت. ب ــوره اس ــرض س غ

ــس  ــی پ ــت یك ــه اس ــرا گرفت ــلًا ف ــه قب ــوره هایی را ك ــو س ــوز، وی از ن قرآن آم

ــوره های  ــا س ــد و ب ــلاوت می كن ــرّر ت ــار مك ــد ب ــك را چن ــر ی ــری، و ه از دیگ

خــودش انــس جدیــدی برقــرار می كنــد تــا محــور موضوعــی ســوره ها را بیابــد.
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توجّــه بــه ایــن نكتــه بســیار حائــز اهمیــت اســت كــه احتمــال دارد قرآن آمــوز 

در تکاپــو بــرای  یافــتن محــور موضوعــی ســوره ها بــه اشــتباه بیفتــد. ایــن اصــلًا 

ــد و  ــی را بكن ــن كوشش ــه وی چنی ــت ك ــن اس ــم همی ــه مه ــت؛ بلك ــم نیس مه

ــرای او  ــی ب ــد و پیام ــه او بگوی ــزی ب ــد چی ــوره می خواه ــه س ــد ك ــاس كن احس

دارد و ســعی كنــد كــه بــه آن »ســخن ســوره« یــا »پیــام ســوره« برســد.

ــا  ــه در اینج ــت ك ــن اس ــف دارد، در ای ــواع تصری ــا ان ــن كار ب ــه ای ــی ك تفاوت

قرآن آمــوزان هــر مطلــب یــا شــی ء یــا شــخص یــا كلمــه ای را كــه محــور 

موضوعــی ســوره اعــلام می كننــد بایــد بــرای اثبــات مدّعایشــان اســتدلال 

ــد. یعنــی اگــر كســی گفــت محــور موضوعــی ســوره علــق »خلقــت« اســت  كنن

بایــد جهــت اســتدلال، مثــلًا آیــۀ »اقــرأ باســم ربّــك الذی خلــق« و آیــۀ »خلــق 

ــد. ــق« را هــم تــلاوت كن ــن عل ــان م الانس
ــه  ــت، ب ــوزی اس ــت زبان آم ــن حرك ــدف از ای ــون ه ــه چ ــت ك ــی اس طبیع

ــور  ــوز مح ــه قرآن آم ــدر ك ــت. همین ق ــازی نیس ــخت گیری نی ــه س ــه ب ــچ وج هی

موضوعــی را مطــرح بكنــد و یــك یــا چنــد آیــه از ســوره را هــم بــه منظــور اســتناد 

ــد، كار خــود را به نحــو احســن انجــام داده اســت. و اســتدلال تــلاوت كن

ــه  ــود ك ــر ش ــد ذك ــم بای ــه ه ــن نكت ــی ای ــور موضوع ــتن مح ــوص یاف در خص

طبــق تعلیــم پیامــر اكــرم ســوره های قــرآن دارای ایــن نظــام هســتند كــه هــر 

دو ســورۀ كنــار هــم جفــت )زوج( یكدیگــر محســوب می شــوند. از آخــر قــرآن كــه 

در نظــر بگیریــم »معوّذتیــن« یــك زوج ســوره هســتند، همچنیــن دو ســورۀ فیــل 

و قریــش و... . حــال، وقتــی محــور موضوعــی یــك ســوره را مشــخص می كنیــم، 

بایــد از ایــن نظــر بــا ســورۀ جفــت خــود هماهنگــی و رابطــۀ نزدیــك داشــته باشــد.

ایــن »نظــام زوجــی« كه یــك نظــام كارآمــد در قرآن شناســی و سوره شناســی 
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ــم  ــا ه ــوره ب ــوره، دو س ــرآن دو س ــر ق ــه از آخ ــت ك ــب اس ــن ترتی ــه ای ــت، ب اس

زوج انــد تــا می رســیم بــه ســورۀ قــاف کــه آخریــن ســوره در قســمت آموزشــی و 

درســی قــرآن و ســورۀ آغازیــن »حــزب مفصّــل« اســت و ماننــد فاتحة الكتــاب 

زوج و جفــت نــدارد. از آغــاز قــرآن كریــم نیــز دو ســورۀ بقــره و آل عمــران زوج 

یكدیگرنــد، و به همین ترتیــب، تــا بــه ســورۀ حجــرات می رســیم كــه جفــت یــا 

زوج ســورۀ فتــح اســت.

ــوره  ها و  ــدادی از س ــی تع ــذاری دوتای ــم گ ــی، اس ــام زوج ــن نظ ــتند ای مس

اشــاره  های مختلــف موجــود در احادیــث مبنــی بــر ارتبــاط دو ســورۀ زوج 

ــاس؛  ــق و ن ــرای دو ســورۀ فل ــد عنوان  هــای جفتــی »معوّذتیــن« ب اســت، مانن

»زهراویــن« بــرای دو ســوره بقــره و آل عمــران؛ »قرینتیــن« بــرای دو ســورۀ 

انفــال و توبــه و همچنیــن تأكیداتــی کــه بــر قرائــت همــراه دو ســورۀ ضحــیٰ و 

انــشراح یــا دو ســورۀ فیــل و قریــش شــده اســت، و نیــز مضمــون ایــن حدیــث 

ــده  ــد را نخوان ــه اح ــو الل ــل ه ــورۀ ق ــذرد و س ــر او بگ ــه ب ــك هفت ــس ی ــه هر ك ک

ــر دیــن ابولهــب مــرده اســت. باشــد و در آن حــال بمیــرد ب

ــا در  ــد ب ــوره را بای ــر س ــی ه ــور موضوع ــه مح ــود ك ــوش نش ــن، فرام بنابرای

نظــر گرفــتن ســورۀ زوج آن و از طریــق ســیر و تدبّــر در هــردو ســوره بیابیــم. ایــن 

ــه  ــد، بلك ــكل نمی گردان ــوره  ها را مش ــی س ــور موضوع ــتن مح ــا یاف كار نه تنه

ــردد. ــی می گ ــی اصل ــور موضوع ــه مح ــدن ب ــر ش ــب نزدیك ت موج

بــه ایــن نكتــه هــم بایــد توجّــه كنیــم كــه اگــر بنــا را بــر ایــن بگذاریــم کــه هــر 

ســوره یــك محــور موضوعــی بیشــتر نــدارد، در آن صــورت آن محــور موضوعــی 

را فقــط خــدا می دانــد. آنچــه وظیفــۀ مــا و همــۀ قرآن آمــوزان اســت ایــن اســت 

كــه كوشــش كنیــم تــا محــور موضوعــی ســوره های قرآنــی را »بــرای خودمان« 
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بیابیــم، البتــه بــا بیــان و اســتدلال و اســتناد بــه آیــات ســوره و تطبیــق بــا ســورۀ 

زوج آن كــه تــا حــدود زیــادی حــدس را بــه یقیــن نزدیــك می گردانــد.

ایــن تشــخیص محــور موضوعــی، در كنــار تصریــف در جریــان تعلیــم قــرآن 

وارد می گــردد و مقــداری از وقــت كلاس هــم بــه آن اختصــاص می یابــد. حــال، 

گفتنــی اســت همان طــور كــه »بیــان« تصریف هــا در كلاس توســط مربّــی 

ــولًا  ــم معم ــم معلّ ــوره ها ه ــی س ــور موضوع ــان« مح ــرد در »بی ــورت نمی گی ص

ــم فقــط وی را تشــویق می كنــد. ســاكت اســت و قرآن آمــوز حــرف می زنــد و معلّ

تنهــا راهنمایــی و کمکــی كــه می شــود بــه قرآن آمــوزان برســد، ایــن 

ــرد  ــت و ف ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــت ذهن ــه فعالی ــی ك ــس از مدّت ــه پ ــت ك اس

كــرده  موضوع یابــی  و  محور یابــی  را  ســوره  چنــد  معلـّـم  راهنمایــی  بــدون 

اســت، می گوییــم كــه بــرای یافــتن محــور موضوعــی یــك ســوره در واحــد یــا 

ــولًا  ــه معم ــید، چرا ك ــه رس ــه نتیج ــوان ب ــتر می ت ــوره به ــر آن س ــای آخ واحده

محــور موضوعــی ســوره  ها در واحــد یــا واحد هــای آخــر اســت. به عنــوان مثــال، 

محــور موضوعــی ســورۀ منافقــون، نفــاق یــا منافقــون نیســت بلكــه جلوگیــری از 

ــب را وقتــی در  ــان اســت. ایــن مطل ــه مؤمن نفــاق و هشــدار دادن ایــن خطــر ب

ــد اوّل.  ــه در واح ــم ن ــر بجویی ــد آخ ــی را در واح ــور موضوع ــه مح ــم ك می یابی

 نگارش قرآن با خطّ قرآنی

ــاز  ــوم آغ ــع س ــر مقط ــه از اواخ ــری ك ــی دیگ ــل آموزش ــم و عام ــب مه مطل

می گــردد، مســئلۀ »نــگارش قــرآن« اســت كــه بــا رســیدن بــه ســورۀ قلــم ـ كــه 

دهمیــن ســوره و ســورۀ مــا قبــل آخــر ایــن مقطــع اســت ـ بیــان می شــود و همــۀ 

مســائل مربــوط بــه رســم الخط و نــگارش قــرآن در پرتــو آن تعلیــم داده می شــود.
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ــرآن  ــرای ق ــم الخط ب ــوع رس ــت: دو ن ــد گف ــرآن بای ــم الخطّ ق ــه رس ــع ب راج

كریــم وجــود دارد:

1( رسم الخطّ بدون الف؛

2( رسم الخطّ الف دار.

ــت  ــده اس ــته ش ــف نگاش ــم الخطّ بی ال ــا رس ــرم ب ــر اك ــان پیام ــرآن در زم ق

ــوده  ــورت ب ــن ص ــه همی ــم ب ــلام ه ــار علیهم الس ــۀ اطه ــد ائمّ ــر عه ــا اواخ ــاً ت و تقریب

ــری  ــم الخطّ دیگ ــان دوران رس ــۀ دوم هم ــوازات آن در نیم ــه م ــی ب ــت ول اس

ــه ایــن  ــا توجــه ب ــه رســم الخطّ الــف دار شــهرت یافــت. ب هــم رایــج شــد كــه ب

ــف دار  ــم الخط  ال ــه رس ــت و البت ــر اس ــف اصیل ت ــم الخط بی ال ــات، رس توضیح

هــم بی اســاس نیســت؛ زیــرا تعــداد الف هایــی كــه بــه منظــور آسان ســازی در 

ایــن رســم الخط افــزوده شــده اند از همــان ابتــدا به طــور مشــخّص و دقیــق در 

ــاً رعایــت می شــوند. ــده و دقیق ــط گردی كتــب مربوطــه ثبــت و ضب

ــد.  ــهرت یافته ان ــر ش ــام دیگ ــا دو ن ــم الخط ب ــوع رس ــن دو ن ــا ای ــان م در زم

ــرآن  ــف دار را »ق ــم الخط ال ــری« و رس ــف امی ــف را »مصح ــم الخطّ بی ال رس

ســلطانی« می نامنــد.

نمونه ای از این دو نوع رسم الخط چنین است:

رسم الخطّ مصحف امیری:

»والنزعت غرقا. والنشطت نشطا. والسبحت سبحا«

رسم الخطّ قرآن سلطانی:

»والنازعات غرقا. و الناشطات نشطا. والسابحات سبحا«
در اواخــر مقطــع اوّل كــه معلـّـم رونویســی قــرآن را مطــرح می كنــد، 
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ــی  ــر قرآن ــی از ه ــرای رونویس ــوز ب ــه قرآن آم ــد ك ــفارش می كن ــن س ــط چنی فق

ــی  ــای رونویس ــوز مبن ــه قرآن آم ــی ك ــاً آن قرآن ــد و طبع ــتفاده كن ــد اس می توان

ــلطانی. ــرآن س ــا ق ــت ی ــری اس ــف امی ــق مصح ــا مطاب ــد ی ــرار می ده ــود ق خ

ــم بــرای قرآن آمــوزان  در ایــن مقطــع، همزمــان بــا تعلیــم ســورۀ قلــم، معلّ

توضیــح دقیق تــری می دهــد كــه ایــن دو رســم الخط وجــود دارد و هــردو قابــل 

اســتفاده اســت، ولــی رســم الخط قــرآن ســلطانی را بــرای تمریــن و كتابــت بــه 

زبــان قــرآن و جاهــای عمومــی ماننــد تابلوهــا و در مــتن کتــاب و مقالــه و ماننــد 

ــرار  ــماً ق ــه رس ــی ك ــری را در جاهای ــم الخط امی ــم و رس ــتفاده می كنی ــا اس اینه

ــرآن  ــوب ق ــق مكت ــخۀ دقی ــوان نس ــرآن به عن ــوره ای از ق ــا س ــه ای ی ــت آی اس

ــم. ــتفاده می كنی ــود، اس ــته ش نگاش

قبــلًا گفتــه بودیــم و حــالا نیــز وقــت تكــرار و تأكیــد بــر آن اســت كــه 

ــی  ــط خاص ــم خ ــط آن ه ــت، خ ــی اس ــان خاص ــرآن زب ــان ق ــه زب ــور ك همان ط

ــت. ــی اس ــطّ كوف ــان خ ــه هم ــت ك اس

بنابرایــن معلـّـم در ایــن مقطــع و در ایــن مرحلــه بایــد ابتــدا راه كتابــت 

قــرآن بــا خــط كوفــی را بــرای قرآن آمــوزان بــاز كنــد و افــراد را بــه سرچشــمه 

برســاند، ســپس امــكان اســتفاده از خــطّ معمولــی فارســی )نســتعلیق( را بــرای 

ــد. ــرح كن ــوزان مط قرآن آم

چه بســا كســانی بخواهنــد و حتّــی بســیار علاقه منــد باشــند كــه قــرآن 

خودشــان را بــا خــط كوفــی بنویســند. به همیــن جهــت راه را بــاز می كنیــم ولــی 

تذكّــر می دهیــم كــه بیــن خــطّ كوفــی و نســتعلیق هیــچ تفــاوت اساســی از نظــر 

بهــرۀ آموزشــی وجــود نــدارد و اگــر تفاوتــی هســت تنهــا در جنبه هــای هــری، 

ــد. ــره می باش ــی و غی ــی، ترویج فرهنگ

خــطّ كوفــی به قــدری ســاده اســت كــه همــه  ـ حتّــی بی ســواد ها ـ می تواننــد 
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آن را بنویســند و اگــر عــده ای ایــن خــط را »تكامل نایافتــه« می پندارنــد، بایــد 

گفــت کــه بــر فــرض قبــول چنیــن مطلبــی، تــازه قــرآن دقیقــاً بــه چنیــن خطــی 

ــاز دارد؛ چرا كــه مخاطــب آن »نــاس جمیعــاً« هســتند و بایــد آن قــدر ســاده  نی

و بــدون پیرایــه و فاقــد پیچیدگــی )و بــه قــول شــما: تكامــل نایافتــه( باشــد كــه 

ــی  ــر كس ــن، اگ ــد. همچنی ــودكان« باش ــطّ ك ــوادی« و »خ ــطّ بی س ــبیه »خ ش

ایــن خــط را »غیــر قابــل خوانــدن« توصیــف كنــد، دقیقــاً یــك »ویژگــی مهــمّ« 

دیگــر ایــن خــط قرآنــی را مطــرح كــرده اســت؛ چرا كــه شــأن خــطّ قــرآن ایــن 

اســت كــه فقــط بــرای كســی كــه زبــان قــرآن را آموختــه اســت قابــل خوانــدن 

باشــد كــه هســت. 

 نمونۀ الفبای خطّ كوفی
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  فلسفه نگارش قرآن با خطّ كوفی و فواید آن

بنــا بــر تحقیــق در تاریــخ خطــوط اســلامی، در زمــان معصومیــن خــطّ نســخ 

و خطــوط دیگــر نیــز وجــود داشــته اســت، ولــی بــا ایــن حــال، منحــصراً خــط 

كوفــی جهــت نــگارش قــرآن مــورد توجــه بــوده و بــه همیــن ســبب چنــد صــد 

ســال »خــطّ کوفــی« بــا عنــوان »خــطّ قرآنــی« معــروف بــوده اســت.

حــدود دویســت ســال پیــش، مرحــوم زین العابدیــن شریــف صفــوی 

ــل و  ــیدن اج ــوف از فرارس ــت خ ــه جه ــت و ب ــی نوش ــطّ كوف ــه خ ــی ب قرآن

ــانید.  ــام رس ــه اتم ــت و ب ــخ درآمیخ ــطّ نس ــا خ ــرآن، آن را ب ــدن ق ــام مان ناتم

ــط« از  ــوان »احیاءالخ ــت عن ــاله ای تح ــت رس ــه وی نوش ــی ك ــۀ قرآن ضمیم

ــد: ــاله می گوی ــن رس ــدای ای ــه در ابت ــت ك ــده اس ــادگار مان ــه ی وی ب

ــه  ــدا در كوف ــه ابت ــد ك ــی« می نامن ــبب »كوف ــن س ــه ای ــی را ب ــطّ كوف »خ

رایــج بــوده اســت. در قــرون گذشــته، نویســندگان از انــواع نقــوش و خطــوط 

ــا  ــد ت ــاع گردی ــار طب ــت انزج ــات علّ ــن تصرف ــد و همی ــط افزودن ــن خ ــر ای ب

رفتــه رفتــه مــتروك و مهجــور گردیــد، حــال آن كــه چــون بــه وضــع اصلــی 

آن نظــر كنــی خواهــی یافــت كــه حُســن تركیــب و اعتــدال طبیعــی و تناســب 

اجــزای ایــن خــط شریــف از تمامــی خطــوط بیشــتر و بهــتر اســت«.

وی در انتهای رســالۀ خــود چنین می گوید:

»و لقــد رأیــت فی المنــام عنــد شروعــي بكتابــة كتــاب الملــك العــام 

ــال  ــاً بالجب ــاً محاط ــت وادی ــرام، فرأی ــت الله الح ــارة بی ــت بزی ــي ترّف انَّ
العظــام، لكــن لا بیــت و لا مســجد. فرأیــتُ رجــاً مــن الســادةِ الكــرام، 
ــه.  ــت أركانُ م ــاؤه، و هُدِّ ــت بنِ ــد خرب ــال: ق ــتِ. فق ــالِ الَبی ــن ح ــألُته م وس
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ــتغلت  ــاءاللهّ. فاش ــا ان ش ــا أبنیه ــي: أن ــتُ فی نفس ــتُ وقل ــفتُ و تأوَّه فتأسَّ
ــة ابراهیــمَ و اســماعیلَ و  بجمــعِ الأحجــارِ و الأخشــابِ و تذكَــرتُ قصَّ
ــت مــن  ــتُ الجــدران مــن القواعــد، وقدكان ــتِ، و بنی ــا للبی ــةَ بنِاءِهم كیفیّ
ــمّ  ــام، ث ــن المن ــتُ م ــت. فانتبه ــاءَ البی ــتُ بن ــیّ أتمم رّ، ح ــورِ أو الدُّ الكاف
نقلــتُ مــا رأیــتُ فی المنــام، لعالـِـمٍ مــن العلمــاء الأعــام. فقــال:إنّ الكتــاب 
الذی یظُهِــره القائم)عــج( للنــاس بعــد ظهــورِه لا شــكَّ أنّــه بالخــطّ الكــوفی 
ــورِه  ــلَ ظه ــباباً قب ــئَ الله أس ــدَّ أن یُهَیّ ــه، فاب ــنَ بِِخَطّ ــاسُ غیُرمستأنس والن
لِمعرفــة النــاس بأحــوال هــذا الخــطّ الریــف لتكــونَ الحجّةعلیهــم قائمــةً. 

ــه و أنصــاره«. ــتَ إن شــاء اللهّ مــن أعوان ــمَّ أن ث
سـخن مـا اینسـت که مـا باید قـرآن را بـرای جهانیان بـا خطی عرضـه كنیم 

كـه بـرای همـه یكسـان و بـه یـك فاصلـه از تمـام خط هـای دنیـا باشـد و غیر از 

قـاری و حامـل قـرآن نتوانـد آن را بخوانـد و مجـد و عظمت قرآن تحت الشـعاع 

بـرای  مـا  نسـل  نیـاز  قرارنگیـرد.  كتابـت  مقـام  در  تجمّل گرایـی  و  هرگرایـی 

انـس بـا قـرآن اوّلًا آنسـت كـه قـرآن را بخواننـد. اولیـن مرحلـه فقط شـنیداری 

یـا سـمعی اسـت و بعـد از مدّتـی باید مجـوّز ورود به حـوزۀ اُنس از طریق چشـم 

بـر محـور ترویـج  و بـصر را کسـب کننـد. صحیـح آن اسـت كـه ترویـج قـرآن 

قرائـت آن صـورت گیـرد نـه بـر محـور ترویـج کتابـت قـرآن. قرآن آمـوز ابتـدا 

بایـد بـا قرائـت قـرآن انـس بگیـرد و بعد بـا کتابت قرآن آشـنا شـود، و در مرحلۀ 

آشـنایی بـا »كتـاب« یعنـی چهـرۀ مكتـوب قـرآن نیـز، بایـد بـا خـطّ ویـژۀ زبـان 

قـرآن و »خـطّ قرآنـی« یعنـی خـطّ كوفی آشـنا گـردد. تنها بـه این ترتیب اسـت 

کـه بـه مـوازات پیشرفـت مراحـل  آمـوزش قـرآن و افزایـش اُنـس بـا قـرآن، 

انگیـزه و توانمنـدی قرآن آمـوزان نیـز بـرای تدبّـر در قـرآن افزایـش می یابـد.

107



فصل دوّم: مقاطع پنج گانۀ آموزش زبان قرآن

 تدبّر برانگیزیِ خطّ كوفی

چنانکــه معلــوم اســت، قــرآن در وهلــۀ اول بــرای تدبّــر در نظــر گرفتــه 

ــر برانگیــز  شــده اســت، و اگــر بخواهــد در شــكل مكتــوب خــود هــم تدبّ

ــر  ــی تدبّ ــطّ كوف ــود. خ ــته ش ــر نگاش ــا تدبّ ــب ب ــطّ متناس ــا خ ــد ب ــد بای باش

قــرآن  در  تدبّــر  مانــع  دیگــر  خط هــای  برعكــس،  و  بر می انگیــزد  را 

ــك  ــر گرافی ــد. در ه ــغول می كنن ــان مش ــه خودش ــان را ب ــوند و انس می ش

امــروزی نیــز، اســاس بــر ایــن اســت كــه خطــوط ســاده و نقــوش بظاهــر 

ــه لای  ــد و از لا ب ــر می نمای ــه تدبّ ــا و بســیار ســاده انســان را وادار ب بی معن

ــاس  ــع، اس ــد. در واق ــا می كن ــان الق ــن انس ــه ذه ــق را ب ــی عمی ــا معان آنه

گرافیــك، انتقــال پیــام بــا ســاده ترین شــكل و از طریــق ترســیم خطــوط 

ــرا ســاده  ترین خطــوط و  ــز چنیــن اســت، زی ســاده اســت. خــطّ كوفــی نی

شــكل ها را دارد. از ســوی دیگــر بایــد گفــت بــرای تعلیــم قــرآن كــه راه 

منحــصر آن »قرائــت« اســت، خــطّ كوفــی از هــر خــطّ دیگــری مناســب تر 

ــر  ــر از قــاری و غی اســت، چرا كــه خــطّ قــرآن بایــد طــوری باشــد كــه غی

ــن  ــی چنی ــطّ كوف ــا خ ــد، و تنه ــد آن را بخوان ــی نتوان ــرآن كس ــل ق از حام

اســت.

ــرآن  ــل ق ــر حام ــاری و غی ــر ق ــه غی ــد ك ــوری باش ــرآن ط ــطّ ق ــر خ  اگ

هــم بتوانــد آن را بخوانــد، در ایــن صــورت خواه ناخــواه »كتــاب« جــای 

»قــرآن« را خواهــد گرفــت، و كمتریــن آفت آن این اســت كــه راه را برای 

ــر اســاس »روخوانــی« و مقــدّم گردانیــدن  پایه گــذاری آمــوزش قــرآن ب

ــر »قرائــت« و آســیب های فــراوان آن بازخواهدكــرد. »كتابــت« ب
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 نكات مهم در نگارش قرآن

نكتــۀ اول كــه در مــورد نــگارش قــرآن مهــم اســت ایــن اســت كــه وقتــی 

ســوره ای بــه نــگارش در می آیــد، بایــد چنــد بــار بعــد از نوشــتن بــا یــك نســخۀ 

دقیــق از قــرآن مقابلــه و تطبیــق شــود تــا اشــكالات نگارشــی احتمالــی آن 

مرتفــع گــردد، و ایــن مطلــب بایــد بــه قرآن آمــوز القــا گــردد كــه ایــن خــود 

ــد، و  ــود می باش ــتنویس خ ــخۀ دس ــت نس ــت کتاب ــئول صحّ ــه مس ــت ك اوس

فقــط اوســت كــه اقــدام بــه تصحیــح آن می نمایــد.

ــوده و  ــوم ب ــلام مرس ــدر اس ــه در ص ــور ك ــه همان ط ــر اینك ــۀ دیگ نکت

صحابــه تحــت تعلیمــات پیامــر اكــرم آموختــه بودنــد، هیــچ چیــز جــز مــتن 

قــرآن در لــوح تابنــاك صفحــۀ مصحــف نبایــد نگاشــته شــود. بــه دلیــل همین 

دوا القــرآن«  تعلیمــات پیامــر اكــرم بــود كــه ابــن مســعود می گفــت: »جَــرِّ

یعنــی در اوراق مصحــف هیــچ چیــز جــز خــود قــرآن ننویســید.

نــگارش قــرآن بایــد روی صفحــات ســفید ســاده بــه یكــی از دو شــكل زیــر 

انجــام شــود:

ــه  ــه، ب ــن دو آی ــف بی ــدود دو ال ــۀ ح ــا فاصل ــات ب ــتۀ آی ــگارش پیوس 1( ن

ایــن شــکل:

القارعه   ماالقارعه   و ما ادریك ما القارعه
2( نگارش هر فراز در یك سطر، به این شکل:

القارعه
ما القارعه

و ما ادریك ما القارعه
یوم یكون الناس كالفراش المبثوث
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 الگوی صفحه پردازی قرآن مجید

یكــی از علــل خســتگی و وازدگــی بســیاری از مــردم و انــس نگرفــتن 

میلیون هــا مســلمان بــا قــرآن، شــكل و قیافــۀ صفحــات قرآن هایــی اســت كــه 

ــوند. ــع می ش ــه و توزی ــلامی تهیّ ــلاد اس ــروزه در ب ام

پیشرفــت برق آســای تکنولــوژی و وفــور نعمــت و انــواع دسترســی و امکانات 

ــد نســبت بــه توفیقــات و توجیهــات  از یــک ســوی، و عــدم التــزام و تعهّــد و تقیُّ

شــارع مقــدّس اســلام از ســوی دیگــر، موجــب گردیــده اســت کــه چــاپ و نــشر 

ــژۀ آن  ــط وی ــور و ضواب ــدود و ثغ ــد از ح ــرآن مجی ــخه پردازی ق ــف و نس مصاح

ــارج گــردد، و بــه رغــم زرق و برق هــا و زیبایی هــای ظاهــری، صفحــات  خ

ــد. مصاحــف چشــم نوازی و دل انگیــزی خــود را از دســت بدهن

یكــی از ایــن نكته  هــای منفــی، حالــت ایســتاده و عمــودی صفحــات 

ــم: 1. افقــی 2. عمــودی،  ــوع صفحــه داری قرآن هــای امــروزی اســت. مــا دو ن

یــا بــه تعبیــر دیگــر: ایســتاده و خوابیــده. ایــن دو نــوع صفحــه را در تصویــر ذیــل 

ــد: ــا یكدیگــر مقایســه كنی ملاحظــه و ب

ــی،  ــد و عروس ــوت عق ــل کارت دع ــی از قبی ــی چیز های ــات افق ــاً در صفح نوع

دعــوت بــه مهمانــی، تشــویق نامه، كارت ویزیــت و ماننــد آن را چــاپ می کننــد و در 
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صفحــات عمــودی هــم نوعــاً چیزهایــی همچــون آگهــی مجلــس ترحیــم، اعلامیه، 

احضاریــه، اخطاریــه، بخشــنامه، ســؤال امتحانــی و ماننــد آن را می نویســند.

همیــن تفــاوت به خودی خــود موجــب می گــردد كــه افــراد معمــولًا بــا 

مطالــب نوشــته شــده در صفحــات عمــودی و ایســتاده انــس نمی گیرنــد؛ 

ــك و  ــی خش ــوّر مطالب ــت و تص ــع و ذهنی ــات، توقّ ــوع صفح ــن ن ــه از ای چرا ك

رســمی را دارنــد. برعكــس صفحــات افقــی كــه مــورد توجّــه و انــس و علاقــۀ 

ــت. ــردم اس ــوم م عم

كــه  اســت  اســلام  تاریــخ  مســلّمات  از  مطلــب  ایــن  دیگــر  ســوی  از 

قرآن هایــی كــه زیــر نظــر و بــا تقریــر پیامــر اكــرم یــا ائمّــۀ معصومینعلیهم الســلام 

ــه  ــد ن ــی بوده ان ــات افق ــتثنا دارای صفح ــدون اس ــه ب ــده اند، هم ــته می ش نگاش

عمــودی، چنانكــه در موزه هــای سراسر جهــان نمونه هــای آن را می تــوان 

ــرد. ــاهده ك مش

مطلــب مهــمّ دیگــر ایــن اســت كــه هرچــه صفحــه خلوت تــر و بازتــر باشــد 

موجــب توجّــه و انــس و علاقــۀ بیشــتری اســت و انســان طبیعتــاً صفحــه ای را 

ــت  ــندد و دوس ــتر می پس ــت بیش ــم نواز اس ــتری دارد و چش ــطرهای كم ــه س ك

ــز  ــا روی می ــود ی ــت خ ــار دس ــد، كن ــل كن ــرد، آن را حم ــرّر بنگ ــه آن مك دارد ب

ــراد  ــتند و اف ــرت زا هس ــات پُر،نف ــه صفح ــد و... در حالی ك ــب كن ــود آن را نص خ

آن هــا  از  را  و خودشــان  دور شــده اند  آن هــا  از  زودتــر  می خواهنــد هرچــه 

ــد. ــلاص كنن خ

ــلام  ــدر اس ــه در ص ــرآن ك ــات ق ــه صفح ــت ك ــن اس ــر ای ــب دیگ ــۀ جال نکت

نگاشــته می شــدند حداقــل ســه ســطر و حداكــر پنــج ســطر را در بــر می گرفتنــد.
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آن  بــا  را  امــروزی  قرآن هــای  كــه  ـ  نســخ  اینكــه خــطّ  مســئلۀ ســوّم 

ــه و  ــچ گاه علاق ــه دارد هی ــادی ك ــه های زی ــا و گوش ــا تیزی ه ــد ـ ب می نگارن

توجّــه افــراد را بــه خــود جلــب نمی كنــد، بلكــه بعكــس، همیــن تنــد و تیزی  هــا، 

ناخــودآگاه حالــت ســتیزه جویی انســان را برمی انگیــزد، در حالی كــه اگــر 

قــرآن بــا خطـّـی نــرم و آرام نگاشــته شــود بــر دلپذیــری آن می افزایــد و انــس 

افــراد را بــه خــود جلــب می كنــد. همان طــور كــه پیــش از ایــن گفتــه شــد، در 

ــی  ــطّ كوف ــلام خ ــۀ معصومینعلیهم الس ــی ائمّ ــرم و دوران زندگان ــر اك ــان پیام زم

ــود. ــه ب ــهرت یافت ــده و ش ــن ش ــی« تعیی ــطّ قرآن ــوان »خ به عن

ــروزی  ــای ام ــرآن از روی قرآن ه ــات ق ــلاوت آی ــراد از ت ــر اف ــال، اگ ح

ــودن  ــرای گش ــتیاقی ب ــد و اش ــس نگیرن ــا آن ان ــوند و ب ــته ش ــت خس به سرع

ــی  ــد امــر عجیب ــود خــود احســاس نكنن ــدن آن در وج ــرآن و ســاعت ها خوان ق

نیســت. مــا آنچــه را كــه جــذّاب، چشــم نواز، انس پذیــر و دوست داشــتنی 

بــوده اســت كــه انســان مدّت هــا بــه آن بنگــرد و از روی آن بخوانــد و خســته 

ــد  ــا چن ــان ب ــه انس ــی را ك ــی، قرآن ــطّ كوف ــنتّی به خ ــرآن س ــی ق ــود، یعن نش
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ســطر خوانــدن یــك ورق مــی زد و پیوســته از تــلاوت آن لــذّت می بــرد، كنــار 

صفحــات  كــه  می كنیــم  چــاپ  قرآن هایــی  آنهــا  به جــای  و  گذاشــته ایم 

ــداد  ــر تع ــطر های آن دارای حدّاك ــطرها و س ــداد س ــر تع ــدّ اك آن دارای ح

كلمــات اســت، بــه گونــه ای كــه هرچــه می خوانــی و می خوانــی یــك صفحــه 

ــه در  ــا اینک ــوی، ی ــته می ش ــی زود خس ــه خیل ــد، و درنتیج ــر نمی رس ــه آخ ب

خوانــدن شــتاب می گیــری، كــه آن هــم نقــض غــرض آمــوزش قــرآن اســت. 

عــلاوه بــر اینهــا، ســطرها پــر از نقطــه و زیروزبــر و اِعــراب و علائــم گوناگــون 

ــواز  اســت. طبیعــی اســت كــه صفحــات ایــن چنیــن قرآنــی جــذّاب و چشــم  ن

و دلپذیــر نیســت و انســان طبیعتــاً دوســت نــدارد از روی آن ســاعت های 

متمــادی تــلاوت كنــد. مســلمّاً بیــن ایــن دو نــوع مصحــف و داد و ســتد ایــن 

ــان  ــا افــكار و عواطــف افــراد مســلمان، به خصــوص جوان ــوع مصحــف ب دو ن

ــود دارد. ــیار وج ــاوت بس ــوز تف ــاوگان قرآن آم ــلمان و نوب مس

ــر از  ــات پ ــات، صفح ــودن صفح ــودی ب ــمّ از عم ــائل، اع ــن مس ــۀ ای هم

ــم  ــراب و علائ ــه و اع ــر از نقط ــای پ ــه و كلمه ه ــر از كلم ــطر های پ ــطر، س س

هــم  دست به دســت  همــه  و  همــه  خــط،  نــوع  صفحــه،  رنــگ  مختلــف، 

ــلاوه  ــد. ع ــد آورده ان ــرآن پدی ــج ق ــم را در راه تروی ــكلاتی عظی ــد و مش داده ان

بــر اینهــا، حواشــی و زوائــد معمــول در چــاپ قــرآن ازجملــه حاشــیه های دور 

صفحــه، ترجمــۀ زیــر ســطر، كتیبه هــای سر ســوره و تفســیر آیــات در حاشــیه 

ــدید  ــده را تش ــاد ش ــائل ی ــمات( مس ــتخاره و طلس ــم از اس ــات )بگذری صفح

می كننــد. هــر یــك از ایــن عوامــل كافیســت تــا ناخــودآگاه از اُنــس انســان بــا 

ــس از  ــا پ ــاید، امّ ــتیاق می گش ــت اش ــا نهای ــرآن را ب ــد. ق ــری كن ــرآن جلوگی ق

چنــد دقیقــه دل زده و خســته شــود و قــرآن را ببنــدد و ببوســد و كنــار بگــذارد.
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نکتــۀ مهــمّ دیگــر اینکــه اگــر ایــن »حــزب مفصّــل« به عنــوان مــتن درســی 

معرفــی می گــردد، معنایــش ایــن اســت كــه بــه هیــچ وجــه نبایــد قــرآن »ســی 

ــد  ــا می كن ــرآن اقتض ــأن ق ــه ش ــه ن ــرد. چرا ك ــرار گی ــدی ق ــار مبت ــزء« در اختی ج

ــت  ــد نیس ــی را بل ــردی کتاب ــی ف ــلاوه، وقت ــوز. بع ــرد قرآن آم ــأن آن ف ــه ش و ن

ــد؟  ــل كن ــود حم ــا خ ــرد و ب ــت گی ــه آن را در دس ــا دارد ک ــه معن ــدش، چ بخوان

ــور  ــاب قط ــك كت ــا دارد ی ــه معن ــدارد، چ ــك ن ــی از فیزی ــچ اطلّاع ــه هی ــی ك كس

ــرد؟ ــت بگی ــی را در دس ــان آلمان ــه زب ــی ب ــك اتم ــه ای در فیزی 2000 صفح

در نظــام تحــت تعلیــم و توصیــه و تقریــر پیامــر اكــرم چنیــن بــوده اســت كــه 

ــرَرهَ«  ــرامٍ بَ ــفَره، كِ ــدي سَ ــره، باِیَ ــة مُطهَّ مــه، مَرفوعَ ــفٍ مكرَّ قــرآن »فی صُحُ

ــه در  ــت ك ــی آن اس ــۀ اله ــن صحیف ــم« ای ــی ترین »تكری ــت. اساس ــوده اس ب

دســت كســی باشــد كــه »ســفیر« ایــن كتــاب باشــد و »ســفیر كتــاب« هــم طبق 

ــی  ــت. كس ــرآن« اس ــل ق ــرآن« و »حام ــاری ق ــلام »ق ــح معصومینعلیهمl لس توضی

كــه حامــل قــرآن نیســت صلاحیــت در دســت داشــتن و حمــل ظاهــری قــرآن 

را هــم نــدارد. بر عكــس، ایــن حامــل قــرآن اســت كــه اهلیــت حمــل ظاهــری 

قــرآن را نیــز داراســت و هماننــد ســفیری اســت كــه هــم در جریــان محتــوای 

پیــام اســت و هــم پیــام كتبــی را در دســت دارد. 

نكتــۀ آخــر در خصــوص نــگارش قــرآن ایــن اســت كــه اگــر كســی دوســت 

ــر او  ــد راه را ب ــد نبای ــذاری كن ــود را علامت گ ــتۀ خ ــف دست نوش ــت مصح داش

بســت؛ هرچنــد احتیــاط و ترجیــح بــر آن اســت كــه هیــچ علامتــی در مصحــف 

ــوان  ــت نمی ت ــدی داش ــن قص ــی چنی ــر كس ــال، اگ ــر ح ــه ه ــود. ب ــته نش گذاش

مانــع او شــد، امّــا بایــد بــه او گوشــزد كــرد كــه حتمــاً علائــم را بــا رنگــی غیــر از 

رنــگ مــتن قــرآن بگــذارد تــا از خــطّ قــرآن متمایــز باشــد.
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رنــگ علائــم در ســیر تاریخــی مصحف نــگاری بــه شرح زیــر بــوده اســت و 

بســیار مطلــوب اســت كــه دقیقــاً رعایــت شــود:

- علامت های اِعرابی و زیر و زبر با رنگ قرمز

- نقطه های حروف با رنگ سبز یا آبی

- تشدید و همزه و علائم وقف با رنگ زرد

- علامت های دیگر با رنگ های دلخواه

ــه  ــم و ترجم ــوزش مفاهی ــد آم ــان نبای ــز همچن ــوم نی ــع س ــادآوری: در مقط ی

ــتان  ــد داس ــد مانن ــاً می دانن ــوزان نوع ــه قرآن آم ــی را ك ــا مطالب ــد. امّ در كار بیای

اصحــاب فیــل، داســتان صاحبــان آن بــاغ و امثــال آن را می تــوان و بایــد مطــرح 

كــرد. بخصــوص داســتان صاحبــان بــاغ كــه در ســورۀ قلــم آمــده اســت، فرصــت 

ــم روایــت اصلــی و درســت آن را همان طــور  خوبــی بــه دســت می دهــد كــه معلّ

کــه در قــرآن آمــده اســت مطــرح كنــد و از متعلّمــان بخواهــد كــه یكــی دو مرتبــه 

ــد و بعــد از آن داســتان مشــهور را  ــم بخوانن مــتن ایــن داســتان را از قــرآن كری

كــه بــه غلــط بــا عنــوان »بــاغ ســوخته« روایــت شــده و در اذهــان جــای گرفتــه 

اســت، بــا بیــان درســت قــرآن از آن داســتان مقایســه كننــد.

 خلاصۀ فعالیت های آموزشی مقطع سوم:

1. ادامۀ فعالیت های آموزشی مقطع اوّل

2. ادامۀ فعالیت های آموزشی مقطع دوّم

3. یافتن محور موضوعی سوره ها

4. كتابت و نگارش قرآن كریم
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مقطع چهارم 

در مقطــع چهــارم كار اصلــی طبــق روال گذشــته تعلیــم سوره هاســت و 

ــی  ــور موضوع ــتن مح ــی، یاف ــف، رونویس ــمّ از تصری ــر اع ــل دیگ ــۀ عوام هم

ســوره ها و غیــره ادامــه می یابــد.

 دیكته و املای قرآن

ــت  ــرآن اس ــلای ق ــا ام ــه ی ــارم دیكت ــع چه ــی در مقط ــد آموزش ــل جدی عام

ــاز  ــوم آغ ــع س ــگارش در مقط ــع اوّل و دوّم و ن ــی در مقط ــال  رونویس ــه به دنب ك

ــل  ــر دلی ــه ه ــر ب ــه اگ ــت ک ــد گف ــتن بای ــتن و نوش ــه گف ــورد دیكت ــود. در م می ش

ــوز  ــی هن ــا رونویس ــد ی ــان نداده ان ــی نش ــه رونویس ــه ای ب ــق و علاق ــراد عش اف

صــورت نگرفتــه اســت، بایــد بدانیــم تــا رونویســی كافــی انجــام نشــود دیكتــه 

گفتــه نمی شــود، چــون قــرار اســت از جایــی بــرای قرآن آمــوزان دیكتــه گفتــه 

شــود كــه رونویســی آن برایشــان كامــلًا جــا افتــاده باشــد. نبایــد فرامــوش کنیــم 

اصــل بــر ایــن اســت کــه بایــد دیكتــه بــدون غلــط نوشــته شــود.

بدیهـی اسـت كـه در نوشـتن دیكتـه بایـد از یـك رسـم الخط تبعیّـت گـردد و 

همـۀ دیكته هـا یـا بـا رسـم الخط الف دار نوشـته شـود یا بـدون  الف. دیگـر اینكه 

امـلای قـرآن حتمـا بـدون نقطـه و اعـراب و بـا قلـم سـیاه بـر روی كاغـذ سـفید 

انجـام می شـود.

نكتــۀ دیگــر اینكــه دیكتــه و امــلای قــرآن توســط هیــچ كــس حتّــی مربــی و 

نهُ سوره، از سورۀ تحریم تا سورۀ مجادله
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معلـّـم قــرآن تصحیــح نمی گــردد. فضیلتــی كــه شــامل حــال كاتــب وحی اســت، 

مســئولیت درســت نوشــتن وحــی را هــم به دنبــال دارد، و اگــر احیانــاً اشــتباهی 

ــوز  ــود قرآن آم ــط خ ــم توس ــح آن ه ــت، تصحی ــورت گرف ــرآن ص ــگارش ق در ن

ــی  ــم مبن ــد معلّ ــا تأكی ــن کار ب ــرد. ای ــورت می گی ــرآن ص ــدۀ ق ــخص نگارن و ش

ــه  ــن توج ــود. ای ــام می ش ــوز انج ــط قرآن آم ــح توس ــخۀ صحی ــا نس ــه ب ــر مقابل ب

ــد و  ــه كار بگیرن ــی را ب ــت بالای ــوزان دق ــه قرآن آم ــود ك ــث می ش ــد باع وتأکی

ــۀ  ــه دیكت ــاً همیش ــه تقریب ــوری ك ــد، به ط ــاس كنن ــری را احس ــئولیت خطی مس

ــند. ــط بنویس ــرآن را بی غل ق

 كیفیت اجرای دیكتۀ قرآنی

ــه تذکــر اســت کــه همیشــه  در نحــوۀ اجــرای دیكتــه و امــلای قــرآن لازم ب

ــوز  ــرای قرآن آم ــد ب ــد بگوی ــه می خواه ــه ای را ك ــوزۀ دیكت ــلًا ح ــد قب ــم بای معلّ

ــپس  ــد. س ــن کن ــی آن را تمری ــد و رونویس ــاده باش ــل آم ــا از قب ــد، ت ــخص کن مش

ــا بعضــی آیــات آن دیكتــه گفــت. خصوصــاً  می شــود از كل حــوزۀ معیــن شــده ی

ــات  ــردد و آی ــخص گ ــوره مش ــد س ــه چن ــوزۀ دیكت ــوان ح ــه به عن ــح دارد ك ترجی

ــود. ــه ش ــه گفت ــوان دیكت ــی به عن ــورت تصریف ــوره به ص ــد س ــی از آن چن منتخب

 گسترش تصریف سوره ای

شــاخص جدید آموزشــی دیگر در این مقطع »گســترش تصریف ســوره ای« 

می باشــد. بعــد از آمــوزش و تمریــن تصریف هــای مختلــف كلمــه ای، آیــه ای و 

ســوره ای نوبــت بــه گســترش دادن تصریــف ســوره ای می رســد کــه در مقطــع 
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چهــارم در رونــد آمــوزش زبــان قــرآن قــرار می گیــرد.

ــرآن  ــا ق ــوزش م ــتن آم ــه و م ــون زمین ــه چ ــت ك ــن اس ــن كار ای ــت ای علّ

ــی  ــم ول ــد می كنی ــیار تأكی ــف بس ــر تصری ــا ب ــه م ــود این ك ــا وج ــت، ب ــم اس كری

ــوزان  ــی، قرآن آم ــدات مذهب ــاس معتق ــه پ ــرآن و ب ــت ق ــه موقعی ــه ب ــا توجّ ب

ــدّ  ــد و در ح ــر را ندارن ــا یكدیگ ــرآن ب ــوره های ق ــات و س ــب آزاد آی ــرأت ترکی ج

بیــان شــباهت ســوره ها مانــده انــد. از طــرف دیگــر، چنیــن كاری ضرورت 

ــد آمــوزش قــرآن وارد شــود.  ــد در مــتن و رون ــان اســت و عمــلًا بای آمــوزش زب

بنابرایــن، بــرای قرآن آمــوزان چنیــن بیــان می شــود كــه بــا گســترش تصریــف 

ــه  ــد ك ــی كنی ــر را معرّف ــی دیگ ــازید و طرح های ــد بس ــوره های جدی ــوره ای س س

ایــن ســوره ها می توانســته اند داشــته باشــند و از میــان آن همــه طرح هــای 

مختلــف، ایــن طــرح موجــود را بــه خــود گرفته انــد. بهــتر اســت حتّی الامــکان 

ــردد. ــوب نگ ــود و مکت ــام بش ــفاهی انج ــوره  ای ش ــتردۀ س ــات گس تصریف

ــه  ــن جلس ــا در ای ــلًا »كار م ــه مث ــود ك ــرح می ش ــماً مط ــع، رس ــن مقط در ای

ــه تكرارهــا، اســتماع ها،  ــه ب ــا توجّ ــر اســت« و ب گســترش تصریــف ســورۀ كوث

تمرین هــای تصریفــی قبلــی، خصوصــاً تصریــف ســوره ای، ایــن كار بــه راحتــی 

ــود. ــام می ش انج

 شیوه های گسترش تصریف سوره ای

گســترش تصریف سوره ای به چند صورت امكان پذیر است:

1( حذف آیات یك ســوره و كوتاه كردن وخلاصه کردن آن سوره.

ــا  ــوره ی ــات از س ــال دادن آی ــا انتق ــوره ب ــك س ــات ی ــش دادن آی 2( افزای

ــر. ــورد نظ ــورۀ م ــه س ــر ب ــوره های دیگ س
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ــد  ــا چن ــا ترکیــب دو ی ــد ســورۀ مجــزّا، ی ــا چن ــه دو ی 3( تبدیــل یــك ســوره ب

ــا یکدیگــر. ســوره ب

مثال گسترش تصریف سورۀ كوثر:

ــر،  ــك وانح ــل لرب ــر، فص ــاك الكوث ــا اعطین ــم. ان ــن الرحی ــم الله الرحم بس
ــتر. ــو الاب ــانئك ه ــر، ان ش ــا تنه ــائل ف ــا الس ــر، و ام ــا تقه ــم ف ــا الیتی فام

مثال گسترش تصریف سورۀ اعلی:

بســم الله الرحمــن الرحیــم. قــد افلــح مــن تــزكی. و ذكــر اســم ربــه فصــیّ. 
مــا ودّعــک ربّــک و مــا قــی. و للآخــرة خــیر لــک مــن الاولی. بــل تؤثــرون 
الحیــوة الدنیــا. و الآخــرة خــیر و ابــی. ان هــذا لــی الصحــف الاولی. صحــف 

ابراهیــم و مــوسی.
نكتــۀ مهــم در ایــن رابطــه ایــن اســت كــه بایــد بیــن دو مقــام »تــلاوت و 

ترویــج قــرآن« و »آمــوزش و تمریــن قــرآن« تفــاوت گذاشــت. این ســوره هایی 

ــی اســت كــه به صــورت فرضــی  كــه قرآن آمــوز می ســازد، نوعــی تمریــن زبان

انجــام می دهــد و در نــزد خــودش خواهــد مانــد، و قرآن آمــوزان اعــمّ از معلّــم 

ــه  ــت ك ــان اس ــرآن هم ــر ق ــورۀ كوث ــه س ــد ك ــه می دانن ــان هم ــرآن و متعلمّ ق

ــل  ــودكان در مراح ــه ك ــت ك ــان كاری اس ــاً هم ــن كار عین ــد. ای ــاد گرفته ان ی

اطرافیــان  از  كــه  را  متفاوتــی  جمــلات  و  می دهنــد  انجــام  زبان آمــوزی 

ــن  ــه همی ــازند و ب ــد می س ــارات جدی ــد و عب ــب می کنن ــم تركی ــا ه ــنیده اند ب ش

علّــت اســت كــه ایــن كار جــزء ســیر آمــوزش مــا نیــز هســت. همــۀ ایــن كارهــا 

ــردد. ــم می گ ــرآن كری ــا ق ــوزان ب ــتر قرآن آم ــس بیش ــنایی و ان ــث آش باع
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 شیوۀ استفاده از رموز وقف در اواخر آیات

ــت  ــی یاف ــات علائم ــر آی ــد، در اواخ ــم و جدی ــای قدی ــب مصحف ه در غال

ــتفاده  ــورد اس ــد م ــوره ای می توانن ــف س ــترش تصری ــه در کار گس ــوند ك می ش

ــد،  ــه پیامــر اكــرم ندارن ــات اســتنادی ب ــه ایــن رمــوز آخــر آی ــد. البتّ قــرار  گیرن

ــا ایــن قاعــده  ــاً روش ایشــان وقــف بــر آخــر آیــات بــوده اســت و ب چرا كــه یقین

بــه علائــم »لا« و »ط« در آخــر آیــات نیــاز نیســت. در عین حــال، ایــن علائــم 

ــوره ای  ــف س ــترش تصری ــه در گس ــتفاده اند و از جمل ــل اس ــود قاب ــای خ در ج

ایــن اســتفادۀ آموزشــی از آنهــا می شــود كــه در انتخــاب و انتقــال آیــات داخــل 

ــلًا  ــود. مث ــات ش ــد مراع ــه بای ــد ك ــخص می كنن ــی را مش ــوره ها محدوده های س

اگــر از آیــۀ یــک تــا پنــج ســوره ای همــواره علامــت »لا« در آخــر آنهــا باشــد، 

در هنــگام گســترش تصریــف ســوره ای بایــد مراعــات گــردد و ایــن پنــج آیــه بــا 

هــم بــه صــورت یکجــا حــذف یــا منتقــل گردنــد. هنــگام گفــتن دیكته هــای غیــر 

تصریفــی هــم لازم اســت ایــن رمــوز رعایــت بشــوند.

مثــلًا آیــات 1 تــا 5 ســورۀ انفطــار چنین انــد و در صــورت انتقــال بــه ســوره ای 

دیگــر مثــلًا ســورۀ غاشــیه )جهــت تمرینــات تصریفــی( بــا هــم منتقــل می گردنــد:

»بســم الله الرحمــن الرحیــم، اذا الســماء انفطــرت، و اذا الكواكــب انتــرت، و 
اذا البحــار فجّــرت، و اذا القبــور بعــرت، علمــت نفــس مــا قدمــت و اخّــرت. 
ــت، و الی  ــف رفع ــماء كی ــت، و الی الس ــف خلق ــل كی ــرون الی الاب ــا ینظ اف
الجبــال كیــف نصبــت، و الی الارض كیــف ســطحت. فذكر انمــا انــت مذكر...«
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 خلاصۀ فعالیت های آموزشی مقطع چهارم:

1( ادامۀ فعالیت های آموزشی مقطع اوّل

2 ( ادامۀ فعالیت های آموزشی مقطع دوّم

3 ( ادامۀ فعالیت های آموزشی مقطع سوّم

4 ( دیكته و املای قرآن

5 ( گسترش تصریف سوره ای

121



فصل دوّم: مقاطع پنج گانۀ آموزش زبان قرآن

مقطع پنجم 

هشت سوره، از سورۀ حدید تا سورۀ قاف

ــۀ  ــن مرحل ــرآن و آخری ــان ق ــوزش زب ــع دورۀ آم ــن مقط ــع آخری ــن مقط ای

آمــوزش زبــان قــرآن اســت. اگــر تمامــی مقاطــع چهارگانــۀ قبلــی به خوبــی یــاد 

داده شــده و فراگیــری شــده باشــند، ایــن مقطــع، مقطــع تكامــل زبان آمــوزی 

ــید. ــد رس ــرآن« خواه ــان ق ــه »بی ــه ب ــن مرحل ــوز در ای ــت و قرآن آم ــرآن اس ق

 گسترش تصریف آیه ای و كلمه ای

در این مقطع نیز دو عامل جدید آموزشی اضافه می شود:

1( گسترش تصریف آیه ای و كلمه ای.

2( نگارش و انشاء قرآنی.

ــع  ــوره ای در مقط ــف س ــترش تصری ــوزش گس ــال آم ــع به دنب ــن مقط در ای

ــرای قرآن آمــوزان  چهــارم، راه گســترش تصریــف آیــه ای و كلمــه ای را هــم ب

ــی هــم امــكان  تصریف هــای  ــد در آیــات و كلمــات قرآن ــا بتوانن ــاز می كنیــم ت ب

ــد. ــام بدهن ــز انج ــا را نی ــد و آن تصریف ه ــون را ببینن گوناگ

در ایـن مـورد، سـخنی از علامه مجاهد حـاج آقا مصطفی خمینی قـدس سره جالب توجه 

اسـت كـه می فرماینـد: آیۀ »قل لئن اجتمعت الانس و الجـنّ علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن 

لا یأتـون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهیرا«1 دالّ بر بسـتن راه بـرای آوردنِ مانند قرآن 

1. سورۀ اسراء، آیۀ  88
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نیسـت؛ بلكـه برعكـس، فتـح بابی اسـت كه فـرد بتواند مرتّبـاً سـوره های جدید بسـازد و 

سـوره های خود را با سـوره های قرآن مقایسـه كند تا بفهمد كه سـوره های قرآن چیسـت 

و چه قـدر فاصلـه و تفـاوت بین سـوره های قـرآن و سـوره های وی وجـود دارد؛ و این تنها 

راه فهم اعجاز قرآن اسـت، تا اینکه همگان باور كنند كه نمی شـود مثل قرآن را سـاخت.

ایشــان خــود به عنــوان نمونــه ســورۀ »فاســقون« را مطابــق الگــوی ســورۀ 

ــازند: ــن می س ــرون« چنی »كاف

»بســم الله الرحمــن الرحیــم. قــل یــا ایهــا الفاســقون. لا اصنــع مــا تصنعون. 
و لا انتــم صانعــون مــا اصنــع. و لا انــا صانــع مــا صنعتــم. و لا انتــم صانعــون 

مــا اصنــع. لكــم صنعكــم و لی صنــع«
ایشــان می افزاینــد: قــرآن كریــم بــر همیــن پایــه و اســاس اســت کــه 

ــن  ــورة م ــوا بس ــا فأت ــا علی عبدن ــا نزلن ــب ممّ ــم فی ری ــد: »و ان كنت می فرمای

ــن«.1 ــم صادق ــن دون الله ان كنت ــهداءكم م ــوا ش ــه و ادع مثل
ــشر  ــیدن ب ــول و رس ــا راه وص ــای آموزشــی تنه ــن تمرین ه ــا و ای ــن كاره ای

ــودك در  ــه ك ــان كاری ك ــت. هم ــه كلام خداس ــبت ب ــق نس ــت عمی ــه معرف ب

مراحــل زبان آمــوزی می كنــد و مثــلًا یــك جملــه را كــه از كســی شــنیده اســت، 

ــنیده  ــان ش ــه از اطرافی ــده ای ك ــلات پراكن ــن جم ــد در بی ــورت ترجیع بن به ص

ــارات و  ــا عب ــد و ترکیــب آن را ب ــان مــی آورد و بارهــا تکــرار می کن ــر زب اســت ب

ــد. ــه می کن ــر تجرب ــرات دیگ تعبی

به ایــن ترتیــب، بــا گســترش تصریــف كلمــه ای و آیــه ای، مهــارت تصریــف 

ــوع  ــن ن ــه ای ــی ك ــد و هنگام ــود می رس ــلای خ ــدّ اع ــه ح ــوزان ب ــرای قرآن آم ب

تصریــف هــم جــا افتــاد و تمرینــات آن انجــام شــد، شــجرۀ طیّبــۀ »انشــاء قرآنی« 

1. سورۀ بقره، آیۀ 23
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ــد. ــمان می کش ــه آس ــد و سر ب ــد و می روی ــه  می زن ــی« جوان ــگارش قرآن و »ن

 شیوه های گسترش تصریف آیه ای و كلمه ای

تقریبــاً تمــام تغییــرات و جا به جایی هایــی كــه در گســترش تصریــف ســوره ای 

انجــام می شــد در ایــن نــوع تصریــف هــم واقــع می گــردد. آیــات كوتــاه و بلنــد 

ــه ای و  ــف آی ــترش تصری ــت گس ــوان گف ــوند. می ت ــا می ش ــوند و جا به ج می ش

كلمــه ای غالبــاً بــه یكــی از شــكل های زیــر انجــام می گیــرد:

- حذف قسمتی از آیه

- اضافه كردن آیه ای یا قسمتی از یك آیه به آیه ای دیگر

- تبدیل یك آیه به دو یا چند آیه

- حذف بعضی از كلمات آیه

- تركیب دو كلمه در متن آیه

- تبدیل یك كلمه از کلمات آیه به كلمه ای دیگر

مثال های گسترش تصریف آیه ای و كلمه ای

ــوف  ــی. و لس ــا ق ــک و م ــک ربّ ــا ودّع ــر و م ــاك الكوث ــا اعطین 1  ان
ــك الاعلی. ــم ربّ ــبّح اس ــك و س ــل لربّ ــترضی. فص ــك ف یعطی

ــت  ــی كن ــا لیت ــر ی ــول الكاف ــوم یق ــاً ی ــا قریب ــم عذاب ــا انذرناك 2  ان
ــا. تراب

3  الم نرح صدرك لک، و وضعنا وزرك عنک.
4  أرأیــت كیــف فعــل ربّــک بأصحــاب الفیــل، و جعــل ربّــک كیدهــم 

فی ســجّیل.
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ــا  ــر و م ــم ال ــه یعل ــك، ان ــاء ربّ ــا ش ــی. الا م ــا تن ــنقرئك ف 5  س
ــی. ــن یخ ــیقرؤ م ــی. س یخ

ــط  ــد فق ــم بای ــته ـ معلّ ــد گذش ــف ـ مانن ــیر تصری ــن س ــت در ای ــی اس گفتن

ــا ایــن  ــد ت ــد و او را تشــویق نمای ــول كن فعالیت هــای تصریفــی قرآن آمــوز را قب

ــیاری  ــی بس ــردد. حتّ ــل گ ــور از آن حاص ــرد و منظ ــورت بگی ــی ص ــت زبان فعالیّ

اوقــات، موهبت هــای عظیمــی از همیــن طریــق بــه معلّــم می رســد و از طریــق 

همیــن فعالیت هــای قرآن آمــوزان بســیاری مطالــب از علــم قــرآن بــرای 

معلـّـم آشــكار می گــردد. بنابرایــن، معلـّـم قــرآن نبایــد روحیّــۀ »اســتكثار« 

داشــته باشــد، بلكــه به عكــس بایــد بــاور داشــته باشــد و بــرای شــاگردانش نیــز 

ــم هــردو  ــم و متعلّ ایــن مطلــب را جــا بیانــدازد كــه در محــر قــرآن کریــم معلّ

ــد  ــته باش ــالا داش ــی ب ــرآن مقام ــی در كلاس ق ــر كس ــتند و اگ ــم« هس »متعلّ

همانــا خــود قــرآن اســت و معلـّـم و قرآن آمــوز هــردو متعلـّـم و درس آمــوز مکتــب 

قــرآن می باشــند.

كردیـم،  بـاز  را  آیـه ای  و  كلمـه ای  تصریـف  گسـترش  راه  ایـن  وقتـی 

قرآن آمـوزان در ایـن نـوع تصریـف هـم بـه تمرینـات مختلـف می پردازنـد و كم 

كـم از الگوهـای گوناگـون موجـود در سـوره های مختلـف اسـتفاده می كننـد و 

سـوره های جدیـد می سـازند. مثـلًا از الگـوی سـورۀ قارعـه یـک سـورۀ جدیـد به 

نـام قیامـت را چنیـن می سـازند: »القیامـة. مـا القیامـة. و ما ادریك مـا القیامة. 

یـوم یقـوم النـاس لیوم عظیـم. و یدخل الكفّـار فی عـذاب الیم. فامّا مـن آمن و 
عمـل صالحـاً فلـه عند ربه جنـات النعیم. و اما من كفر سـیصی نـار الجحیم. 

ثـمّ مـا ادریك مـا الجحیم. نـار حامیـه. و عـذاب الیم«.
آن قــدر ایــن تصریف هــا ادامــه می یابــد تــا قرآن آمــوزان بــر ایــن كار 
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مســلّط شــوند و نوبــت بــه مطــرح كــردن انشــاء و بیــان قــرآن ـ كــه مرحلــۀ دقیــق 

ــقَ  ــرآن. خل ــم الق ــن. علَّ ــه بعــد اســت ـ برســد: » الرحم آن از ســورۀ رحمــان ب

ــان«. ــه البی الانســان. علمّ

 انشاء قرآنی

بــه ایــن ترتیــب، هنگامــی كــه قرآن آمــوز بــه ســورۀ رحمــان رســید، انشــاء 

قرآنــی را  چنیــن مطــرح می كنیــم: »انشــاء« غیــر از »تصریــف« اســت كــه یــك 

محــدودۀ خــاص داشــته باشــد. دایــرۀ انشــاء گســترده و بــاز اســت و قرآن آمــوز 

ــرآن  ــم ق ــد. معلّ ــتفاده كن ــی اس ــت انشاء نویس ــوره ها جه ــۀ س ــد از هم می توان

ــا طــرح ســؤالاتی دقیــق حــول موضــوع  ــد و ب موضــوع انشــاء را مطــرح می كن

مــورد نظــر و در اختیــار قرآن آمــوز قــرار دادن آنهــا همــه را در امــر انشاء نویســی 

ــرار دادن  ــم ق ــار ه ــؤالات و كن ــه آن س ــواب دادن ب ــا ج ــا ب ــد ت ــك می كن كم

ــن  ــوزان تمری ــرآن آم ــه ق ــی ک ــس از مدّت ــود. پ ــه ش ــاء تهی ــتن انش ــا م جواب ه

کننــد، دیگــر نیــازی بــه طــرح ســؤال توســط معلّــم نخواهــد بــود.

 تعیین موضوع انشاء قرآنی

راجــع بــه تعییــن موضــوع انشــاء بایــد بگوییــم موضوعاتــی در ابتــدا تعییــن 

ــد  ــرآن آمده ان ــان ق ــوزش زب ــوره های دورۀ آم ــتن س ــتر در م ــه بیش ــوند ك می ش

ــی از  ــل جزئ ــت عم ــن دق ــم. ای ــت، جهن ــان، بهش ــب، انس ــر، تكذی ــد: كف مانن

»تیســیر« در كار تعلیــم قــرآن اســت و بایــد توســط معلّــم انجــام شــود؛ هرچنــد 

ــند. ــری باش ــات دیگ ــارۀ موضوع ــاء درب ــتن انش ــان نوش ــوزان خواه قرآن آم
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ــی هســتند كــه توســط قرآن آمــوز  ــات قرآن ــوای همــۀ ایــن انشــاء ها آی محت

ــی  ــده اند. بدیه ــده ش ــم چی ــار ه ــف كن ــی مختل ــای تصریف ــرای كارکرد ه ــا اج ب

اســت وقتــی قرآن آمــوز اقــدام بــه انشــاء نویســی می كنــد حتمــا مــتن را 

ــه  ــی ك ــق از زبان ــی عمی ــر فهم ــان دیگ ــر زب ــد ه ــت مانن ــن اس ــد. ممك می فهم

تــازه آموختــه اســت نداشــته باشــد، لیكــن بــر اثــر تمرینــات، پیوســته پیشرفــت 

ــود. ــل می ش ــرای وی حاص ــتری ب ــتر و بیش بیش

یكــی از كارهایــی كــه به طــور محــدود و هــراز گاه در اواخــر مقطــع پنجــم 

می تــوان انجــام داد ایــن اســت كــه قــرآن  آمــوز بعضــی از انشــاء های خــود را 

بــه زبــان مــادری توضیــح دهــد تــا معلّــم بتوانــد مضامیــن آنهــا را بررســی كنــد 

و مطمــن شــود كــه قرآن آمــوز مطلــب را درســت درك كــرده و آگاهانــه نوشــته 

اســت. گاه همیــن توضیحــات زوایایــی از قــرآن را كــه قرآن آمــوز درك كــرده 

ــم قــرآن حیــرت افزاســت. اســت آشــكار می ســازد، و بــرای معلّ

 خلاصۀ فعالیت های آموزشی مقطع پنجم:

1. ادامۀ فعالیت های آموزشی مقطع اول؛

2. ادامۀ فعالیت های آموزشی مقطع دوم؛

3. ادامۀ فعالیت های آموزشی مقطع سوّم؛

4. ادامۀ فعالیت های آموزشی مقطع چهارم؛

5. گسترش تصریف كلمه ای و آیه ای؛

6. نگارش انشاء قرآنی: بیان قرآن
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وقتـــی كســـی حـــزب مفصّـــل را بـــا طـــیّ ایـــن مراحـــل مذكـــور آمـــوزش 

دیـــد، می توانـــد بـــا همیـــن زبـــان قرآنـــی كـــه آموختـــه اســـت به راحتـــی بـــا 

كل قـــرآن ارتبـــاط برقـــرار كنـــد، و هرچـــه بیشـــتر بـــا ایـــن زبـــان كار كنـــد، 

قوی تـــر می شـــود و فهـــم و انـــس وی بیشـــتر عمـــق یافتـــه و تـــا بی نهایـــت 

پیـــش مـــی رود.

ـــان  ـــه ایـــن ترتیـــب، حـــزب مفصّـــل نیـــز تمـــام می شـــود و دورۀ آموزشـــی زب ب

ـــی  ـــد. قرآن دانان ـــرۀ آن می رس ـــوه و ثم ـــدن می ـــی و چی ـــل بارده ـــه فص ـــرآن ب ق

ــه  ــه را بـ ــدرت هدایـــت جامعـ ــوند قـ ــن دوره فارغ التحصیـــل می شـ ــه از ایـ کـ

ـــشر  ـــج و ن ـــوای تروی ـــلان ل ـــد و حام ـــد دارن ـــم و مجی ـــراث عظی ـــن می ـــیلۀ ای وس

فرهنـــگ قرآنـــی در جامعـــه هســـتند و بـــه قـــول قـــرآن در آخریـــن آیـــۀ مـــتن 

ـــر بالقـــرآن مـــن یخـــاف 
ّ
درســـی قـــرآن و آخریـــن آیـــۀ ســـورۀ قـــاف: »فذك

ـــد«. وعی
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 متن حكم مأموریّت معلّم قرآن

یقولـون بمـا  اعلـم  نحـن 

بجبّـار علیهـم  انـت  مـا  و 

فذكـّر بالقـرآن من یخـاف وعید

 شرح وظایف معلّم قرآن )شرح متن حکم(:

1 معلـّـم قــرآن چــون »جبّــار« نیســت بــا معاندیــن و مخالفیــن هیــچ 

كاری نــدارد و در راه هدایــت آنهــا كوششــی نمی كنــد: »امّــا مــن اســتغنی، 

 یزّكی« )ســورۀ أعمــی، آیــات 5 تــا 7(. حیطــۀ فعالیت 
ّ
فانــت له تصــدّی، و مــا علیــك الا

معلـّـم قــرآن فقــط »مــن یخــاف وعید«هــا هســتند.

ــد و  ــب بخوان ــد مرتّ ــرآن بای ــم ق ــت. معلّ ــره« اس ــیوۀ كار »تذك 2 ش

قرآن آمــوزان تكــرار كننــد و اســتماع کننــد تــا قــرآن بــرای قرآن آمــوزان 

ــن كان له  ــریٰ لم ك
َ

ــك لَذ ــد: »انّ فی ذل ــریٰ« درآی ــر« و »ذك ــورت »ذِك به ص

قلــب او الَــیَ الســمعَ و هــو شــهید« )ســورۀ قــاف، آیــۀ37(.
ــود  ــر نمی ش ــی و فراگی ــچ گاه عموم ــد كار وی هی ــد بدان ــم بای 3  معلّ

ــد و  ــوری کن ــد صب ــان بای ــر آن ــه در براب ــف دارد ك ــدّه ای مخال ــه ع و همیش

ــد. ــرج بده ــه خ ــت« ب ــد »جبّاری ــچ گاه نبای هی

4 آنچــه آمــوزش داده می شــود و محــور كار اســت فقــط قــرآن مجید 
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اســت كــه بــدون هیــچ اضافــه و پیرایــه ای ارائــه می گــردد. هرچیــزی را 

ــم بایــد دریافــت كنــد و بســی بــا  بــه ایــن مضامیــن قــرآن مجیــد كــه متعلّ

ــم  ــیۀ تعلی ــه و حاش ــوان پیرای ــا به عن ــد و از آنه ــه كن ــت، اضاف ــت اس عظم

اســتفاده كنــد، باعــث پدیــد آمــدن اشــكال در كار تعلیــم می شــود. 

5 چنیــن روشــی بــرای خیلــی از مــردم عجیــب و مــورد انتقــاد 

ــذر منهــم فقــال الكافــرون هــذا شيء  ــوا ان جاءهــم من ــل عجب می باشــد: »ب

عجیــب« )ســورۀ قــاف، آیــۀ 2(. بــر بازیگــر اســت و همــواره از شــیوه ها و 
یــن یتكــرون 

ّ
روش هــای اصولــی انتقــاد می كنــد: »ســأصرف عــن آیــاتی الَذ

ــبیل  ــروا س ــا؛ و ان ی ــوا به ــة لا یؤمن ــروا كل آی ــق، و ان ی ــر الح فی الارضِ بغ
الرشــد لا یتخــذوه ســبیلا؛ً و ان یــروا ســبیل الــی یتّخــذوه ســبیلاً، ذلــك بأنهــم  
كذّبــوا بآیاتنــا و كانــوا عنهــا معرضــن« )ســورۀ اعــراف، آیــۀ 146(.  معلـّـم قــرآن بایــد 

ــا صبــوری کار خــود را پیــش بــرد. ــد و ب مــدارا کن
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